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بادزوربادواره» 


شهادت حاج مهدی عراقی 


«حاج مهدی عراقی» و فرزندش «حسام» در چهارم شهریور سال ۱۳۵۸ هجری شمسی توسط 
تروریست‌های گروهک منافقین به شهادت رسیدند. حاج مهدی عراقی از چهره‌های سرشناس انقلاب اسلامی 
بود و از سالها قبل از پیروزی انقلاب عليه رژیم شاه مبارزه می کرد و رابطه نزدیکی با امام خمینی(ره) داشت 
این مبارز مومن و متعهد. سالهای متمادی در زندان رژیم شاه بسر برد و شکنجه‌های بسیاری را تحمل کرد. 
577 ای ی ی ار را 
حضرت امام خمینی(ره) قرار داشت. به طوری که امام خمینی(ره) ایشان را برادر و فرزند خوب خود می خواند 
و پس از شهادت وی فرمود: ۱ ۲ ۱ 

«شهادت ایشان برای من بسیار سنگین بود. اما انچه مطلب را اسان می کند ان 
شهادت او بر همه مسلمین مبارک باشد. او می‌بایست شهید می‌شد. برای او مرگ در بستر. حقیر بود.» 


است که در راه خدا بود. 


سالروز شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر محبوب ایران 


در هشتم شهریور سال 
محمد علی رجایی رئيس 
جمهور و محمد جواد باهنر 
نحست وزیر وفت جمهوری 
بمب توسط منافقین در دفتر 
نخست وزیری در تهران به 
شهادت رسد ‌ند. 

شهید رجایی فعالیت 
با تدریس مبارزه عليه رژیم 
شاه را اغاز کرد و تا پیروزی 
انقلاب اسلامی با تحمل زندانها و شکنجه‌های بسیار به این مبارزات ادامه داد. 

شهید رجایی پس از پیروزی انقلاب در سمت‌های وزیر اموزش و پرورش, نمایندگی مجلس شورای 
اسلامی» نخست وزیری و ریاست جمهوری حدمت کر 

او در زمان ریاست جمهوری خود. حجت الاسلام دکتر محمدجواد باهنر روحانی اندیشمند و آگاه را به 
نخست وزیری برگزید تا اینکە گروهک منفور و خائن منافقین که از مدتی قبل ترور و جنگ مسلحانه را علیه 
جمهوری اسلامی ایران اغاز کرده بودند. در چنین روزی این دو عزیز را به شهادت رساندند. 





ارتحال آیت اللہ مرعشی نجفی 

«آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی» از مراجع تقلید مسلمانان جهان در ۹۶ سالگی در هفتم 
شهریور سال ۱۳۶۹ هجری شمسی به رحمت ایزدی پیوست و در کتابخانه عظیم خویش در شهر مقدس و 
مذهبی قم به خاک سپرده شد. 

این عالم ریانی. فقه. اصول فقه. حدیث. تفسیر. کلام و مبانی اخلاق را در حوزه‌های علمیه شهرهای 
کاظمین و نجف فراگرفت و پس از کسب درجه اجتهاد به پیشنھاد ایتالله حاثری یزدی در حوزه علميه قم 
به تدریس و تحقیق مشغول شد. 

ایت‌الله مرعشی نجفی در قم نیز از مطالعات غافل نماند و دانش خود را در زمینه‌های عرفان, علوم عقلی. 
ریاضیات. شیمی و ادبیات و به ویژه علم رجال وسعت بخشید. 

وی در مبارزات علما و روحانیون عليه رژیم شاه همواره یار و همراه حضرت امام(ره) بود. 

از این عالم جلیل القدر تالیفات زیادی در زمینه فقه, اصول فقه. حدیث. رجال و عرفان به یادگار مانده است. 
از مھمترین با گا سای اه دجاس کتابخانه عمومی در قم است که در نوع خود کم نظیر 
است و در آن بیش از سیصد هزار جلد کتاب نگهداری می‌شود. 


در گذشت استاد کاوه 


علیاکبر کاوه استاد برچسته هنر خوشنویسی در پنجم شهریور ماه ۱۳۶۹ هچری شمسی درگذشت 

این هنرمند گرانقدر در سال ۱۲۷۱ هجری شمسی در شیراز متولد شد و در محضر اساتیدی همچون 
«میرزا طاهر کاتب همایون همدانی» و «عمادالکتاب سیفی قزوینی» تعلیم دید و درنهایت به کمال هنر رسید. 

استاد «علی اکبر کاوه» سالیان متمادی در انجمن خوشنویسان ایران در تهران به کار اشتغال داشت 
هنرجویان بسیاری را تربیت کرد. 
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وقتی برای 
نجر به امو ختن ندار یم 


به هنگام نکارش این یادداشت بحنهای 
نمایندگان و وزرای پیشنهادی در صحن علنی در 
اوج خودش قرار دارد. احتمالا وقتی شما این مقاله را 
می خوانید این بحثها به سرانجام رسیده یا در مراحل 
7۶ را 
با کابینه پیشنهادی آقای رئیس جمهور محل سوال 
بوده, وزن کابینه است. حتی بعضی از نمایندگان 
هم سو با رئیس جمهور نیز به عدم تناسب وزن افراد 
معرفی شده با جایگاه وزارت اشکال گرفته اند. 

افراد معرفی شده برای تصدی پست‌های مختلف 
البته بیانگر یک نقص عمده نیز هست. در طول سالهای 
پس از انقلاب در تربیت مردان کارآمد و يا حداقل در 
شناخت انان برای قبول مسوولیت‌های مهم 
کف ها O‏ ۷ 
برخورد ما با نخبگان و نیز موانع متعددی بوده است 
که در بسترسازی برای تربیت نخبگان ایجاد کرده‌ایم 
و ماحصل ان این شده است که وقتی می‌خواهیم از 
دایره رجال شناخته شده و مورد وثوق برای تصدی 
مسوولیت‌های کلیدی پا فراتر نهیم. به یکباره با یک 
خلاء بزرگ روبرو می‌شویم. یعنی در طول سالهای 
0 9یہ را 
ف بت ۱ ضا کا حا کات 5د :۱ 
جابجا شده‌اند و مجال کمتری برای ورود دیگران به 
این حیطه فراهم آمده قاعدتاً ما وقتی می خواهیم 
گردش نخبگانی صورت دهیم با مشکل مواجه‌ایم. 
۹۵ ها ما دا CC‏ 
دویست نفره‌ای نقش بسته‌اند که همواره 
مسوولیت‌های مختلف را برعهده گرفته اند و در کمتر 
دوره‌ای فضایی برای گردش نخبکان و یا ورود 
چهره‌های تازه به این عرصه فراهم بوده است. حال 
که دولت جدید می خواهد این سنت قدیمی رایشکند. 
کارش به مشکل برمی‌خورد و مجبور به گزینش 
چهره‌هایی می‌شود که هم‌وزن صدارت نیستند و یا 
شاید هم دولت زمان کافی برای جستجو و کنکاش 
بین نخبگان و رجال موجود و انتخاب بھترین ها 
نداشته است که بتوان به انان اعتماد کرد. 

ماحصل تمام این بحث اینکه دغدغه در مورد 
میزان موفقیت کابینه با وجود همه حسن ظنی که 
نسبت به رئیس جمهوری وجود دارد همچنان باقی 
و برقرار است. اينکه مثلا وزارتخانه ای بزرگ و 
سرشار از ثروت چون نفت با وجود همه حرف و 
حدیثهایی که پشت سر ان وجود دارد. با وجود 
پیچیدگی قراردادها و حجم عملیات و میزان نفوذ 
اقتصادی و سیاسی, چگونه می‌تواند بهتر از دوران 
زنکنه توسط سعیدلو اداره شود و یا اینکه اسکندری 
چقدر توانایی دارد تا دستاوردهای خوب حجتی را 


حفظ کرده و حتی عملکرد بسیار موفق‌تری از او 
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داشته باشد و یا طهماسبی وزیر پیشنهادی جدید 
بهتر از جهانگیری با نزدیک به دو دهه تجربه مدیریتی 
عمل کند و یا میرکاظمی به جای شریعتمد اری پرسابقه 
سالها قطع رابطه با اموزش و پرورش چگونه 
چندان اسمی از او نبود. بدون سابقه کار قابل توجهی 
در وزارت کشور صرفا به پشتوانه تجربیات 
اطلاعاتی اش چگونه قادر خواهد بود وزارتخانه 
yS‏ ی 
برنامه‌های مدون و تجربه کافی در حوزه مدیریت 
اقتصادی چگونه می‌تواند اصلی‌ترین چالش موجود 
در مسیر توسعه ایران را که مشکلاٹت اقتصادی 
است. حل و فصل کند و چگونه نامهای جدیدی که 
برای وزارت بهداشت ویاعلوم و یا نیرو مطرح شده‌اند 
خواهند توانست بر تشکیلات عریض و طویل این 
دستگاهها مدیریت کنند. همه و همه از جمله 
دغدغه‌هایی است که همه نیروهای دلسوز انقلاب با 
خود به همراه دارند. 

CTC 
نیت خوبی هم بر سر کار آمده‌اند. به خاطر نااشنایی‎ 
و عدم ور سیاسی, مدیریتی ك کافی‎ 
هزینه‌های فراوانی را بر جامعه و نظام تحمیل‎ 
نخواهند کرد؟‎ 

آیا آنها قادر خواهند بود توقعاتی را که از دولت 
آینده می رون دراورده کنند؟ آیا ما برای اولین بار 
شاهد خواهیم بود که در کشور به جای سیاستهای 
احساسی و انفعالی و زودگذر برنامه‌های مدون» 
ریشه‌دار. کارامد و کارشناسی شده تهیه و اجرا 
شوند و در یک روند مناسب. توسعه کشور محقق 

البته از آقای احمدی‌نژاد توقع نمی رفت که دوباره 
مردان رئیس جهمور را از همان اهالی کوچه و محله 
قدیمی رجال شناخته شده مدیریتی کشور برگزیند. 
توسط دولت در تمام این سالها جار زده شده و دایره 
مدیریت رابه شدت تنگ جلوەگر کردہ بر اسمان رفته 
بود چنانچه خود او در حرکتی غیرمنتظره برآیند 
مد بریتی کشور ایجاد ہے رل اما یه چه ٦ھ"‏ 
جستجوی ما برای یافتن مردان کارامد و موٴثر نباید 
ره به جایی ببرد؟ 

چرامثلا وزارت نفت یا اموزش و پرورش یا نیرو 
یا کشور یا... در تربیت نیروهای نخبه و کاربلد در 

یا چرامادر میان آنان قادر به جستجو نبوده‌ایم؟ 
مگر اينکه اعتراف کنیم اموزش, تربیت. پرورش و 
زاد و ولد فکری» تخصصی و مدیریتی در دستگاههای 

چرا که وزير پیشنهادی نفت نباید از شهرداری 
بیاید و یا اموزش و پرورش از صدا و سیما و ارشاد 
ا اکال ۷۷ 
ما از دانشگاه و سپاه. 

همه اینھا می‌تواند هم عیب باشد و هم نیاشد. 
0 81ؤ +۹ ۷۶۹٦+‏ ۹ را 


در بدنه سازمان خود تحول و تغییر مثبت ایجاد کند. 
اما در حرف و در سایقه مدیرینی ترحی از اعضای 
کابینه چنین درونمایه روشنی را جلوه و بروز 
نداده‌اند. فقط امید وارم که در عمل جسارت و شهامت 
و توانایی و تخصص و تعهد کافی را در اجرای 
برنامه‌های عدالت جویانه و توسعه محور رئیس 
مدیریت اجرایی در کشور هرگز نباید به منزله 
خداحافظی با تجربه‌های بسیار مفید کارگزارانی 
باشد که این تجربیات را به بهای بسیار گزافی به 
دست اور در گذر از خامی‌هاء نے کے کر ھا 
هزینه کردنها و خسارت زدنهای متعدد و کسب 
تجربیاتی به بهای سالهایی و میلیاردهایی. 

از همه این تجربه‌ها باید استفاده کرد تا دیگر 
کلاهی سر هیچ مسوولی نرود. تا دیگر هیچ دزدی 
چه با چراغ و چه بی‌چراغ به قافله بیت المالی نزند. 

تا دیگر هیچ فرصتی برای پیشرفت و توسعه 
کشور و رفع مشکلات مردم نسوزد و تلف نشود. 

فکر مي کنم باید به فکر سازمانهاء نهادها و 
اقتصاد و بازرگانی و تجارت و مراکز مدیریتی ما 
باشند. اینها با تجربیات و دانش خود محورهایی را 
برای توسعه مدون کنند و طرحهایی رادر هر زمینه ای 
کارشناسی آنها بدون اشتباه و یا آزمون و خطا و یا 
تکرار روشهای غلط به اداره صحیح جامعه بپردازند 
و در مسیر اجرا و دستیابی به توسعه کشور وقت و 
بودجه ای را برای تجربه اندوزی و کسب مهارت تلف 
نکنند. چرا که دیگر زمانی باقی نمانده است. دیگر وقت 
 "‏ ا ‏ اش ح ات ۱ 
ارایشگر ماهری شویم! 

حال هرکسی اصلاح بلد نیست. نباید قیچی 
دستش بگیرد. 

کوته سخن اینکه» باید فضای مدیریتی کشور 
جوان و شاداب شود. جوانگرایی در بسن مدیران 
حرکت سازنده و مثبتی است. اما هرگز نیاید مدار 
برنامه‌ریزی و مدیریتی کشور بی تجربگی کند. پس 
لذا در این گردش نخبکان بی توجھی به مدیران 
باتجربه و کارامد و اساتید فن و کارکشتکان و دانایان 
وپیران دی یک گناہ بزرگ و نابخشوندی است. هرگز 
اجازه ندهیم تجربه بزرگان و مدیران لايق و کارامد 
با خودشان منزوی شود و از صحنه کنار رود. 

و ھرگز اجازه ندهیم که احساسات و پیروی از 
دل و دیده مارا از مدار عقل و خرد و منطق و عملکرد 
اصولی و زیربنایی بازدارند. دولتی توانمند است که 
شادی و رفاه دیرپا برای مردمش به ارمغان آورد تا 
زندگی هميشه برایشان شیرین و کوارا باشد و نه 
فقط چند روزی و یا چند ماهی. زندگی یک مدار 
طولانی است و توسعه نیز همین طور. 

و سرانجام اول کار اجاره دهید تا کمی هه 
خوش‌بینی کنیم و امیدوار باشیم که دولت آینده با 
عملکرد مثبت خود بر همه این دغدغه‌ها فایق اید و 
همه مارا با زندگی آشتی دهد و با همین خوش‌بینی 
برای اقای رئیس جمهور و اعضای کابینه اش ارزوی 
موفقیت داریم. چنین باد. 
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| نامه بدون و اسطه 


۰ پس ۰ 1 € 
این ارقام از کجامی‌آید؟ ˆ 

او مار سستگتاری و سامت وزارت 
جد بد التاءسیس رفاه تاءمین اجتماعی کشور در 
و سازمان پارس جنوبی (عسلویه) از وجود ۲۰ هزار 
کارگر معتاد در ان منطقه خبر دادند. پیشتر هم امام 
جمعه از رواج گسترده فروش مشروبات الکلی به 
مسوولان امنیتی هشدار دادند. طیق امار جمعیت 
کارگری آنجا ۴۰ هزار نفر است اگر آمار مسوول رفاه 
را بپذيريم. نصف جمعیت عسلویه معتاد است و 
خارجیان شاغل هم روزانه به باده‌نوشی و 
میکساری مشفولند. این آمارهای عجیب و ضد و 
با توجه به سفرهای پژوهشی متعدد به منطقه قبول 
دارم که شرایط سخت جوی و کاری و تاءخیر در 
پرداخت حقوق و تبعیض عامل مهمی در جهت 





حد که بیست هزار گرفتار بلای اعتیاد شوند زیرا در 
این صورت هر روزه باید شاهد حریق و انفجار در 
طرع‌ها باشیم فلز در ارات مان دقت لاتم صورث 
گیرد. مردم جنوب سختکوش و ساعی بوده و ساخت 
این پروژه‌ها تاءییدی بر صحت و دقت کار انهاست 
و اگر امروزه عسلویه مشکلی دارد مقصر خودمانیم. 


ت 


امید. غذای روزانه‌ی بیچارگان است. 

امیدء دارویی است که شفا نمی دهد. اما درد را 
قابل تحمل می کند. 

اننا تصف کرک اس 

در کشور امید. جایی برای زمستان نیست. 

طرز تفکر افراد است که از انها برده و غلام یا 
سان ہے 

مردم از فکر کردن بیش از هر کار دیگری رنج 
سی ہوک 

لحظه ای تعمق گاه باعمری تجربه برابری می کند. 

انساع کاملا همان می شود که ای نان گر 
بی کین 

فرستندہ: فائزہ السادات خادمی - اصفهان 


گر توانی خویش رافانی نما 
واندر آن دم سیر ربانی نما 

گر توانی شعلهای از خود فروز 
در شب تاریک شو روشن چو روز 

گر توانی سیر ربانی کنی 
همچو شمعی پرتوافشانی کنی 

عشق را دارم به جان از لطف حق 
نیستم بر خلق فانی مستحق 

تا (صف وا عش ویانی جود 
کی هوای وادی فانی بود 
علی مهاجر شیرازی (صفا) 





همسرم گرفتاراست 7 
اینجانب نرگس - ق - یکی از خوانندگان قدیمی 
زندان شده و من به هر دری زدم تا پول ازادی او را 
فراهم کنم» عقلم به جایی قد نداد. من و فرزندانم 
نیازمند کمک هموطنان گرامی هستیم. ضمنا دارای 
گروه خونی 0 مثبت هستم و هیچ بیماری هم ندارم 
و اگر کسی در راه رضای خدا بدهی همسرم را که 
چند میلیون است تقبل کند. بنده هم تنها سرمایه قابل 
فروش خودم را که یک کلیه از دو کلیه‌ام می‌باشد به 
ایشان اهدا خواهم کرد. 
با تشکر - نرگس ۔ق - کرج 


. ۰ 9 ۰ ۱ 
مافیا از نوع ایرانی!؟ 
چند وقتی است که در منابع خبری کشور نامی 
از ماف برفه می شون الت با اند کی کارت درمعتاى 
مافیا در کشورهای دیگر. چون این مافیایی‌ها که در 
ایران شنیده می‌شود. علاوه بر کثرت گروههاء چندان 

غریبه نیستند! (خودی‌اند) 





چند سال پیش وزیر نفت از مافیای خورنده نفت 
خودرو. شخص دیگری از مافیای گمرک و دیگری از 
مافیای زمین و متاء‌سفانه تعداد زیادی مافیای دیگر 
که در چهره‌ها و لیاسهای مختلف در گوشه و کنار 
مشغول فعالیت قانونی(!!) هستند. 

با اندکی تاءمل در پرونده این باندها درمی‌یابیم 
اشخاص آشنا که معمولا تحت عنوان مسوول 
مشغول حدمت هستند. اداره می شو‌ند. مسوولین 
وفادار و دلسوز که از شدت سوزش دل به مرض 
مسری حرص و اختلاس دچار شده‌اند! 

دوم اینکه: تمامی فعالیت‌های آنها در چارچوب 
قانون(!) و با نظارت مراجع مسوول‌تر! برای خدمت 
به مردم و نظام بوده است! 

سوم: اکثر انها گول خورده‌اند. چون توسط یک 
یا چند مسوول بزرکتر تشویق و ترغیب به این کار 
شده اند. 

چهارم: مبالغ مکیده شده توسط آنها معمولاً 
میلیاردی است که احتمالا بر سر تقسیم همان 
چندرغاز دچار اختلاف شده و یکدیگر را لو داده‌اند! 
نه‌تنها نام انها فاش نمی‌شود. بلکه دیگر نشانی از 
انها نمی یابی. چون در دنیای اخبار مهمتر گم 
می‌شوند. ششم و هفتم و انهم... 

مشاهده کردیم که همه انها از نوع مافیای 

بسیار باعث تأسف است. در مملکتی که به کلمه 
مبارک و مبین اسلام (جمهوری اسلامی) پیوند 
خوردہ شاهد اتفاقاتی از این نوع یا بدتر باشیم. شاهد 
خارجی به بم و دهها صحنه تکان دهنده دیگر. 

رجایی عزیز کجایی که یادت بحیر۔. اعتماد مردم 
به نظام و مسوولین به راحتی به دست نیامدہ و 
رجایی‌هاء باهنرهاء شهدا و... درس نمی گیریم. لااقل 
هدف انها را لگدکوب نکنیم. 

یاس آبی 


نامه به سر دییر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان ارجمند و با تبریک هفته دولت و با یادی 
از شھیدان بزرگوار رجایی و باهنر و با پوزش 
همیشگی به خاطر تأخیر در ارائه پاسخ به شما 
عزیزان که علتی جز کثرت نامه‌های واصله ندارد. 


اقا اد جاجح تا اس( تا 
عزیزان و همکاران پرتلاش مجله نامه‌های فراوانی 
دهم. فرصتی برای رسیدگی به نامه‌های سایر 
خوانندگان باقی نمی‌ماند. لذا با اجازه شما در این 
شماره تنها از شما تشکر می کنم و رسیدگی به 
نامه‌های دیگر خوانندگان پاسخ می‌دهم. E‏ 

۹ خانم اعتمادی - کازرون از خبر درگذشت مادر 
کر ها ار ۱ 
به شما صبر بدهد. بنده هرگز نسبت به اظهارات 
3ؤ 3 ۱ ۰ 
نمی دهم. در مورد شما هم چنین فکری نکرده‌ام. 
N CT‏ 


۹ عبدالحسین اسماعیلیان بجستان 


انشاءالله تا به حال اداره شیلات سیستان مشکلات لا 


بازنشستگی شما را حل کرده باشد. خدا کند همه 
مسوولین کشور با عنایت بیشتری به قشر شریف 
بازنشستگان توجه کنند. 

4 هانیه مهدیان - تهران نامه شما را به آقای 
758+ ۱۱۱ 
به آن پاسخ بدهند. از لطف شما سپاسگزارم. 

ضمنا دو نامه دیگر هم از شما به دستم رسیده 
که در دست بررسی است. موفق باشید. 

۹ طاهره ارحمندیان - میبد نامه دردمندانه 
شمارا خواندم. از این همه پشتکار و صبر و بردباری 
شما تحت تاثیر قرار گرفتم و قصد دارم در یکی از 
اک 
کنم. امیدوارم برق خوشبختی را در زندگی تان 
مریم -ش - اصفهان از قدرشناسی شمانسبت 
به اقای خاتمی رئیس جمهور قبلی تشکر می‌کنم و 
رک سا جح شس نت 
از اقدامات ایشان بوده است. برایشان بفرستم. موفق 
باشید. 

۹ محمد عربی - تبریز سعی کنید به جای 
نثرهای ادبی» مطلب. گزارش و مقاله برای مجله 
بفرستید. قلم خوبی دارید و استعدادتان را بھتر است 
بیشتر پرورش دهید. 

۹ لد سس که 
مستعار نامه نوشته اید. هشدار دادن در مورد 
استفاده صحیح اما ےت ا ات هیچ انتقاد 
کے سو دی جک متا 

4 مریم رضایی - اصفهان نامه شمارا در یکی از 
7آ اب کے ماک مت 
رابطه با ادعای خود برای من بفرستید. کار راحت تر 
می شود. ۲ 

٩‏ نورعلی آل‌مردان - دزفول نامه شما را خواندم 
٥‏ را ار 


شماره ۳۱۹۸ 
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شماره ۳۱۹۸ 


ابر آن و جهان سباست 


۷ احمدی‌نژاد اعضای کابینه خود رابه مجلس 
معرفی گرڈ. ۱ 

۴ آیران قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را نپذیرفت. 

۷بوش اعلام کرد که به دکتر احمدی‌نژاد اجازه 
ورود به آمریکا داده می‌شود. 

"وضعیت وبا در کشور بسیار بحرانی شد. 

۷شرودر: آلمان مخالف هرگونه اقدام نظامی 
عليه ایران است. 

> چهار بازرس جدید اژانس انرژی اتمی به 
تهران آمدند. 

اعلام شد تعدادی از عناصر القاعده در شمال 
غرب ایران دستگیر شده‌اند. 

۷ تعدادی از دانشجویان در مقایل سفارت 
انگلیس در تهران تحصن کردند. 

على لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. 

۷مصیاح یزدی دخالت در انتخاب وزرارارد کرد. 

وابد انار جو اللہ خبابط قرة فاه 


تسب 


۷کشت و عرضه سبزی, دو ماه متوقف شد. 


موج دوم وبا کشور را تهدید می کند. 

۷نمایندہ آمریکاء ایران را دومین کشور 
دردسرساز برای عراق خواند. 

مرتضوی» ترور قاضی مقدس را حرکتی 
سازماندھی شدہ اعلام گر 

۷رئیس کمیته نظامی سنا: بوش قبل از طرح 
برخورد نظامی, باید مساله ایران را به سازمان 
ملل بکشاند. 

۷مصر از صدور ویزا برای یک تیم ورزشی 
ابران خودداری کرد. 

۷ همه پروازهای خارجی از دهم مهرماه به 
فرودگاہ امام (رہ) منتقل می شود. 

وزارت اطلاعات. عاملین بمب گذاری 
خر ما را سا مرا مگ 
آوده‌کنندگان منابع آبی کشور جریمه می‌شوند. 
۷سمیر جعجم ممکن است به لبنان بازگردد. 
۷اسرائیل از غزه عقب نشینی کرد. 

"آمریکا و جمهوری آذربایجان و قزاقستان در 
خزر همکاری نظامی می کنند. 

×در کابل حوزه علمیه تاسیس می‌شود. 
عتان درباره تاخیر اصلاحات در سازمان ملل 
هشدار داد. 

اور ماف ار اروت از اق امات اساسی برا متا له 
با اعضای گروهک پژاک خبر داد. 

۷ کره شمالی قزرفی اثیاتِ صلح آمیز یودن 
چاوز, آمریکا را تهدید به قطع صادرات نفت کرد. 
۷رئیس پیشین نیروهای امنیتی قرقیزستان 
۷اخوان المسلمین مصر علیه مبارک تظاهرات کرد. 
۷ گروه مخالف. خواستار برگزاری انتخایات 
عادلانه در پاکستان شدند. 

۷ گروھی از زندانیان در کره شمالی عفو می شوند. 
اردوغان: مساله کردهای ترکیه با دموکراسی 
بیشتر حل می‌شود. 

اسان مانت کرد رایا کحویل سلاا 
اعلام کرد. 





> 





ارال کرو را هم یہ ا ما وک ان کرو 
همان‌گونه که قبلا از جنوب لبنان خارج شده و یا 
اخیرا اعلام کرده بود که حاضر است مزارع شبعا را 
دراختیار دولت لبنان قرار دهد. 

اقدام دولت شارون. اگرچه شور و شادی و 
ای هار پوس تاک یام اسیو 
کرد. اما اعتراض و خشم یهودیان افراطی و 
شهرک‌نشینان را برانگیخت و انها را به ضدیت عليه 
دولت این کشور تحریک کرد. به این دلیل که خروج 
اسرائیل از غزه به منزله تخلیه شهرکهای یهودی‌نشین 
و اخراج شهرک‌نشینان از این منطقه است. 

این دیا اسک که بهو تیان اقاطی وکر کد 
که از اقصی نقاط جھان برای زندگی در سرزمین 
موعود به این اراضی مهاجرت کرده و در این مناطق 
اسکان یافته اند. حاضر به خروج از شهرکها و تخلیه 
خی اه نی مر مات سای 
برنامه‌های شارون نخست وزیر هستند. 

البته مخالفان عقب نشینی اسسرائیل از غزه 
و اراضی اشغالی فلسطین, 
خصوصا تخلیه شهرکهای 
یهودی‌نشین را صرفا 
شهرک نشینان و بهودیان 
اقو دلیف کل تمد هتسه 
بلکه در مان خاخامها و 
ساس هت ار ان. و تي 
دولتمردان بهودی نیز افرادی 
را می‌توان یافت که با دیدگاهها 
و نظریات شارون به مخالفت برخاسته و این 
سیاستها و اقدامات را محکوم کرده‌اند. 

در این رابطه می‌توان به نتانیاهو نخست وزير 
پیش اسراقل و کی ار افضای کانٹ شا ون اهار 
کرد که در اعتراض به این اقدام کابینه استعفا داده و 
از دولت کناره گرفته است. 

ولی سوال این است که چرا اسرائیل سیاست 
تخلیه اراضی اشغالی را درپیش گرفته و درصدد جلب 
رضامت فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها برآمده است؟ 

درحالی که آریل شارون زمانی که دولت حزب 
کارگر به نخست وزیری ایهود باراک و یا حتی در زمان 
نخست وزیری اسحاق رابین بر خروج از برخی مناطق 
زآخرائ شیر کافستان اشارد واشت یه شتسه 
مخالفت برخاسته و با تاکید بر گسترش شهرکها عملا 
سیاستهای حزب کارگر و دولت وقت اسرائیل را خنثی 
کرده و سیاستهای انها را به بن‌بست کشیده بود. 

از زمانی که آریل شارون طرح آمریکا و جورج بوش 
درباره تشکیل کشور مستقل فلسطین را پذیرفت و طرح 
نقشه راہ را در کابینه به تصویب رساند. مشخص شد 
که درصدد آشتی با فلسطینی‌ها و همسایه‌ها برآمده و 
در سیاست مشت آهنین تجدیدنظر کرده است. 

اگرچه خروج از جنوب لبنان در زمان نخست وزیری 
ایهود باراک و حزب کارگر صورت گرفت. اما روشی که 
شارون و جناح راستگرای لیکود در این سالها درپیش 
گر فته اند نشا ن دنه این مسال انس که سیاسفمدازات 
و دولتمردان اسرائیلی به این واقعیت پی برده‌اند که با 





در صورت ادامه رامش و 
توافق دو طرف عفب نشینی 


اسراښلی ها ا مناطق اشغالی 
فلسطیر. ادامه خواهد یافت 








صلح با سوریه 


این رژیم حتی حاضر به صلح با سوریه شده و 
طرحها و پیشنهادهایی را برای مذاکره با مقامات 
دمشق ارائه کرده است که اگر این برنامه‌ها تحقق 
یاید. دشمنی‌ها در منطقه عربی خاورمیانه خاتمه 
بائقہ ی توس ها هانگ نی ال یات رامق مد 

البته آمریکا و روشی که ابومازن رهبر جدید 
فلسطینی‌ها درپیش گرفته‌اند نیز در تشویق شارون 
و دیگر دولتمردان اسرائیل نقش داشته است. 
به‌گونه ای که ابومازن و دولت فلسطین, این واقعیت 
را پذیرفته اند که اگر مایل به صلح و تشکیل کشور 
مستقل فلسطینی هستند. بايد به تعهدات خود 
درقبال اسرائیل عمل کنند. 

روزگاری عنوان می‌شد که اسرائیلی‌ها به دنبال 
تشکیل امپراتوری پهناوری هستند که از رود نیل در 
مصر تا رود فرات در عراق 
مہ ناقھ وا خی اع ا 
بارعا کیت ات قامات 
اسراقلى خزار گزفتہ ایت انا 
امروزه شواهد امر نشان از این 
واقعیت دارد که اسرائیلی‌ها در 
خواسته‌ها و اهداف خود 
تجدیدنظر کرده و می‌خوآهند در 
همان چارچویی به زندگی ادامه 
تفت که سا مال ملل سال ۱۸۶۷ء اساضش ار 
تقسیم فلسطین تعیین کردہ بود. ولی در این میان مشکل 
بر سر بخش شرقی بیت المقدس است که درپی جنگ 
شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ به اشغال 
اسرائیل درآمده و این رژیم حاضر به تخلیه آن نیست. 

در ٹر اس ۱۱۳۲ حمع صبومی سازمان مال 
قطعنامه ۱۸۱ را درباره پایان قیمومیت انگلیس بر 
فلسطین و تقسیم این سرزمین به دو کشور عربی و 
برع رب کرات سا کے ق۶۷۲۳ 
درصد فلسطین در اختیار بهودی‌ها قرار گرفت که 
آنها در ۱۵ مه ۱۹۶۸ اقدام به تشکیل کشور اسرائیل 
در این منطقه کردند. ولی از همان زمان جنگ‌های 
اراس اسراقل اک کشت عر مهس اه 
بود. به استثنای جنگ رشان ۱۹۷۳ که با موفقیت 
نسبی در جبهه‌های مصر و سوریه به پایان رسید. 

درہی جنگ سال ۱۹۶۷ اسرائل مو نی به اشغال 
۸ درصد از اراضی شد. اما جنگ شش روزه ۱۹۶۷ 
که شکست سهمگین اعراب را درپی داشت به اشغال 
کامل سرزمین فلسطین و صحرای سینا در مصر و 
ای سر( اما 

موی اس ا رقف 
به مذاکرات صلح گذاردہ و قرارداد اسلو را به امضا 
رساندند. بر بازگشت به مرزهای قیل از اولین جنگ 
اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۸ تاکید نداشتند, بلکه 
راتان خروم اسر ا لا ا راضی ای سال ۳۶۱ 
بودند که شامل بیت المقدس شرقی نیز می‌شد. 





در این رابطه می‌توان به دیدگاه پاسر عرفات رهیر 
سفن سین ا ا کرو که ہی کف ها 
دید و برداشت کاملاً روشنی درباره صلح دارند که 
عبارت است از پایان دادن به اشغال» بازگشت به 
مرزهای سال ۱۹۶۷ و تقسیم بیت المقدس به عنوان یک 
شهر آزاد و پایتخت دو کشور اسرائیل و فلسطین. 

در سال ۱۸۹۷ اولین کنگره صهیونیسم در شهر 
«بال» سوئیس تشکیل شد که در آن بر ایجاد یک وطن 
قومی برای ملت يهود در سرزمین فلسطین تاکید 
شده بود. 

در سال ۱۸۹۹ یکی از مقامات صهیونیستی به 
«هر تصل» بنیانگزار صهیونیسم می نویسد: در 
برنامه «بال» باید عبارت سرزمین فلسطین بزرگ یا 
فلسطین و سرزمین‌های مجاور آن گنجانیده شود 
وگرنه برنامه «بال» مفهومی نخواهد داشت. زیراشما 
قادر نیستید ده میلیون بهودی را در سرزمینی به 
مساحت ۲۵ هزار کیلومترمربع جمع اورید. 

در سال ۱۹۵۲ دیوید بن گوریون نخست وزیر وقت 
اسرائیل در یک پیام رادیویی اعلام کرد: نقشه فعلی 
اب با جع می E‏ 
که ملت بهود رانقشه دیگری است و بر جوانان و مردان 
ماقم اوت که اتنام بویت نو سر سر جا 
سرزمینی است بین دجله و فرات.» 


قرارداد صلح کمب دیوید 

در همین ارتباط سخنان «موشه دایان» که از 
فرماندهان نظامی ارتش اسرائیل بود. نیز گویاست. 

او نیز معتقد بود که «ملت باید خود را برای جنگ 
آماده سازد و ارتش اسرائیل باید به حمله‌ای دست 
یازد که هدفش بنای امپراتوری اسرائیل است.» 

ولی درپی انعقاد قرارداد صلح کمپ دیوید که 
میان انورسادات رئیس جمهوری وقت مصر و 
ای جج سار و ھت 
و عقب نشینی اسرائیل را از صحرای سینا درپی 
داشت. مشخص شد که این رژیم در دیدگاههای خود 
خر رکا کید ھکال امیر ری اسراکن ادن 
تا فرات رابه فراموشی سپردہ است. 

پس از آن نیز اسرائیل قراردادهای صلح جداگانه با 
سا دی ا کا مال سے مھ گر 
با این همه در این میان سوریه و لبنان به مخالفت 
برخاسته و از پیوستن به روند صلح خودداری کردند. 

اتفقان قزارد ان صلع اسلوسزم عرفات و اعا 
رابین. اقدامی گویا در ارتباط با نادیده گرفته شدن 
طرح اسرائیل بزرگ از سوی مقامات این کشور بود. 
زیرا در همان طرح نیز خروج اسرائیل از غزه و کرانه 
غو و تل فر رفسل تلن رودو 

خروج اسرائیل از نوار غزه و تخلیه شهرکهای 
یھودی نشین می تواند زمینه‌ساز صلح و اشتی میان 
دو طرف گردیده و به حالت نه جنگ - نه صلح که بر 
ما سا وس دا سا اه 

زمانی که شارون طرح خود را برای تخلیه غزه 
اعلام کرت آین دم وکود داشت که ماس کنل این 
منطقه را در دست بگیرد و یا شهرک‌نشینان و یهودیان 
اتراتی به خاد اریت سرداتھ, آما رو دو ات 
به گونه ای بود که با وجود کارشکنی تعدادی از 
شهرک نشینان. عقب نشینی در آرامش برگزار شد. 

در همین رابطه ۷۵۰۰ پلیس فلسطینی در نوار 
غزه استقرار یافتند تا عقب نشینی اسرائیل بدون 
خشونت صورت بگیرد. همچنین ۴۰ هزار نیروی 
اسرائیلی به شهرک‌نشینان برای تخلیه شهرکها در 








سرعد دارو مک یا بع نا ایی رات 
کرای کد ائرانی که باقن مات ندیه زور اخراه شود 

با عقب نشینی رسمی اسرائیل از نوار غزه و 
رک سے 7ر1 ھک می 
غیرقانونی اعلام شد. 

سخنگوی ارتش اسرائیل در این ارتباط اعلام 
کرد. مرحله نهایی انسداد جاده کیسافیم در غزه انجام 
شد و از این پس, ورود و یا حضور اسرائیلی‌ها در 
غر وواساس قان سرد ست 

به گفته وی از شهرک‌نشینان خواسته شده بود 
منازلشان راترک کنند. ارتش هم دسترسی به مناطق 
مختلف در غزه را ممنوع کرده بود. 

نظامیان اسرائیل. مرز عبوری کیسافیم که تنها 
مرز عبوری فعال در غزه بود را مسدود کرده و با 
نصب پلاکاردی اعلام کردند: ایست. 

براساس قانون. ورود به نوار غزه و حضور در 
این منطقه از پانزدهم اوت ۲۰۰۵ ممنوع است. 


را ماف نات ی هر 
توافق‌نامه دریافت غرامت برای ترک اراضی را قبل 
از اتمام مدت تعیین شده امضا کردند. اما ارتش 
اسرائیل اعلام کرد حدود پنج هزار نفر از مخالفان در 
برایر این عقب نشینی مقاومت کردند. 





با ارتش و نیروهای نظامی درگیر شدند. 
نوار غزه و کرانه غربی در ورودی شهرکهایشان 
مساق ی موی اما تسا روک تکار 
جلوگیری می کنند. 
تصویب کردہ بود. 
شبکه الجزیرہ نیز در گزارشی, عقب نشینی 
اسرائیل از غزہ رایکی از تاثیرگذارترین رویدادھا در 
تاریخ اسرائیل توصیف کرده و گفته بود: درحالی 
یک پیروزی برای فلسطینی‌ها تلقی می کند. مخالفان 
این عقب نشینی, ان راتسلیم شدن دولت اسرائیل در 
این اولین عملیات تخليه شهرکهای یھودی نشین 
خود را در 2 بنا کنند۔ 
ولی سخنگوی حماس می گوید با توجه به اینکە 
(«سام ابوزھری) اعلام کرده که حماس و دیگر 
اما رک سای فلت ١آ‏ سای شاه 


فلسطین موافقت کردہ و به تعهد خود نیز پایبند هستند. 
تخليه نوار غزہ 


اماشیمون پرز معاون اول نخست وزیر اسرائیل 
از حزب کارگر. عقب نشینی داوطلیانه را حرکتی 
صحیح توصیف کرده و اعلام می کند. امید واریم 
بتوانیم در مهلت تعیین شده نوار غزه را تخلیه کنیم. 

وی با توجه به شادمانی فلسطینی‌ها گفت: 
مثل دو دشمن در کنار یکدیگر زندگی کنیم. 

وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی 
می دھید عقب نشینی از غزه آخرین عقب نشینی 
اسرائیل نخواهد بود. می‌گوید: ما نباید هیچ تضمینی 
بدهیم. فلسطینی‌ها می توانند شاهد تحولات اتی 
باشند. ما به عقب نشینی از مناطق فلسطین ادامه 
فشار نیودیم و این کار را داوطلیانه انجام دادیم. 

پرز تاکید می کن ما عقب‌نشینی را از غزه طبق 
تاریخی که تعیین کرده ایم. تکمیل خواهیم کرد و 
امیدواریم ساکنان غزه از ازادی رفت و امد بیشتری 

مواضع محمود عباس (ابومازن) رهبر فلسطینی‌ها 
و شارون نخست وزیر اسرائیل نیز جالب بود. 

ایومازن براین مساله تاکید داشت که: ما لحظه 
کنونی را یک لحظه تاریخی تلقی می‌کنیم. زیرا این 
رژیم برای نخستین بار از زمان جنگ اعراب و 
اسرائیل از مجتمع‌های یھودی نشین خارج می‌شود. 

وی می‌افزاید: ما این اقدام رایک گام اساسی می دانیم 
ترا ور N‏ 

ابومازن می‌گوید: فکر می‌کنم این خروج منجر به 
برقراری امنیت و ثبات در منطقه خواهد شد. در هر 
صورت ما خواهان ان هستیم که این خروج به 
خروجهای بعدی منجر شود. زیرا بقیه سرزمین‌های 
ابا و اجدادی ما یعنی کرانه باختری رود اردن هنوز 
در اشغال اسرائیل است. بنایراین ضصرورت دارد برای 
برقراری صلح و ثبات در منطقه. شارون برنامه 
خروج را بیشتر پی‌گیری کند. 

به گفته وی» انچه اسرائیل در نوار غزه از خود 
باقی گذاردہ متعلق به همه فلسطینی‌ها است. 

اما شائول موفاز وزير دفاع اسرائیل که تحت فشار 
مخالفان قرار دارد. اعلام می‌دارد که نوار غزه پس از 
تخلیه و تخریب شهرکها تحویل فلسطینی‌ها می‌شود. 

به گفته وی یک ماه پس از تخلیه کامل غزه. 
فلسطینی‌ها اجازه ورود به غزه را خواهند داشت. 

وزیر دفاع اسرائیل می‌افزاید: از موارد اختلافی 
مایلند به محض تخلیه شهرکها وارد غزه شو‌ند. 
درحالی که ما پس از ویرانی خانه‌ها؛ منطقه را تحویل 
آنها خواهیم ذاف: 

درنهایت باید به سراغ اریل شارون نخست وزير 
اسرائیل رفت که زمانی وزير شهرک‌سازی بوده و 
به شدت از اسکان بهودیان در مناطق اشغالی فلسطین 
دفاع می کرد. 

او این اقد ام را گامی دردناک. اما حیانی برای 
تامین اینده اسرائیل توصیف کرد و بر این مساله 
غزه را تحت اشغال نگه دارد و قول داد 
شهرک نشینانی که مجبور به ترک آنجا هستند. از 
حمایت کامل او برخوردار خواهند بود. 
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پارک قبطریه 


جدال بین سیاهی و سفیدی در صفحه شطرنج یک میز سرد سیمانی! 
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زمین اسکیت پارک قیطریه 


این هم نتیجه ساعتها پرسه زدن در میان غرفه‌های متعدد میدان میوه و تره‌بار! 


ورودی جنوبی پارک فیطلایه 











عکس‌ها: سید 8 فر یبا زواره‌ای 


میدان تره‌بار آل احمد 





i لا‎ 


این چشم ها چه چیز تمنا می کنند؟ ورودی جنوبی پارک قیطریه 
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بدون شرح! میدان تره‌بار حلال آل احمد 
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پم فریاد کخید تا پوندار شوید 


در طول هشت سال جنگ ایران و عراق. شاید 
هیچ یک از ایرانیان آنقدر که مردم صبور خوزستان 
ازار دیدند. آزرده نشدند. اولین گلوله‌های توپ عراق. 
این سرزمین را نشانه رفت و اولین شهرهایی که به 
چنگال مهاجم افتاد نیز همانها بودند. و این وضع 
ادامه داشت تا هنگامی که آخرین گلوله عراق هم باز 
ود یکا ا رت - کہ یه ہیں 


مشکل استان خوزستان ظاهراً 

برطرف شده است اما در این میان 

درس ناخوشایندی به مردم دیگر 
استانهای محروم داده شد 





از هشت سال جنگ در این استان به یادگار ماند. بعد 
از یاد جان فشانیها و فداکاریهای رزمندگانش, ویرانیها 
و خرابیهای هشت سال جنگ تمام عیار بود که برخی 
شورھا را حثٹاع وران کرد که یا ساناتاع اطرائش 
فرق چندانی نداشت و آنها که آسیب کمتری دیده‌اند 
هم. نیازمند میلیاردها تومان هزینه بود تا برای زندگی 
واقعی مهیا شود. به این ترتیب و با توجه به 
محرومیتهای هشت ساله این استان. تصمیم گیران 
کشور در برنامه‌های اقتصادی خود. کمک هرچه 
بیشتر به این سرزمین و مردم رنج کشیده‌اش را در 
ضر موتامها وشن ابا مدٹی که گڈشت 
روزبه روز بیشتر فرآموش شد که بازسازی 
ور نها خشہ ساله با کی یا سه :سال گار 
امکان پذیر نیست و هر سال که رفت. سهم این استان 
از اعتبارات و کمکهای اقتصادی نسبت به دیگر 
نتاطلق قور کیٹ رایت ها آنا کور ساتھائ آخیر 
دیگر فرق چندانی میان استان خوزستان با دیگر 
ااا شوه ری اترا کرت کا کو رستان 
سس از کشت اد سال اد اا کک کل 
سرزمینی اباد تبدیل شده درحالی که مردم این استان 
سعتان آن انوه مفگلاٹ ناله می کروتق, | 
نارضایتی‌ها در ماههای گذشته اندک اندک به اوج 
رسید تا آنجا که با تحریک برخی افراد و گروههایی 
که به دنبال منفعت خویش بودند تا مردم و استان 
خوزستان. این نارضایتی‌ها به اعتراضات و 





برخوردهای شدید منتهی شد که هفته‌ها ادامه داشت 
و آرامش را از خوزستان دور کرد (دست کم در 
ا ما 7ے کت گر 
وی لس مہ جو ےہ سرت 

بود که مسوولینی که در طول پانزده سال پس از 
جنگ فگرمی کردنذ کارھاہی کہ بات پرا ناش 
خوزستان انجام می شدہہ پایان یافته. فھمیدند و 
اعتراف کردند که محرومیت‌های این سرزمین 
همچنان پابرجاست و تحمل این شرایط هنگامی برای 
مردم این استان دشوارتر می شد که با خود می‌گفتند 
بزرگترین ذخایر نفت ایران زیر پای ماست ولی 
بهره‌ای از ان به خانه ما نمی‌رسد. به این ترتیب تا 
زمانی که این اعتراضات به آشوب و درگیری بدل 
نشد. حواسها به سمت خوزستان جلب نشد اما تنها 
چند روز پس از دخالت نیروهای امنیتی و پایان 


آشوبها. در مجلس شورای اسلامی طرحی به 


تصویب رسید که براساس آن, یک و نیم درصد از 
بهای صادرات نفت خام, به این استان تعلق می‌گیرد 
و این جدای از سهمی است که در بودجه عمومی 
کشور به این سرزمین اختصاص داده می شود. 
ظافرا تخصیص این مقدار از پول صادرات نقت از 
این پس مردم خوزستان از نظر اقتصادی روزکار 
بهتری خواهند داشت ولی آیا آقایان محترم در مراکز 
تصمیم گیری هیچ به این نکته فکر کرده‌اند که با این 
اقدام به مردم دیگر استانها چه آموخته‌اند؟ و چطور 
به‌گونه ای غیرمستقیم به ایشان گفته‌اند: فریاد کنید 
تا پولدار شوید! 


۹ یک کاربزرک 

یکی از خوبیهای انتخابات آن 
مدیران جدید. دست کم تا مدتی وعده‌های جدید و 
طرحهای ابتکاری از سوی انها به مردم ارائه می شود 
و اگر در مرحله عمل خبری از اجرای آنها نشود 
دست کم مدتی رویای انها مردم را خوشنود و 
خرداد ۷۶ سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور شد در 
یک مصاحبه تلویزیونی به مردم وعده داد که هر 
ماه یکبار مقابل همین دوربین بنشیند و از کارهایی 
که برای مردم در طول ماه گذشته انجام شده بگوید. 
این وعده هیچ‌گاه عملی نشد تا تیرماه امسال که 
محمود احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری 
خاتمی وعدہ گزارشهای ماهیانه رابه مردم بد شد » 


امت که با آفتان 





اندکی اندیشید و با بهره گرفتن از تجربه رئیس 
جمهور قبلی. چنین گفت که هر ۴۵ روز یکبار به 
دوربین نگاه خواهد کرد و به مردم گزارش خواهد 
یرای اک کر سیقہ وا در یاسٹگکرین و 
اطلاع رسانی به مردم از رؤسای جمهور قبلی ربودہ 
باقت اضافہ کک ردان قى ماد گار ر استافاران 
هر ۱۵ روز یکبار موظفند که چنین کنند و مردم را در 
جریان امور قرار دهند. البته مردم ایران تقریبا مدتها 
است که به کمتر دیدن مسوولانشان عادت کرده‌اند 
و با این توجیه که آقایان وقت ندارند و کارهای 
مهتم دارکد کاملا اشفا تسات آها آگڑ محمود 
احمدی‌نژاد به نیمی از وعده خود وفا کند و هر ۲ ماه 
گرا خرس ی سا رف دای مامتان 
دوربین بفرستد و گزارش خدماتی که در ۲ ماه 
گذشته به مردم ارائه شده است را به گوش منتظران 
برساند. کاری بزرگ و ستودنی کرده که از عهده 
هیچ‌یک از مسوولان قبلی برنیامده است. 


موق دوم 
اگر اوضاع اینطور که هست ادامه یابد. تعداد 
مبتلایان به «وبا» تا چند روز دیگر از مرز هزار نفر 
خواهد گذشت ت و به قول مسوولان وزارت بهد اشت. 
موج دوم اك آغاز خواهد شد. درحالی که به توصیه 


تََ وت از خوردن آبهای مشکوک. سبزیجات و 


سی 


ان 





عده‌ای هستند که بی‌آنکه وبا گرفته 


باشند» از شیوع وبا بیمار شده‌اند! 





سیفی جات ممنوع شده‌اند. در اینکه باید از هر راهی 
برای کنترل و جلوگیری از شیوع این بیماری 
جلوگیری کرد تردیدی نیست. اما در این میان نباید 
کسانی را از یاد برد که ہی آنکه وبا گرفته باشند. بیمار 
شده‌اند و آمیدی به بهبود هم ندارند. کشاورزانی که 
وس از سانا هکس ای سال گا ھتہ ایا تک هار ان 
گذراندند و اندکی از ضررهای سالهای قبل را جیران 
کردند و بدهیهایشان را تصفیه. امسال با ممنوع شدن 
خوردن سبزیجات و حذف سالاد و سیفی جات از 
سفره مردم. به خشکسالی جدیدی گرفتار شده‌اند و 
برای سالم ماندن جامعه باید تا مدتی نامعلوم دست 
از کار بکشند. پس به جای آنکه چند ماه دیگر وزارت 

کشاورزی به این کشاورزان بداقبال وامهای 
طولانی مدت بدهد. بجاست که امروز انها را برای 
چایگزین کردن محصولاتشان با محصولات جدید 
راهنمایی و یاری کند تانه محتاج وامهای بانکها باشند 
و نه زمین‌های کشاورزی انها از تولید باز بماند و 


ضربه‌ای به تولیدات کشاورزی کشور وارد آید. 
شمارہ ۳۱۹۸ رت 
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آمل با سابقه‌ای دیرینه در تاریخ کشورمان. 
محل زندگی یک قوم باستانی به نام «آماردها» بوده 
است. این قوم باستانی در حدفاصل بین «تپور» و 
«کادوس» ساکن بوده‌اند. 

در ارتباط با قوم مذکور در «وندیداد» آمده 
است که در جوار مرو ساکن و در زمان کورش تا 
حوالی ماد پراکنده بودند. 

«کریتوس» نیز در این زمینه نوشته است: 
پادشاهان هخامنشی به «آماردها»ی شمال ایران 
مقرری می‌دادند تا باعث اغتشاش نشوند. قوم 
«آمارد» پس از رانده شدن توسط مرویان به 
طبرستان ( آمل) آمدند و در کنار رود هراز سکونت 
E‏ پایتخت باستانی آنها بوده است 
ونام شھر (امل) از نام آنها گرفته شده است. 

آمل در زمان اشکانیان آباد بودہ وآن را «همو» 
می نامیدند. در زمان ساسانیان. شهر آمل به جهت 
آبادانی, مرکز ایالت مهم طبرستان بوده و این شهر 
در کنار رود «هرهز» (هراز) قرار داشته است. 














پیشینه تاریخی 

واژه امل برگرفته از نام یک قبیله باستانی به نام 
«آمردها» یا «اماردها» و معادل واژه پهلوی ان 
«آموی» است. این قبیله باستانی که قوی» نیرومند و 
جنگجو بودند. محل فعلی شهر آمل رابه عنوان مرکز 
خود برگزیده و نام خود را بران نهادند. با گذشت 
زمان. واژه «اماردها» به «املد» و «امرد» تغییرنام 
یافت و سپس به امل تبدیل شد. 

نخستین بار که در تاریخ ایران نام «آماردها» 
به میان امد. در دوران اقامت اسکندر در «هیرکانیا» 
(گرگان) بود. 

در کتابهای تاریخی از جمله کتاب «مسالک الممالک». 
از آمل به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای 
خطه مازندران باد شده است. 

«ابن اسفندیار» در کتاب تاریخ طبرستان در 
ارتباط با امل چنین آورده است: «شهر امل در سال 
۰ هجری به دست مسلمین افتاد.» 


«مقدسی» در کتاب خود از بیمارستان» مسجد 


2 شماره ۳۱۹۸ 








نمایی از پارک طلایی و پل معلق آمل 


خسروپرویز. آمل را به عنوان پایتخت و 
E‏ ار 
دیواری از گل برپا کرد. 

امل از گذشته‌های دور مهد پرورش بزرگمردانی 
بوده که نامشان زینت‌بخش صفحه‌های تاریخ زرین 
این دیار است. از جمله: محمدین جریر طبری (مفسر 
و مورخ بزرگ). ابوالحسن علی‌بن سهل طبری. 
٣ی‏ ۳ 
علمیه قم. شاعر و نویسنده. آیت‌الله جوادی آملی 
مفسر قرآن مجید و علوم فقهی و دکتر ایرج ملک پور 
منجم و ستاره‌شناس 9... از مشاهیر معاصر امل 
به‌شمار می روند. ۱ 

همچنین شهرستان امل شهدای بسیاری را 
در جریان جنگ تحمیلی تقدیم اسلام و میهن کردہ 
و سرداران و فرماندهان رشیدی از این خطه 
برخاستەاند و در جریان حمله ششم بهمن منافقین 
جنگلی. در پی دلاوریهای مردمی و با تقدیم دهها 
شهید به شهر هزارسنگر معروف شده است. 





قدیمی و مسجد نو در شهر آمل یاد کرده و در کتاب 
«حدودالعالم» از آمل به عنوان شهری عظیم نام برده 


شدہ انت 


همچنین «توماس هربرت» در قرن یازدهم 
هجری - قمری در زمینه زیبایی شهر امل و پل باشکوه 
و ۱۲ دهانه ان مطالبی نگاشته است. 

«ویلیام ریچارد هولمز» که در سال ۱۲۶۰ هجری 
- قمری از آمل دیدن کرده در زمینه این شهر چنین 
12 ۶۶۶+ 
از سکنه شده بود.» با بررسی پیشینه تاریخی امل 
می‌توان اذعان داشت که این شهر از دوره ساسانیان 
تادوره مغول. مرکز مازندران بوده است و سکه‌هایی 
که از دوران ساسانیان با ضرب امل به دست امده 


در کتاب های تاریخی از حمله 
«مسالک الممالک» از آمل به عنوان 


یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای 
کول Rg‏ 


خبرنگاران پرتلاش 

از خوانندگان گرامی و علاقه‌مند به جاذبه‌های 
تاریخی. طبیعی و تماشایی و همچنین خبرنگاران 
اطلاعات هفتگی در سراسر کشور می‌خواهیم که از 
شهرهای محل سکونت خود. گزارشهای مستند و 
جامعی راهمراه با عکس برای ما ارسال کنند تا با 
ای ار را ای ار ار 
رهنمون کنیم. 

نکته قابل توجه اینکه» در ارسال این گزارش» 
تشریح نکته‌های زیر ضرورت دارد: پیشینه تاریخی. 
ویژگیهای جغرافیایی. جاذبه‌های طبیعی, نام هتل‌ها و 
TTT‏ 
سوغات و خوراکیهاء دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» 
معرفی نشریه‌های محلی» سینماها و مراکز فرهنگی و 
/سایر ویژگیهای شهر موردنظر. 











CEU 


همچنین مهندس علی اصغر 
قاسمی کارشناس میراث فرهنگی 
و گردشگری مازندران. ولی‌الله 
چلابی مدیر میراث فرهنگی و 
گردشگری آمل. خانم زینب 
عبداللهی (طرز تهیه غذاهای 
محلی) و خانم مهین خضرایی (نام شیرینی‌های محلی) 
در تهبه این گزارش همکاری داشته‌اند. 





موّید این ادعاست. گرچه آمل در گذر تاریخ از حوادث 
گوناگون بی بهره نبوده. ولی یادمان‌های تاریخی 
موجود در آن. نشانگر مجد و عظمت ان در سالهای 
دور است. 

"9 8-٢ 
بازار و راسته‌های فرعی منشعب از بازار و گذرهای‎ 
کی و ار‎ 7271 
عطاران. راسته پالان دوزان» راسته نمدمالان و‎ 
نوراسته و محله‌های چھارسوق, بازارچه شاهاندشت‎ 
9 |!؟ |؟ٴ'  " || ۷ہ‎ 
0" TT ٥ 


ویژگیهای جغرافیابی 

شهرستان آمل حدود ٣‏ هزار و ۲۱۱ کیلومتر مربع 
مساحت دارد و ارتفاع ان از سطح دریاهای ازاد ۷۹ 
متر و دارای ۳ بخش مرکزی, لاریجان و دابودشت 
ات 

براساس سرشماری سال ۱۳۷۵ امل دارای ۲۹۷ 
هزار و ۷۴۳ نفر جمعیت است و وضعیت جوی آن با 
توجه به نزدیکی دریا و وجود جنگل و کوه به دو 
گونه معتدل خزری مرطوب و کوهستانی تقسیم 
می شود ۱ 

بخشی از شهرستان امل که در نواحی جلگەای 
قرار دارد» دارای هوای معتدل و مرطوب و بخش 
سپ ان از او مرا 1 
بلند و سترگ دماوند با ۵ هزار و ۶۷۱ متر ارتفاع. در 
جنوب آمل قرار گرفته است. ۱ 

همچنین رودخانه هراز که نام قدیمی ان «هرهز» 
است. با ۱۵۰ کیلومتر طول یکی از رودخانه‌های مهم 
و پراب شهرستان آمل و استان مازندران به‌شمار 
خی ریہ 














چشم اندازی از پل ۲ جشلمه آمل 





صیفی جات و پرورش گلهای زینتی و گیاهان دارویی 
نیز در این شهرستان رواج دارد. دامپروری, پرورش 
زنبور عسل و تولید ماهی‌های سردابی و گرم ابی نیز 
با توجه به شرایط اقلیمی امل, قابل توجه است. 

مناطق کوهستانی امل با برخورداری از معادن 
گوناگون. نقش مهمی در اقتصاد این شهرستان 
دارد. 

کی تا اس ار تما ب ی تا سود انا 
شهرستان بایل, از جنوب به استان تهران و از غرب 
به شهرستان نور محدود است و در ۵۲ درجه و ۲۱ 
دقیقه طول و ۳۶ درجه و ۲۴ دقیقه عرض جغرافیایی 
قرار دارد. ضمنا بارش سالانه باران در امل حد ود 
2 ھششتصد دند مىلىمتر است 

جاذبه های طبیعی 

شهرستان آمل در بخش جاذبه‌های توریستی. 
بیشترین دیدنی‌ها را از نظر طبیعی و تاریخی در خود 
این لحاظ مقام نخست را دارد. 

برخی از جاذبه‌های بی شمار طبیعی که در حوالی 
شهرستان امل وجود دارد. عبارتند از: قله دماوند. 
دره و دریاچه ار معد نی 2 اتسار 
شاهاندشت. پارک جنگلی میرزاکوچک خان. پارک 
چشمه سارهاء. و منطقه گرمارود از «یلیران» تا 
«لاله زار (جاده دسترسی به این منطقه زیبا از 
روستای «کمدره» واقع در کیلومتر ۱۵ جاده قدیم 
امل به ال قرار دارد). 


راههای ارتباطی و مراکز اقامتیی 
آمل دروازه ورودی مازندران و اصولاً شرق کشور است 
برای سفر به آمل از چند راه ارتباطی می‌توان 


۰۰ ۹ ۱ ۰ ٣ 
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دورنمایی از 
امامزاده عبدالله در 


٦ کیلومتری آمل‎ ٢ 





8۹ ۶ ۹۹۹۹۹ 0 وا سای کر سا 
مازندران حدود ۷۰ کیلومتر فاصله دارد. ھمچنین 
فاصله آن تا تهران ۱۸۰ کیلومتر است. همچنین 
فاصله آمل به نوشهر و چالوس حدود ۱۱۰ کیلومتر. 
فاصله آمل تا تنکاین ۱۶۲ کیلومتر و فاصله آمل تا 
وجود دارد. این مهمانپذیرها عبارتند از: مهمانپذیر 
تهران که در کنار دو پل بزرگ امل (پل معلق و ۱۲ 
چشمه) قرار دارد. ضمنا هزینه یک شیانه‌روز اقامت 


EE 
بیشترین دیدنی ها را در خود حای داده‎ 
است و در مازندران از این لحاظ مقام‎ 


تست را درد 


در اتاق دوتخته این مهمانپذیر حدود ۴۵۰۰ تومان 
۶ 8 84- -ؤ ؤ 9 ۹۶9 ھ8" 
گردشگران در آمل است و هزینه یک شبانەروز اقامت 
در این مهمانپذیر بسته به نوع و آندازه اتاق موردنظر. 
از ۴ تا ۶ هزار تومان است. 

همچنین در شهرستان آمل رستورانها و 
غذ اخوری‌های زیادی وجود دارد که برخی از این 
مراکز عبارتند از: رستوران خاتون مقابل پل معلق 
امل» رستوران طبیعت واقع در منطقه «رزکه» و 
نزدیک پارک جنگلی میرزاکوچک خان. رستوران 
شاندیز در منطقه «رزکه». رستوران شاندیز ۲ در 
منطقه «رزکه». رستوران مروارید ساحل در 





دوراهی مرزن‌کلا. رستوران دهکده در حوالی پلیس 
راہ رستوران کلستان ابتدای جاده هراز رستوران 
yS‏ 
چهارفصل در منطقه منگل جاده هراز. رستوران 
مریم در منطقه شاه‌زید جاده هراز. رستوران باغ صفا 


در منطقه مبان بیشه «زآدیند» در جاده هراز و 
رستوران بنفشه در منطقه پنجاب جاده هراز. ضمناً 
رستورانهای دریوک. تیکاء مقدم. کهرود. کاچیلا. 
مهرداد. مسعو د. چشم اند از اکیر جو جه پلمون. 
بندکنار. اصغر جوجه. بهار برف چال و حاج محمد از 


آثار تاربخی 

در شهرستان آمل آثار تاریخی گوناگونی وجود 
با کر کر بت را 

نام و ویژگیهای برخی آثار تاریخی باقیمانده در 
شهرستان امل عبارتند از: 

2۵ ٗی1 ۱ 
که ا ا ۹9۰-۔ 
هراز و در داخل روستای پنجاب اسک دخمه‌هایی 
وجود دارد که به زبان محلی «کافرکلی» یا «غار کافر» 
نامیده می شود. 

این دخمه‌ها با دخمه‌های زمان مادها قایل مقایسه 
است و قدمت آن با توجه به ویژگی‌های معماری آن. 
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2 ۸ % 
رفتارها و واکنشها 
اخرین روز زندان 

پس از ۲ سال تحمل زندان سرانجام روز آزادی 
که تصور می کرد به ناحق سه سال از بهترین 
روزهای زندگی خود را در زندان گذرانیده؛ انهم 
همه سیندی می‌دانست که خودش در ارتکاب جرم 
به آن فرد (نامزدش تونی) کمک کرده بود. اما علاقه 
او به تونی آنقدر زياد بود که حتی حاضر شد تا بخاطر 
و در بيست و هفت سالگی روانه زندان شود و سه 
برساند. ان هم سنی که برای اغلب زنان یک مرز 
بسیار مهم تلقی می‌شود. 

سیندی پنج سالی می‌شد که با تونی نامرد شده 
و اکنون هم در روز ازادی از زندان بیشترین 
خوشحالی او از این بابت بود که به نزد نامزد خود 
بتارم گردد تا سرانجام حلفه ازدواج را در اکت 
خود مشاهده کند. البته سیندی کمی هم از تونی 
به‌ خاطر انکه در این سه سال به ملاقات او در زندان 
نیامدء دلخور بود. اما در ذهن خود این موضوع را 
بدین شکل حلاجی کرد که تونی نمی خواست تا با 
انجام عملی چون ملاقات با سیندی در ندا 
مسائل هستند. بدین ترتیب او بی صبرانه در انتظار 
انجام کارهای مرسوم در رابطه با ازادی خود بود 
که عنقریب آغاز می‌گردید. 

از تونی چه خبر 

در سوی دیگر ‏ شهر تونی حود درگیر یک ماجرای 
خطرناک بود و اصلا به یاد نیاورد که ان روز روز 
آزادی سیندی است. او به چند تن از اراذل و اوباش 
گروه خود دستور داد تا به خانه یکی از قاچاقچیان رفته 
گذ اشته بود مجازات کنند. اما انها به خاطر نفهمی و 
هوش بسیار کم طی یک درگیری لفظی قاچاقچی 
مذکور» همسر و حتی مادرش را به قتل رسانده بودند 
و پسرک شش ساله او راهم با خود به نزد تونی اوردہ 
بودند و اکنون تونی که از حماقت یاران خود بشدت 
لفظی خود قرار داده بود. او یخصوص از اینکه پسریچه 
قاچاقچی را آنها باخود آورده بودند شاکی بود چرا که 
درواقع مدرک کناهکاری را با خود حمل نموده بودند. 
تونی پس از چند دقیقه داد و فریاد تا حدودی تخلیه شد 
و آنگاه وقتی که خونسردی و آرامش خود را به دست 
آورد. به مردان خود گفت آنچه که انجام شده. نباید 
راجع به آن بیش از حد بحث شود و سپس به آنها 
دستور داد که فقط پسرک را در جایی سر به نیست 
کنند تا هیچ مدرکی از جنایات آنها باقی نماند. این 
درحالی است که پسرک در اتاق بعدی در گوشه‌ای 
نشسته و هنوز از شوک کشته شدن پدر و مادر و 
مادربزرگش خارج نشده بود. او که نامش ویلیام بود 
و علاقه فراوانی هم به فیلم‌های حادثه‌ای در تلویزیون 
داشت. گاهی تصور می کرد انچه که شاهد بوده همانند 
یک فیلم حادثه‌ای واقعیت نداشته» اما از طرفی هم خونی 
که از پدر و مادرش جاری شد. او را به وحشت 


اند اخته‌بود. در این گیرودار ناگهان سروکله سیندی 
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بارت با السات 


اثر: چارلز الدهام 


هم درحالی که ساک کوچکی در دست داشت پیداشد. 
حضور غیرمنتظره 


8270+ ؤ کال انا ات 
در بدو ورودش از نگهبان در که او را می‌شناخت. 
خواست تا ورود او را اعلام نکند چرا که تمایل داشت 
این کار برای تونی کاملاً غیرمنتظره باشد و او را 
خوشحال کند. انگاه به منظور غافلگیر کردن تونی 
به جای ورود از در اصلی دفتر کار تونی. راه و جهت 
دیگری را درپیش گرفت. سیندی می‌دانست که باید 
برای این کار ابتدا وارد اتاق کوچکی که مجاور دفتر 
ار ی 
آهسته وارد اتاق کوچک شد و با تعجب چشمش به 
را کر را 
معصوم او را نگاه می‌کرد. اما شوق دیدن تونی باز 
هم سیندی را به‌خود آورد و درست همان لحظه ای 
که در مشترک بین اتاق کوچک و دفتر تونی را باز 
کرد مصادف با لحظه ای شد که تونی دستور سر به 
نیست کردن کودک رابه مردانش می‌داد. سیندی 
وارد دفتر تونی شد و در برابر او قرار گرفت. سیندی 
بارها در روزهای بی‌پایان زندان. این لحظه را در ذهن 
خود مرور کرده و هر بار نزد خود نتیجه‌گیری کرده 
بود که عشق تونی به او از طرفی و فداکاریهای او 
برای تونی» باعث خواهد شد تا تونی از دیدن او سر از 
78٤7‏ 8 4 ۶۷ 
برابر تونی قرار گرفت. نگاه متعجب اما بی تفاوت تونی 
مانند سطلی از اب یخ او را برجای میخکوب کرد. 
تونی سرانجام به زور لبخندی را بر لبان خود آورد 
و به سیندی خوش آمد گفت. انگاه گویی که اصلا 
سیندی وجود ندارد. دوباره شروع به صحبت و بیان 
ی 9۹9۹9 
نمی کرد و تصور می کرد که یکی دیگر از کابوسهای 
شبانه در زندان بسراغش امده اما هرانچه که می دید 
عین واقعیت بود. او شاهد هیچگونه احساسی از 
جانب تونی نسبت به خودش نبود و حتی یک 
قدردانی ساده هم از او مشاهده نمی کرد. سیندی یک 
لحظه برای اینکه تونی را به خود اورد. او را خطاب 
قرار داد و گفت: تونی این من هستم نامزدت... سیندی 
یادت باشد که ما قرار است با یکدیگر ازدواج کنیم.» 

تونی که به جهت اتفاقات پیش امده در ان روز 
و 9۷8۷۷١‏ ۶۶ 5۷ 
نگاهی با خشم به سیندی انداخت و گفت: «اين چه 
حرفهایی است... کدام ازدواج... فردا یا پس فردا به 
نزد تو خواهم آمد.» شک سیندی مبدل به یقین شده 
٠٠٦‏ ۱۱ لت" 
شخصیتی را از تونی در موارد بسیاری دیده و 
می دانست که او نه‌تنها ادم قدرشناسی نیست. بلکه 
بسیار هم اهل دوز و کلک و حقه است. اما همواره 
تصور می کرد که در برابر خودش, تونی به یک 


برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


جنتلمن واقعی تبدیل می شود و به‌جای تصویر 
واقعی از تونی. تصویری را از او در ذهن خود ساخته 
بود که وجود خارجی نداشت. اما اکنون این واقعیت 
تلخ چون پتکی بر سرش فرود آمده و شخصیت 
واقعی تونی را با تمام وجود احساس می کرد. 
۱ اک +9 پ9 ۹ له 
زده بود. ساک کوچکش را برداشت و از دفتر تونی 
E‏ 

سیندی درحالی که سعی می کرد تا اشک ا 
گونه‌هایش بزداید وارد اتاق کوچک شد و دوباره 
چشمش به طفل معصومی که در آنجا نشسته بود 
سعی کرد تا بی‌توجه به کودک هرچه سریع‌تر از آن 
مکان خارج شود که ناگهان دستور تونی به مردانش 
رامبنی بر سر به نیست کردن کودک. به خاطر اورد. 

سیندی دوباره نگاهی به کودک انداخت و از 
طرفی ظاهر معصوم و مظلوم کودک و از جانب دیگر 
نا رن اک 
بوده سبندی رابه وسوسه انداخت تا کودک رااز آن 
میلک کات دهد. آنگاه بدون لحظه‌ای درنگ دست 
کودک راگرفت و خیلی خونسرد به‌گونه ای که مردان 
تونی که در راهرو یا در کنار درها پاس می‌دادند. 
٭٣7ہ‏ ناه کی ۰ 
شد. سیندی تصمیم گرفت تا قدری هم همانند تونی 
رفتار کند و از کودک برای بازگرداندن تونی بسوی 
خودش استفاده کند و بدین جهت به محض خروج 
از ساختمان برای اولین تاکسی که از مقایل عبور 
می کرد دستی تکان داد و به اتفاق کودک سوار شد و 
از محل دور شد. درحالی که تونی و مردانش همچنان 
مشغول بحث بودند و استراتژی‌های مختلف را 
درخصوص پنهان کردن جنایت خود مورد بحث 
قرار می دادند تا انجا که حتی متوجه غیبت کودک 
هم نشدند و سرانجام زمانی به آنچه که اتفاق افتاد 
پی بردند که بيست دقیقه از خروج سیندی و کودک 
گذشته یود. 


آشنایی با ویلیام 


سیندی خود از هجده سالگی و پایان دوران 
دبیرستان که عاشق یک جوان شرور شده و با او از 
+2505 + ی ۹ ۰ ۷۹۰" 
و اوباش نشست و برخاست کردہ بود. او اگرچه خود 
در ارتکاب به جرایم شرکت نمی‌کرد. اما از نزدیک 
مجرمین راهمراهی می کرد و به همین خاطر دو بار 
هم به زندان افتاد که بار اول فقط مدت سه ماه را در 
زندان گذراند. اما بار دوم که جرم سنگین‌تری اتفاق 
فتد و همانگونه که قبل هم گفته شد. سیندی به چهار 
سال زندان محکوم شد که به جهت رفتار خوب در 
5۷۶۷۷۶۶2٣۵٣‏ ےت 
انسانهایی چون تونی برایش غیرمنتظرہ نبود. اما 








آنچه که در سیندی تا حدودی تغییر ایجاد کرد گذر 
زمان بود. او اکنون گام در سی سالگی نهاده و درحالی 
که در زندگی بجز مشتی دوست و همراه بزهکار و 
شرور. هیچ نداشت و رفتار تونی در روز ازادی 
سیندی از زندان با توجه به انتظاراتی که از او داشت 
اصلاً برایش قابل هضم نبود. ناگهان این واقعیت 
ذهن سیندی رامورد هجوم قرار داد که پس از دوازده 
سال همراهی و همکاری با اوباش, و دوبار طی کردن 
دورن محکومیت در زندان, تازه به نقطه صفر رسیده 
بود. نه خانه‌ای, نه خانواده‌ای» نه زندگی, نه شوهری» 
نه فرزندی و نه هیچ چیز دیگر. این حقایق برای 
سیندی به قدری تلخ بود که او در تاکسی هم 
نمی توانست از ریزش اشکهای خود جلوگیری کند. 

پس از چند دقیقه یک دست کوچک را سیندی روی 
دست خود احساس کرد و متوجه شد که ویلیام 
کوچک می‌خواهد توجه او را به خود جلب کند. 
نگاهی به کودک انداخت و 
گفت: «چیه... چه می‌خواهی.» ویلیام هم درحالی که 
قطره اشکی از چشمش فرو می ریخت, به او گفت: 
«خانم. من هم ناراحتم... ایا پدر. مادر و مادربزرگ 
شمارا هم کشته اند؟» سیندی می دانست که تونی 
دستور سر به نیست کردن کودک را داده است. اما 
علت ۳ را نمی دانست. با تعجب نگاهی به ویلیام 
انداخت و پرسید: «چه گفتی؟» آنگاه ویلیام با لحن 
کودکانه اش آنچه را که در منزل پدر و مادرش دیده 
بود برای سیندی شرح داد. سیندی باور نمی کرد که 
تونی تا این حد از نظر شخصیتی نزول کرده باشد 
که حتی کشتن زنان و کودکان را در دستور کار 
خود قرار دهد. انچه را که او از زبان ویلیام شنید. 
به‌قدری برایش مشمئزکنندہ بود که احساس می کرد 
آخرین ذرات مهر و عاطفه تونی از قلبش خارج 
می‌شود. و در این حالت ناگهان وحشت سراپای 
وجودش را فرا گرفت. او تردیدی نداشت که تونی و 
مردانش اکنون به سراغ او خواهند آمد. از طرفی برای 
اک تفا را ها 
تلقی می‌شد و هم برای کشتن خودش که در طول 
7 ار ۳ 
تونی یا به دستور او بود. او می دانست که تونی چنین 
شهودی را زنده باقی نمی‌گذارد. 


سیندی با تا ضا تی 





بہ سوی پلیس 

سیندی ابتدا در مقابل هتلی در حاشیه شهر از 
تاکسی پیاده شد و ضمن اجاره کردن یک اتاق, غذ ایی 
هم برای خودش و ویلیام تهیه کرد. او هنگام ای 
ار ان 9۷۶39 رت 
محکومیت با خود داشت به همراه داشت اما 
نمی دانست تا چند روز باید به فرار ادامه دهد. 
خواب در هتل, به فکر فرو رفت تا با قدم‌های بعدی 
خود را برنامه‌ریزی کند. او هر طوری که به قضایا 
نگریست. چاره‌ای به غیر از رفتن به نزد مقامات پلیس 
و بیان هرچه که می‌دانست ندید. بنایراین فردای آن 
روز در اولین گام به نزد پلیس رفت درحالی که ویلیام 
کوچک را نیز به همراه داشت ت. سیندی هم از طرفی 
خودش باهوش بود و از طرف دیگر شگردهای 
عملیاتی تونی را می‌دانست و حدس می‌زد که تونی 
برای پیشگیری قطعا افراد خود را در برابر اداره پلیس 
در کمین قرار داده است. به همین دلیل با خرید یک 


کلاه گیس و لباسی کاملاً متفاوت از آنچه که معمولا 


٠ ۹+۶۶ ٥٦ 
درآورد. ضمن آنکه همین کار را با ویلیام هم انجام‎ 





سیندی پس از سه سال محکومیت از 
زندان خلاص شد. اما زمانی که باز 
هم به میان محر مین و بزهکاران 
1 بازگشت. تازه و برای اولین بار به 
طبیعت انها پی برد و خوی حیوانی 
آنها را مشاهده کرد اما آیا او احازه 
داشت تا از آنها فاصله بگیرد؟ 





داد. حتی برای محکم کاری بیشتر از درب پشت در 
اداره پلیس که قبلا از ان آگاہ بود وارد آگاهی شد و 
بدون درنگ به قسمت آدم‌ربایی رجوع کرد. اما همین 
که درب قسمت را گشود چشمش به چهره‌ای آشنا 
افتاد که در کسوت افسر آگاهی در آنجا حضور داشت 

را ےت 
۷ج جح 1ئ 
گرفت و به حالت گریز از بخش خارج شد. اما دیگر 
فایده‌ای نداشت چرا که افسر مذکور گوشی تلفن را 
برداشته بود و سیندی می‌دانست که او به تونی خبر 
می دهل. سیندی به اتفاق ویلیام از اداره آگاهی خارج 
شد و بی‌درنگ به داخل یک تاکسی جهید و دوباره 
راه هتل را درپیش گرفت. و وقتی که در هتل به اتفاق 
ویلیام وارد اتاق خود شد. می دانست که باید 
استراتژی دیگری اتخاذ کند وگرنه هر دوی آنها به 
شکل فجیعی کشنه می شد ند . سیندی از شدت 
ناراحتی باز هم به گریه افتاد و باز هم این دست 
کوچک ویلیام بود که سعی می کرد تا به او دلداری 


نی اف 


چشمانش کشته شده بودند. سعی بر آرام کردن او 
داشت. اما از طرفی هم دستهای ویلیام به سیندی 
قوت قلب می داد. او برای اولین بار در زندگی خود 
O‏ 
خودش بود علاقه داشت ت و نه به‌خاطر اینکه خدمتی 
به کسی می‌کرد. سیندی برای اولین بار پس از سی 
سال زندگی احساس کرد که به درد یک انسان دیگر 


ی ها و اک چشم داشتی از او داشته 
باشد و این آمر به قدری در ذهنش ارامش ایجاد کرده 
کار 
دست در دست ویلیام داشت 
عاطفہ ای ناشناختہ 

چند ساعت بعد سیندی از خواب بیدار شد و متوجه 
شد که ویلیام هم در کنار پای او و درحالی که یک پای 
سیندی را در آغوش گرفته, روی زمین به خوابی عمیق 
فرو رفته است. همین صحنه مهر کودک را در دل 
سیندی عمیقاً جای داد. درحقیقت یک احساس عجیب 
دیگر در سیندی بیدار شده بود که او تاکنون از ان 
تجربه نداشت. خودش پ پس از آنکه لختی انديشید. 
۷ ی 
احساس مادری بود که سیندی طعم شیرین آن را 
می‌چشید. اما همه این احساسهای خوش, زمانی که 
سیندی شرایط خود و کودک را به‌یاد آورد. از ذهن او 
رخت بربست و واقعیت‌های تلخ جانشین انها شد. 
واقعیت‌هایی نظیر اینکه: چه کند؟ به کجا برود؟ و به 
کے ت7 


در همین هنگام زنگ تلفن در اتاق سیندی به صدا 
درآمد. سیندی به تصور انکه کسی از کارکنان هتل به 
قصد پرسش در مورد شام یا سرویس با او تماس 
گرفته است. بهسادگی گوشی را برداشت و پاسخ داد 
٣٣‏ +۱ ات رد 
سیندی را تبدیل به یخ کرد. صدا صدای تونی بود که 
با قهقهه‌های وحشتناک صحبت را اغاز کرد. او به 
٣٦‏ ٴ۶ ۱ 
او درامدہ و بهتر است که بدون دردسر بیرون آمده و 
کودک راهم با خود برای تسلیم شدن بیرون آورد. 
سیندی پس از چند لحظه تفکر. متوجه شد که چگونه 
تونی از محل اختفای او آگاه شده است. همان پلیس 
فاسد در آگاهی به‌طور قطع پس از خروج سیندی و 
کودک و سوار شدن آنها بر تاکسی آنها را تعقیب کرده 
و باز هم قطعاً با استفاده از نشان پلیس از کار کنان هتل 
۹۹۹۹۹76 94 9 ۷ "0 
۰9921٦‏ تچ 
بلند تونی را از گوشی شنیدہ و رنگ و روی پریدہ 
۹9 ۹ را 
خارج شد. سیندی دو سه کلمه نامفهوم به تونی گفت 
و سپس به دنبال ویلیام از اتاق خارج شد. اما اثری از 
نت نگاه خودش ۶۰٦‏ ت۳ 
خروجی رفت و با وحشت چهره تونی را که خنده‌ای 
شیطانی بر لب داشت ت مشاهده کرد. سیندی که به 
هیچ وجه نمی خواست تا ویلیام را تحویل تونی دهد. از 
یافتن او صرف نظر کرد و خودش به‌تنهایی از هتل 
خارج شد و به سوی تونی و یارانش حرکت کرد. 

سیندی در طول راہ فقط زیرلب برای ویلیام دعا 
می کرد تا حداقل او از مرگ حتمی نجات پیدا کند و تا 
CT TT‏ 
کی رک ات و گت 
جان خودش را بگیرد. سیندی هنوز چند قدمی با تونی 
و نفراتش که همگی خنده حیوان صفتانه‌ای بر لب 
داشتند. فاصله داشت که ناگهان صدای آژیر ممتد 
خودروهای پلیس شنیده شد و چند اتومبیل پلیس از 
چهار طرف تونی و یارانش را محاصره کرده و با 
اسلحه خود به سوی انها نشانه رفتند و به انها آمر 
کردند که دستها را بالا برده و تسلیم شوند. 


بقبه در صفحه ۴۷ 
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داستان زندگی 





اگر اشتباه نكنم سه چهار هفته قبل بود که 
تصمیم گرفتم زندگینامه‌ام را برایتان بنویسم و 
ارسال کنم: ان روز - که مثل همین آمروز ۱۵ مرداد 
- از هوااتش می‌بارید. درحالی که داخل بالکن نشسته 
و باد خنک کولر گازی رابه طرف خودم هدایت کرده 
و مشغول خواندن کتابی از صادق هدایت بوده. 
خواهر بزرگم - که با عمری ۳۷ ساله. بيست و پنج 
کتاب ((سه قطره خون» را از دستم بیرون کشید و 
اطلاعات هفتگی را به جایش بهم داد و با خنده گفت: 

- قبل از اینکه خودکشی کنی!! بهتره این داستان 
زندگی‌رو بخونی که خیلی به درد تو می‌خوره... 

منظورش را نفھمیدم. البته خود من هم خواننده 
ولی پس وا ها ات ناک کا رت مرا 
جوان. وقتی فهمید دختر محبوبش از ارث پدر محروم 
شده از ازدواج با او منصرف شد» تازه متوجه منظور 
خوآهرم شدم! و بعد تا دو سه روز حسابی در فکر 
فرو رفتم و سرانجام مصمم شدم که ماجرای زندگی 
خودم را برایتان بنویسم. ان هم فقط به این علت که 
«فمنیسم» هستید! نمی‌دانم. شاید شما نیز مانند ٩۰‏ 
درصد مردان این مملکت جزو جماعت «زی زی» با 
همان «زن ذلیلان» هستید؟ [می گویم ۹۰ درصد. 
چون ۱۰ درصد بقیه طبق آمار «مردان زن طلاق 
داده» هستند!] که اینطوری و در اکثر داستانهای 
زندگیتان از مظلومیت زنان دفاع می کنید؟! 
من. تمام زنان کره زمین. موجوداتی بی وفاء 
قدرناشناس. خی یم یی هسنند. اعلت نقطه چين 
گذاشتن سه کلمه مذکور ان است که اقای سیامک 
خان درمیان این نقطه‌هاء صفت های خصمانه‌ای را 
نثار بانوان کرده است؛ مسوول صفحه) و این راهم 
نیست. بلکه کل نژاد زن شامل این صفت ها می شوند! 
شما و خوانندگانتان باور کنید که «زن مظلوم» در 
کره زمین یافت نمی شود! 

آقای طیب. مطمئنم که لااقل نیمی بیشتر از 
خوانندگانتان هنگام خواندن کلمات و جملات بالا 
حسابی کفرشان از دست من درآ است. اما... آما 
این را نیز یقین دارم که وقتی «زجرنامه» زندگی مرا 
می هم عقید د خواهند شد...! 

علی ایحال. مقدمه را کوتاه کردہ و تنها خواهشم 
این است که حتما هنكام چاپ زندگینامه من. اسامی 
ادم‌ها را طبق انچه خودم می‌نویسم روی 


2 


شماره ۳۱۹۸ 


- پسر تو نفهمی؟... تو گاوی!... بی‌شعوری!... تو 
جرا حالیت نیست «راد»؟ عشق کدومه؟ عاشقی 
کیلویی چنده؟ مگه نشنیدی گفتن: «به هر باغی 
رسیدی. گلی بچین و برو!» اون وقت تو عاشق شدی؟ 
ناسلامتی تو که حلال زاده‌ای پسر! عشق و عاشقی 
یعنی چی؟ اون هم عاشق کی شده اکه باز یک آدم 
حسابی بود. دلمون نمی سوخت. رفته خاکسترنشین 
چه عوضی‌ای هم شده... اصلا وقتی به این سهیلا 
خانم نگاه می کنی. معلوم می‌شه چی‌کاره است. اون 
دیگر بیشتر از این نمی‌توانستم ساکت بنشینم و 
به دختری که تمام زندگی ام بود و من عاشقانه 
دوستش داشتم» دیوانه‌وار دوستش داشتم! و لذا 
دیگر نمی‌توانستم ساکت بمانم تا آن توهینها نثار 
سهیلا شود؛ حتی اگر گوینده حرفها «دایی نوید» 
باشد؛ کسی که برایم نه‌تنها یک رفیق خوب و 
صمیمی بود. که حتی جای برادر نداشته‌ام را نیز پر 
نے کہ : 
در مورد سھیلا اینطوری حرف بزنه... 

نوید که شاید انتظار نداشت با چهل و یکسال 
سن. روزی از خواهرزاده بيست و دو ساله اش - ان 
هم من که همچون فرزند نداشته اش بودم - چنین 
واکنشی ببیند. زل زد توی چشمانم و خیره‌ام شد و 
گفت: 

- نه بابا... انگار طرف خیلی «شیرین» از آب 
درآمده که آقا «راد» مارو به یک فرهاد کلنگ به دست 
تبدیل کرده! باشه اقا «راد»... خوب جواب مارو 
دادی... مارو باش که دلمون‌رو به چه امامزاده‌ای 
خوش کرده بودیم! 

TS 

می‌دانستم و یقین داشتم که اگر همین طوری 
برود. دیگر اسمم راهم بر زبان نمی آورد. این بود که 
دویدم دنبالش و همین که داشت دستگیره در را 
می‌چرخاند. دستش را گرفتم و گفتم: 

- دایی. من نوکرتم... ولی... ولی شماهم منو کمی 
درک کن... شما خودت که یکیار عاشق شده بودی 
بودم... این را می‌دانستم - و مادر صدبار بهم گفته 
بود - که نباید هیچ وقت در مورد «عشق گذشته» دایی 
نوید با او حرف بزنم! 
چیزی در مورد «شهرزاد دایی نوید» نمی دانست. اما 
کسی حق نداشت درباره او با نوید صحبت کند! 





دایی اما... لحظه ای رنگ صورتش به خون 
Tae.‏ 
خنده‌داری شنیده باشد. زد زیر قهقهه و گفت: 

- نگران نبیاش... درسته که قانون‌رو شکستی... 
اما در مورد تو عیبی نداره! شاید یکروز همه چیز رابه 
تو گفتم - فقط تو! - ولی اينکه پرسیدی «چرامن که 
خودم عاشق بودم. عشق تورو درک نمی‌کنم» علتش 
دقیقا همینه که من عاشق بودم... خیلی هم عاشق 
بودم... نه فقط از عشق تو بیشتر عاشق بودم. که 
س۶ ان انا دسر 
بودم...! [دایی نوید پک عمیقی به سیگارش زد و انگار 
همراه دود سیگار می‌خواست پس مانده‌های یک غم 
TS‏ 
فرستاد و ادامه داد] اره دایی جون... چون عاشق بودم 
و چون مزه «عشق نامقدس»رو چشیدم. دارم بهت 
می‌گم سفره دلت رو پیش روی سک باز نکن... سگ 
البته وفاداره... که باید بگم دخترهایی مثل «سهیلا»‌ی 
تو یا شهرزاد نایودشده من یک خوک نانجیب اند 
و 

دایی نويد طوری به هم ريخته بود که حق بود 
۹ ۰ ء مم ےم مک 
این را هم می‌دانستم که اگر «نوید» مجاب نشود. 
مادرم و خواهرها و بقیه فامیل نیز به ازدواج من و 
9٥٦‏ ۷ؤ تور 


شلیک کردم: 
- دایی دلخور نشی... و چرا شما فکر 


ترسیدم نويد دلخور شود و لذا ادامه ندادم, اما او 
که متوجه حرف نیمه‌کاره من شده بود. پوزخند زد 
و گفت: 

- یعنی تو میگی سهیلا خانم شما واقعا عاشق 

- مطمئنم دایی... به خدا من ده بار امتحانش 

این را که گفتم. دایی خندید و در راباز کرد و داخل 
کوچه شد. وقتی پشت فرمان اتومبیلش نشست. گفت: 

و بعد پایش را گذاشت روی گاز و رفت و... رفت. 
که به دیوار اتاقم نصب کرده بودم ایستادم و به او 
"۹۷٦٣‏ ۶ ×× تا 

0 

همه چیز از یک مهمانی شروع شد. یکی از 
مهمانی های انچنانی که من در همه عمرم نرفته 
بودم. ان شب هم به اصرار فرشید که دوست دوران 
دبیرستانم بود و خیلی دلش می‌خواست یک «بچه 
پولدار» واقعی در مهمانی اش حصور داشت باشد. 
به آن میهمانی رفتم. 
۶ی ۶۹۹١۹٥۹۷۹۹۹۰۰‏ "0" 
بیچاره‌ام 2 سر جانماز و سجاده نشسته و دارہ 
ذکر «یاعلی» میگه» اون وقت تنها پسرش که وارث 
E‏ 

در فکر بودم که چگونه دور از چشم فرشید و 
ناصر و ابراهیم - که این دو نیز از دوستان دوران 
دبیرستانم بودند - از مجلس فرار کنم که انها متوجه 
نشوند و... نمی دانم تابه حال برای شما نیز این حالت 
پیش آمده که ناخودآگاه سنگینی یک نگاه را روی 





شاب‌هایا احیاب کت اب انفاه رای مس در ان 
را دیدم که بهم خیره شده است؛ نگاهش که کردم. 
نگاهش را دزدید تا من بهتر ببینمش. 

دختری زیبا که بیش از هر چیز, نوع لباس 
میهمانهای دیگر نبود. لباس تقریباً بسته و ساده که 
همینطور که نگاهش می کردم, رفت توی 
کرد و گویی قدرتی در چشمانش بود که مرابه حرف 
مسخره بودن میهمانی و... و... و این گونه بود که 
فردا ساعت ۰ صبح همدیگر را در یک کافی شاپ 
ملاقات کردیم. 

اولین سوالش چیزی بود که مرا بیشتر از شب 
قبل مشتاق او کرد: 

- من تعجب می‌کنم که تو چرابه این مهمونی 
اومده بودی راد؟ 

وقتی برایش توضیح دادم. او گفت که - مثل من 
- فریب اصرار زیاد یکی از دوستانش را خورده و... 
و به این ترتیب من قبل از اينکه حتی به دیدن سهیلا 
عادت کنم. عاشق اش شدم و او وقتی این را فهمید. 
خیلی راحت گفت: 
خانواده‌ات بيا خواستگاری... 

و این درست همان چیزی بود که من در ان دو 
ماه ارزویش راداشتم! به همین خاطر ابتدا یک جلسه 
خودم به دیدن خانواده‌اش رفتم؛ البته جنس آنها اصلاً 
با ما جور نبود. ولی من فقط یک عقیده داشتم: «من 
که نمی خوام با خانواده سهیلا ازدواج کنم! خودش 
که برخلاف خانواده‌اش بی قید و بند نیست؟!» 


2 
۳۹ 


تن داشت 


و چون خانواده‌ام و خصوصا مادرم به‌راحتی 
این حرف را نپذیرفت و قبول نکرد که سهیلا دختری 
نجیب و عروس خوبی برایش است. از همان روز 
جنگ من و خانواده‌ام شروع شد. البته انها مدام 
دلایلی ارائه می‌دادند که: «سهیلا اون چیزی نیست 
که تو فکر می کنی... اون دختر زرنگیه و واسه اينکه 
زن ثروت تو بشه داره فیلم بازی می‌کنه» 

کے اما اش رت گفتم تا یالاخره سه روز قیل. 
حرف آخرم را بە مادرم زدم: 

- من تصمیم خودم رو گرفتم. اگه شما پا جلو 
نگذارین. خودم میرم و باهاش ازدواج می‌کنم! 

ی ٰ0 
موقع خداحافظی بهم گفت: «معلوم میشه»! 

آن روز معنی حرفش را نفھمیدم, اما... اما چیزی 
حدود - چهار روز بعد - همه چیز معلوم شد... همه 

0 

ساعت حدود ۸ شب بود که سهیلا تلفن زد؛ سه 
روز بود که آزش بی‌خبر بودم - درست یکشب پس 
از اخرین ملاقاتم با نوید - تا پرسیدم: کجایی؟ زد زیر 
خنده.... نوع خنده اش عجیب بود. تا ان روز و در این 
lG CLC IIS‏ 
خنده‌هایی از او ندیده بوده! 

وقتی دوباره - و این بار بالحنی خشک - پرسیدم: 
سھیلا تو کجایی؟ چرا اینطوری رفتار می‌کنی؟ 

او دوباره خندید و گفت: «اینقدر جوش نزن 
شیرت خشک ميشه بچه سوسول... و اگر هم خیلی 
دوست داری بدونی کجا هستم. همین الان به این 





نشونی بیا... همین الان نا که اگه نیای ضرر 
CES‏ 

سهیلا دوباره مثل چند دقیقه قبل و برخلاف چند 
ماه قبل» یکی از ان خنده‌های چندش اور را سر داد و 
بدون اینکه خد احافظی مرا بشنود. گوشی راقطع کرد! 

انگار شوک بهم دست داده بود. دوست نداشتم 
باور کنم ان دختری که لحظاتی قبل شبیه دخترهای 
سنگینی داشتم: «بروم یا نروم؟» تا بالاخره تصمیم 
گرفتم بروم... 

چند دقیقه از ۱۲ گذشته بود که ماشینم را جلوی 
خانه‌ای که سهیلا نشانی آن را داده بود. پارک کردم 
و پیاده شدم. هنوز زنگ نزده بودم که صدای مردی 
«اگه با سهیلا کار داری نمی خواد زنگ بزنی, در بازہ 
فقط وقتی رفتی داخل بو بکش تا عشقت رو پیدا 
کت 


مرد جوان این راگفت و صدای خندہ دخترانه‌ای 





نیز به گوش رسید! با حالتی منگ و بدون سوال و 
جواب دیگری داخل شدم؛ داخل خانه سکوت محض 
٥‏ 1۷۶ یپ ہپ "+٠"‏ 
بویی خاصی مشامم را پر کرد؛ بویی مختلط از 
حشیش و تریاک که از زیر در یکی از اتاقها بیرون 
می زد. یاد حرف راهنمای جلوی در افتادم: «بو یکش 
تا سهیلارو پیدا کنی...»! 

هر کار می کردم نمی‌توانستم جلوی لرزیدن 
پاهایم را بگیرم. حتی یکی, دو بار تصمیم گرفتم 
برگردم و خارج شوم, اما... اما باید می فھمیدم سهیلا 
اینجا و داخل ان اتاق چه کار دارد می کند؟ 

در را که باز کردم ابتدا یک پرده ضخیم از دود 
مانع دیدم شد. اما وقتی هوای تازه داخل شد و دود 
نکبت زده خارج. ان وقت او را دیدم؛ سهیلا را ديدم 
که با وضع غیرقابل توصیفی همراه! دو مرد نشسته 
بود و وافور به لب داشت و مرا که دید گفت: «اگه حال 
کا کات 

مغزم داشت از کار می افتاد. فکر کردم دارم 
خواب می بینم. انگار کابوس بود. اما نه... بیدار بودم 
و ان دختری هم که با ان وضع انجا نشسته بود. 
همان سهیلا بود که من ایتدا ٤‏ متانت و نوع 
لباس پوشیدنش شده بودم. همینطور منگ بودم که 
از سر بساط بلند شد و مانتويش را پوشید و همراه 


من از اتاق زد بیرون. 

هنوز حرفی نزده بودم که خودش شروع کرد: 

ك دایی مشتی و باحالی داری... خیلی هم دوستت 
داره... [و بعد از داخل کیفش سوئیچ ماشین پژو دایی 
نويد را بیرون اورد و نشانم داد و به ادامه گفت] در 
ضمن خیلی هم دست و دلیازد... راستش رو بخوای 
نمی خواستم به این زودی ولت کنم... یعنی قصد 
داشتم زنت بشم و حسابی بدوشمت و بعد که 
خودمرو بستم» ولت کنم و برم دنیال زند کیم... اما 
نشد... یعنی دایی ات نگذ اشت... ناکس نفهمیدم 
چطوری زاغ سیاهم‌رو چوب زد تا مچ ام رو گرفت! 
ایل و تبارت رو نشه! بگذار اول از خودم برات بگم تا 
بعدا بریم سراغ خان دایی؛ به من میکن «سهیلا 
گوش‌بر»! یعنی اینکه می‌گردم دنبال یکسری بچه 
پولدار که مثل تو «پپه» و «گوشتکوب» باشند. بعد 
خودم رو باب میل اونهاء شبیه دخترهای پاک و 
نجیب می سازم که عاشقم بشن و از ان به بعد نوبت 
منه که گوششون‌رو ببرم و ازشون کادوهای طلا و 
پول دستی و... بگیرم تا موقعی که طرف دوزاری اش 
بیفته و حالی اش بشه که من کی هستم و چی کاره 
هستم! تا دوباره برم سراغ نفر بعدی, اما در مورد تو 
قضیه فرق کرد؛ یعنی راستش رو بخوای تو اونقدر 
«گری‌گوری» بودی که حیفم اومد راحت رهات کنم. 
با خودم گفتم. وقتی تو اینطوری پام واستادی, منم 
تا اخرش میام و باهات عروسی می‌کنم و پس از 
یکی. دو سال که حسابی خودم‌رو بستم و مایه‌هات 
داشت خوب پیش می‌رفت که دایی آت پیداش شد و 
بعد از کلی دعواو تهدید کردن و داد و فریاد راه اند اختن 
امد و حاضر شد این ماشین ده دوازده میلیون 
تومانی‌رو کادو بده به من تا من هم حالی‌ات کنم که 
بنده. اون زن رویایی تو نیستم, بلکه به من میکن 
TS‏ 
خودم و ننه و بابام‌رو سیر کنم و... 

شاید اگر ان کشیدہ را توی صورتش نمی زدم» 
همان جا سکته می‌کردم. اما... اما چنان سیلی 
سنگینی توی صورت سھیلا زدم که دور خودش 
چرخید و من نیز از خانه زدم بیرون... 

O 
دارم از هرچه زن و دختر است بیزار باشم یا نه؟‎ 

فردای ان روز رفتم سراغ دایی نويد - که به خاطر 
من ماشین جدیدش را مشتلق داده بود! - و ساعتها 
اما وقتی فکر کردم از چه خطری نجات پیدا کرده‌ام. و 
فهمیدم که اینطور زنھا معنی عشق را لابلای 
اسکناس های تانخورده می ددنند. ان موقع انقدر 
خوشحال شدم که تصمیم گرفتم تا پایان عمرم به 
هیچ زنی اعتماد نکنم! 
دایی نوید. یک لطیفه کوتاه بود در کنار یک رمان 

بی تب 

مو خره: یکی از همین روزهاء حکایت تلخ و 
غیرقابل باور دایی نويد را - که در این شماره به خاطر 
۵ دا ره ای تا ۹ یٰ۶ 
نپرداختیم - نیز برایتان خواهیم نوشت. م - ط 
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به اعتقاد روانشناسان,. «دوست داشتن» مفهومی 
لطیف و پرآهمیت است اما «عشق» از غریزه جنسی و 
می گیرد که محرومیت‌ها و محدودیت دسترسی به 
جنس مخالف وجود دارد. در داستان «لیلی و 
مجنون» جدایی بین «لیلی» و «قیس» عشقی اتف 
رابین ان دو به وجود می اورد این داستان عشقی از 
جدایی و محرومیت انھا نشات می گیرد. در غرب به 
دلیل آزادی‌های جنسی, عشفی که در ایران رایج است. 
وجود ندارد و معمولا روابط عاطفی. اگاهانه و 
جامعه شناسان معتقدند بیشتر عشق های 
دوره نوجوانی از محدودیت‌های روابط دو جنس 
نشات می‌گیرد و سنن و هنجارهای اجتماعی ان 
را تقویت می‌کند. بر این اساس عشق منطقی 
(دوست داشتن) تاثیر مثبتی در سلامت روح و 
روان فرد دارد. باعث ایجاد انگیزہ و تلاش شدہ و 
با ایجاد ارامش روحی و روانی موجب شکوفایی 
خلاقیت ها ی پتانسیل های بالقوه می شود. در 
ایران به علت محدودیت‌های اجتماعی که در 
روابط بین دو جنس وجود دارد عشق دوران 
نوجوانی پدیده‌ای شایع و همه‌گیر است و 
نوجوانان نیازهای روانی خود را با 
می کنند. در سالهای اخیر با افزایش میزان روابط 
دختر و پسر از شدت این پدیده کم شده است. 


عشق و دوست داشتن 

به اعتقاد روانشناسان رابطه غیرمستقیمی 
بین ميزان روابط بین دو جنس و شدت و ميزان 
اسیب ناشی از عشق‌های دوران بلوغ (نوجوانی) 
وجود دارد. با افزایش ميزان روابط بین دو جنس 
مفهوم «عشق» در روابط کاهش یافته و حس 
«دوست داشتن» افزایش می یاہد. در این حالت روابط 
از دوام بیشتری برخوردار می شود. ایجاد شرایط 
برای افزایش تجربه و سطح اگاهی نوجوانان از جنس 
مخالف و نهادینگی مفهوم دوست داشتن در آنها 
باعث کاهش امار طلاق. ناهنجاری‌های اجتماعی و 
ناراحتی‌های روحی و روانی در دوران جوانی 
می شود. ۱ 

درحال حاضر اموزشهای لازم درخصوص 
تغییرات فیزیولوژیک و روحی و روانی دوران بلوغ 
به نوجوانان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و این رده 
سنی از طریق گروه همسالان کم و بیش با این پدیده 
طبیعی اشنا می شوند. در شرایطی که بیشتر 
شا اندها ایا ر اط ا جس مخالف داش دهد 
قرو نان ورائظ مظلیاندائ درو ار سی کت که ور 
برخی موارد به رابطه جنسی می‌انجامد. 

«پروین دایی‌پور» روانشناس و محقق اجتماعی 
می‌گوید: گرایش به جنس مخالف از پدیده‌های شایع 
دوره نوجوانی و از تغییرات دوران بلوغ است. در این 
دوره نوجوان از رابطه با جنس مخالف لذت می‌برد 


۶ | که کنشی طبیعی از مراحل رشد انسان است اما 
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فراتر از سطح سن و تجربه خود وارد روابط جنسی 
کی شرت 

وی در پاسخ به این سوال که «چراباید در سنین 
بلوغ احساس عشق و مهرورزی در نوجوانان شکل 
بگیرد. در صورتی که به‌طور طبیعی (تا سنین ۲۰ تا 
۵ سال) پختکی و تجربه لازم برای برقراری رابطه 
با جنس مخالف وجود ندارد» اظهار می دارد: این 
فاصله زمانی برای رشد نوجوان و رسیدن به پختگی 
و کمال در روابط اجتماعی لازم است. در سنین بلوغ 
نوجوان نگاه کنجکاوانه‌ ای به جنس مخالف دارد و 
با شنیدن و نگاه کردن به اطراف تصوری ایده‌آل از 


نوجوانان در سنین بلوغ تحت فشار 

عاطفی و هیجانی زیادی قرار دارند 

و به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و 

ارزشی بین والدین و فرزندان تحت 

فشارها و محد ودیت های خارحی 
نیز قرار می گیرند 


همسر آینده خود در ذهن ایجاد می کند. در این فرآیند 
زمانی که نوجوان به سنین جوانی (پایان ۲۰ سال) 
می رسد از تجربه لازم برخوردار شده و می‌تواند 
روابط جدی با جنس مخالف برقرار کند. 

وی ادامه می دھد: حدی از روابط دختر و پسر 
برای رشد به هنجار آنها لازم است مشکل اصلی این 
روابط ان است که تعدادی از نوجوانان (به طور 
تجربی ۲۰ تا ۲۰ درصد) زمانی که عاشق می شوند 
به خود اجازه می‌دهند روابط جدی با طرف مقابل 
برقرار کرده و وارد رابطه جنسی شوند. 

دایی پور با بیان اینکه «دخالت های خارجی 
موجب تشدید آسیب های دوران بلوغ می شود» 
می‌گوید: نوجوانان در سنین بلوغ تحت فشار عاطفی 
و هیجانی زیادی قرار دارند و به دلیل تفاوت‌های 
فرهنگی و ارزشی بین والدین و فرزندان تحت فشارها 
و محدودیت‌های خارجی نیز قرار می‌گیرند. در این 
دوره نوجوانان به طور طبیعی گرایش به مظاهر نو 
دارند و در مورد نوع ظاهر. مدل مو و انتخاب پوشش 
با وآلوین: خون اختلات ارت این توغ گر ایشات 
طبیعی و از عوارض دوران بلوغ است که اگر والدین 
برخورد درستی با آن داشته باشند با گذشت زمان 
تفیل سی شون متا شقانه: ته تل فشان‌ها و 
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غایى دور ان بلوغ 


E‏ ا مال 
می‌کنند «تب دوره نوجوانی» در آنها نهادینه شده و 
والدین و فرزندان وارد یک دوره طولانی لجاجت 
می شوند. 

وی ادامه می دھد: خانواده‌ها اطلاع چندانی از 
شرایط دوران بلوغ ندارند و با ظھور علایم دوران 
بلوغ در فرزندان خود دچار ترس شده و از رفتارهای 
جنسی فرزندان خود واهمه دارند و به محدودسازی 
فرزندان خود می‌پردازند. این شرایط باعث می‌شود 
که تعارض بین والدین و فرزندان زياد شده و نوجوان 
از لحاظ عاطفی تحت فشار شدیدی قرار گیرد. در این 
صورت برای ارضای نیازهای روانی خود به اجتماع 
سرد کزوی ارت ایس ا 
«عاشق شدن» در او شکل می‌گیرد و فکر می کند 
کسی بد آ ده کا ان را می یھی کان می کال 


فولهای احساسی 

این روانشناس با بیان اینکه از دیگر عوارض 
عشق‌های دوران بلوغ رد و دل شدن قول و قرار 
ازدواج بین دختر و پسر است می‌افزاید: برخی از 
نوجوانان تحت تاثیر هیجانات روحی دوران 
بلوغ نسبت به هم متعهد شده و قول ازدواج 
می‌دهند. اما در اکثر موارد پس از چند سال و با 
تعدیل هیجانات روحی به این نتیجه می رسند 
که تصمیم غلطی گرفته‌اند اما به دال قولی که 
به هم داده‌اند قادر به جدایی نبوده و مجبور به 
ازدواج می‌شوند. این احساس تعهد در دختران 
بیشتر دیده سی شوہ در این حالت آنها فکر می‌کنند 
که در صورت پایان رابطه اگر طرف مقابل دچار 
کی SENE ay‏ 
عذاب وجدان می‌شوند. 
دایی پور با بیان اینکه «بی تجربگی و سادگی 
نوجوانان در روابط اجتماعی مشکلاتی در زندگی 
اینده آنها ایجاد می کند» تصر بح می کند: مدارک 
دوستی‌های دوران نوجوانی. عکس, نوشته و هدایایی 
که بین دختر و پسر ردوبدل می شود به عنوان 
تهدیدی برای زندگی ایندہ انها مطرح است. برخی از 
نوجوانان با دوست خود عکس می گیرند و عکس‌های 
خانوادگی رد و بدل می‌کنند. این عکس‌ها مورد 
سوءاستفاده قرار گرفته و پس از جدایی وسیله 
باج خواهی یکی از طرفین (معمولا پسران) می‌شود. 
بسیاری از پسران و دخترانی که تجربه این 
دوستی‌هارادارند پس از ازدواج خود همواره دغدغه 
و نگرانی فاش شدن روایط گذشته خود را دارند. 

وی ادامه می دهد: بدبینی به همسر اینده و 
احساس خیانت از دیگر عوارض دوستی‌های دوران 
ٹرکدانےی اش ررر د ھحرانے توا 
با جنس مخالف داشته اند پس از ازدواج به همسر 
خود شک دارند. حتی اگر دختر و پسر پس از دوستی 
باهم ازدواج کنند نسبت به هم اطمینان لازد را ندارند 
و همواره ظن به خیانت دارند. انها فکر می کنند کسی 
که حاضر به دوستی با آنها شده ممکن است با دیگران 
نیز رابطه برقرار کند. 
وی انسرد راعشا 





خودکشی را از دیگر عوارض چنین دوستی‌هایی 
دانسته و خاطرنشان می‌شود: پس از ایجاد دوستی 
به دلیل ارتباط مستمر نوعی حالت وابستگی بین 
طرفین ایجاد می شود. در این دوره نوجوان برای 
حفظ این ارتباط خود تلاش می‌کند و حاضر است 
هر هزینه‌ای برای ادامه رابطه بپردازد آنها مصر به 
ادامه ارتباط و حتی ازدواج هستند. در این حالت قطع 
رابطه به افسردگی شدید منجر شده و نوجوان 
بی حوصله می شود. میل به زندگی ندارد و در 
مواردی نیز دست به خودکشی می زند. 
افراط و تفریط غلط است 

وی به خانواده‌ها توصیه می کند: خانواده‌ها باید 
ا لام برای قاط سالہ رو سور انا 
کنند و اجازہ ابراز وجود و جلب محبت جنس مخالف 
رابه فرزندان خود بدهند. در این حالت رابطه با جنس 
مخالف به امری عادی تبدیل شده و نوجوان که 
تجربه سطحی از این رابطه را دارد نسبت به آن 
حریص نمی شود. برخی از خانواده‌ها با ایجاد 
محدودیت و جداسازی فرزندان خود و برخی نیز با 
دادن آزادی‌های بی‌حساب و بی‌منطق به نوجوانان 
دچار رفتارهای افراطی می‌شوند اما اگر نوجوان 
اسان که کسی کرات یس انان متا رھدا کو 
رابطه‌ای منطقی با جنس مخالف برقرار کند دچار 
عوارض شایع این روابط نمی‌شود. 

وی تصریح می کند: برخی مطبوعات با 
بزرگ‌نمایی حوادث و ناهنچاریهای اجتماعی باعث 
نگرانی خانواده‌ها می شوند و فضایی نامناسب و 
آلوده رادر ذهن والدین شکل می دھند. در این صورت 
والدین برای جلوگیری از انحراف فرزندان اقدام به 
محدودسازی آنها کرده و به‌طور افراطی آنها را از 
جامعه جدا می کنند که این محدودیت‌ها درنهایت به 
برقراری ارتباط جنسی در نوجوانان می‌انجامد. 

وی می‌افزاید: گذشته از بی کفایتی و نااگاهی 
وال ر را مخ نات اع قراطو 
تفریط در مناسبات اجتماعی, به هم ریختگی اوضاع 
فرهنگی و عدم الگوسازی مناسب برای جوانان در 
کنار عوارض طبیعی دوران نوجوانی شرایط رابرای 
ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی مهیا کرده و موجب 
ایجاد مشکلات عاطفی و روانی برای نوجوانان شده 
است. همیشه این احتمال وجود دارد که نوجوانان 
عاشق شوند اما صرف «دل‌ستانی» مشکل این بدیده 
نیست بلکه مشکل اصلی از ناآگاهی والدین و فرزندان 
از چگونگی ایجاد این روابط و حد آن ناشی می‌شود. 
در جامعه پیچیده امروز نمی توان به‌ طور سنتی 
جوانان را با هم اشنا کرد و باید به نقش اجتماع در 
این زمینه توجه شود. دانشگاه محیط کار. مناسیات 
اجتماعی و رفت و آمدهای خانوادگی بسترهای ایجاد 
ارضاط من کی کاس متالف را ایحاد مے کت 

ذانی نوز ار صوص هگا هام کاس 
عوارض دوستی‌های دوران نوجوانی می‌گوید: با پر 
کردن برنامه روزانه نوجوانان می‌توان شدت این 
پدیده را کم کرد. با توجه به اينکه نوجوانان در این 
سنین نیاز به جلب محبت و ابراز وجود دارند با 
خلاقیت یابی و هدایت نوجوانان به مسیر مناسب 
می توان زمینه شکوفایی استعد ادها و ارضای 
ک کائ لی O O‏ سای اسان 
خلاقیت و الگوسازی مناسب نقش مهمی در 
سرگرم‌سازی نوجوانان و کاهش میزان دوستی‌های 
افراطی در بین انها دارد. 











نبادی از سر دار همدانی 


هدف بنده از نوشتن این نامه بیان خاطرات 
سردار فرمانده بسیجی حسین همدانی از جبهه غرب 
کتاب «تکلیف است برادر» اقای حسین بهزاد انتخاب 
کرده‌ام. 

رسول مناهلی 

مکان: شهر سرپل ذهاب 

زمان: ماههای اول جنگ 

موقعیت: ازادسازی بخش وسیعی از شهر سرپل 
ذهاب از دست نیروهای بعنی. 

بعد از انکه شهید خلبان علی اکبر قربان شیرودی 
و بچه‌های همراه او و در نوبت اول پرواز خود تانکها 
به پادگان ابوذر از نو خودشان را مسلح کردند و در 
نوبت دوم آمدند و خیلی دقیق و مرتب ان ستون 
زرهی - مکانیزه عراقی را درهم کوبیدند. 

در نتیجه همین عملیات» شیرازه دشمن به لطف 
خدا از هم پاشید و نیمی از شهر افتاد دست خودمان. 
به محض تاریک شدن هوا دیدیم سرپل ذهاب مبدل 
شده به شهر ارواح. برق و اب شهر قطع بود. سکنه 
سے نع کری نا خر ار اد لا مل جک 
اسیاب‌بازی‌های بچه‌ها سر جایشان ماندہ اهالی قبل 
از ترک شهر. حتی فرصت جمع‌اوری ضروری‌ترین 
مایحتاج خودشان راهم پیدا نکردند. 
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در یخچالها را که باز می کردی می‌دیدی پر از 
مواد خوراکی است. می‌دیدی که مردم شهر در 
وت گی تھی ار تم اس فی لقط صاخ 
خودشان و زن و بچه‌هاشان رابرداشته و گريخته اند. 

سرا ای در خر ات موس آتای 
حسین بهزاد که می‌پرسد. با توجه به آشفته بازار 
روزهای اول جنگ و نبود امکانات و مواد خوراکی. 
ایا لوازم درون منزل و مایحتاج به جای مانده از 
مردم به درد شما می خورد یا نه؟ 

می گوید: اصلا و ابد درست است که بچه‌ها خیلی 
خسته و گرسنه بودند. اما به علت پایبندی سفت و 
سختی که نسبت به رعایت حدود و موازین شرعی 
داشتند. احدی به خودش اجازه نمی داد برود و از یخچال 
منزلی یک دانه سیب بردارد و بخورد» یا برای استراحت 
شاه و مان ا وی ای بردازد 

اگر می پرسید با این حساب تکلیف تغذیه چه 
می‌شود؟ بدانید که به گفته سردار» بچه‌های رزمنده 
از نان خشک های کپک زده توی کیسه‌های نان خشک 
خانه ها تغذیه می کردند. نان خشک کپک زده و 
نوشابه که نوشابه‌ها را از انباری یک کارخانه 
متروکه برمی‌داشتند که البته روی درب کارخانه 
این یادداشت به چشم می خورد که برای صاحب آن 
کارخانه نوشابه‌سازی نوشته بودند: برادر عزیز و 
ناشناس, شما به این نشانی در شهر همدان مراجعه 
رت تا دنو ام هس کہ مصرف 
کرده‌ايم. به شما تقدیم کنیم. 


راوی: حسین کبریایی طلافروش 


شماره ۳۱۹۸ 
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@ فقط یادم هست درحالی که دودستی 
حداقل یکی از عزیزانم رابه من 
بر گر داند تاتنیا نمانم! 


»® تا ساعت ۱۰ کار مثبتی انجام ندادند. 
و در آن لحظه ناگہان تصمیم گرفتند یک 
لودر را به داخل خرابه بفرستند تا آوارها 

را جابجا کند.امامن فریاد زدم 0 


»® یکی از همسایه‌ها صدای دو دخترم را 
می‌شنود. آنہا حتی از او سراغ مادرشان 
را گرفته بودند 


درستی ندارد و نمی داند چه می گوید. 
برای همین بدون تو جه به فریادهای 
من لودر را به داخل محل فرستادند 


»® او پس از جستجوی فراوان حدود 
بعدازظہر همسرش دادر راهرو 
بیمارستان لولا گر و درحالی که با سرمی 
در دست به حال خود رها شده پیدا 
می کند 


© اینجاصحبت از فرو ریختن یک 
ساختمان است. حال شماتصور کنید که 
اگر در تہران زلزله‌ای را که همه 
سالباست انتظارش را می کشند اتفاق 
بیافتد چه خواهد شد؟! 


® پزشکی قانونی تا پول به 
حسابشان نریختم اجساد جگر کو شه‌هایم 
را کالبدشکافی نکر دابیشت زهرا هم 
بچه‌هایم را بشوید و کفن کند 


4 برای اینکه یک آمبولانس به من 
بدهند تافرزندانم رابه کردستان ببرم 
چبارصد هزار تومان پول می‌خواستند و 

چون این مبلغ رانداشتم مجبور شدم اجساد 
بچه‌هايم را با وانت برادرم به آنجاببریم! 


(جایی را که می خواستند برای 
سه ماه به ما بدهند. یکی از خانه‌های 
داخل طرح بزر گراه یاد کار امام بود که 
علاوه بر نداشتن آب و برق و گاز در و 
پنجره هم نداشت !! 


9 


ےا ۳۹۵۸ 


اگر گذرتان به خیابان کمیل در تهران افتاده باشد. 
بعد از سه‌راه رودکی خرابه ای را مشاهده خواهید کرد 
که تا دو سال قبل ساختمانی قدیمی چهار طبقه ای در 
زا را تہ 
طلوع خورشید در پانزده مرداد ۸۲ ناگهان فروریخت 
و جان شیرین چهار انسان بی‌گناه را با خود به زیر 
خاک کشید! 

در آن زمان و به محض وقوع این حادثه علاوه بر 
مأموران آتش نشانی و پلیس, خبرنگاران زیادی کن 
در محل حضور پیدا کردند و جزئیات 
ماجرادر صداو سیما و مطبوعات بازتاب 
وسیعی یافت. اما پس از آن دیگر در هیچ 
رسانه‌ای به این موضوع پرداخته نشد و 
همه چیز در بوته فراموشی فرو رفت و 
حتی زمین نیز به رسم دیرین خود با 
رویاندن گیاه در خاک ان محل. موضوع 
ہ٦۶‏ ۰ ت ان 
خودم راقانع کنم و هر وقت از آن خیابان 
می‌گذشتم. با دیدن خرابه‌های برجای 
مانده از این زندگیء ناخودآگاه به یاد 
کسانی می‌افتادم که همه دار و ندارشان 
71 ۶ پٹ ي ٰ!““"“" 
فکر می کردم که در عرض چند ساعت 
علاوه بر سرپناه و کلیه اسباب و اثاثیەشان, هر سه 
فرزند خود را نیز از دست دادند. می‌خواستم بدانم که 


نها حکوته با این واقعصت حردکتنده کار ۷۷۷ وا 


الا کی انت ات کار سای ای سا ف دمن 
هفته گذشته به انجا رفتم و از همسایه‌ها شماره تلفن 


منرل این خانواده را به دست آوردم و بعد از تماس 


آقایی که بعداً فهمیدم نامش رضا ندری و پدر بچه‌ها 


است گوشی رابرداشت. وقتی خودم را معرفی کرده و 
گفتم خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی هستم. با لهجه 
٢٢‏ ی 
به محض اینکه گفتم تماس گرفته‌ام تا خبری از ادامه 
این ماجرا بگیرم و احیاناً اگر درددلی دارند. آنها را به 
گوش مسوولین برسانم. برخلاف انتظارم ناگهان 

دای آقاء کدام مسوولین؟! درددل مارا به گوش 
کدامشان می‌خواهی برسانی؟ فکر می‌کنی انها خبر 
ندارند؟ شهردار منطقه ۰ خودش در محل حضور 
داشت و کلی وعده و وعید داد. اما به خدا قسم که به 
وقت عمل هیچ کاری برایم نکرد. من همه خانواده‌ام در 
زیر آوار ماندند و فقط همسرم را درحالی که بیهوش 
شده بود. رو ادن اصلاً نمی دانستم او را 
به کجا برده‌اند و بعد از کلی گشتن, غریب و تنها در 
راهرو بیمارستان لولاگر پیدایش کردم. آنها فقط یک 
ہے ےت ۷ 

خلاصه این پدر تنها(!) آنقدر دل پری داشت که تا 
۰ دقیقه سخنانش قطع نمی‌شد و حرفهایی زد که دل 
هر انسانی رابه درد می اورد و من با هر زحمتی بود او 
راراضی کردم که حرفهایش را حضوری بگوید و قرار 
مصاحبه را هم برای روز بعد در محل کارش که یک 
مغازه کله‌پزی بود گذاشتم و از او خواهش کردم در 


فردای ان روز پس از فراهم اوردن مقدمات کار 
خودم را به خیابان باستان. پایین تر از اذربایجان 
رساندم و در مقابل در شیشه‌ای بزرکی که روی ان 





گزارش 





۵ اابکانات ت للا ی 


لبر 


گزارش از: محمدرضا خانی 





نوشته شده بود «طباخی رضا سنندجی» توقف کردم. 

ETS‏ را 
فضارا پر کرده بود که انسان باشکم سیر هم احساس 
گرسنگی می کرد. اطراف هرکدام از میزها یکی دو نفر 


از مشتریان مشغول خوردن غذا بودند و دو نفر از 
شاگردان مغازه درحالی که روپوش سفید و مرتبی 
به تن داشتند. به مشتریان سرویس می دادند. علاوه 
داشت. در گوشه‌ای از مغازه نشسته بود که از حالات 
چهره اش حدس زدم باید مادر بچه‌ها باشد. 

اک اردص اه 9 ۱ 
خودش را سرحال نشان دهد به سلام و علیک و 
اک ی ی ار ار 0۷" 
جوانی که گفتم اشاره کرد. به چهره‌ایی که به شدت 
پژمرده به نظر می رسید و با چشمان بی روحش به 
7 مانده بود و هیچ توجهی به 
سال هنوز هم مرگ فرزند انش را باور نداشت» چون 
77785۵ را اک ار 
دیگر فرزندانم را ببینم. 

وقنی برای انجام مصاحبه همگی دور یکی از 
کے در ا ال 
کنم. اما هرطور بود گفتگو را شروع کردم و با 
از بند محرومیت و دستیابی به زندگی بهتر در سال 
۲ از روستای خود در کردستان به تهران امده و از 
0 ۰۶۰),+ 3 ۹ ہہ" 
رابه زیر خاک فرستاد. اجاره کردہ بودند. 
کارگری مردم را می‌کردم. کاهی اوقات انقدر تحمل 
تنها می نشستم و به حال خود و خانواده‌ام اشک 
می ریختم. با این حال هیچ وقت ناامید نشدم و انقدر 








فرو ريخت ون 














کار کردم که توانستم این مغازه را بخرم و در تمام 
این مدت همسرم به من روحیه می‌داد و حتی برای 
خرید مغازہ با پس اندازهایی که داشت کلی به من 
کمک کرد. اما ان حادثه اتفاق افتاد و... 

آنها دو دختر و یک پسر داشتند. دختر بزرگشان که 
«اسو» نام داشت سه ماه مانده بود پانزده سالش تمام 
شود و پسرشان «بشیر» چهارده سالگی را می‌گذراند. 
او علاوه بر تحصیل, ورزش کاراته را نیز دنبال می‌کرد 
و از چند مسابقه در سطح تهران مدالهایی راهم به دست 
اورده بود. از عمر دختر کوچکشان «سوما» هم ۱۲ سال 
بیشتر نمی‌گذشت و هر سه این بچه‌های بی گناہ 
۳ ۹۹پ ت0 ان اس 

هنگام وقوع ها ار ار و 
داشته که حدود ساعت شش صبح یک نفر ناشناس 
به او تلفن می کند و می گوید خودش راسریعا به خانه 
ح E‏ 
٣‏ ۹ھ" 
به محض رسیدن به خیابان کمیل, از دور می بیند 
که دور و بر خانەاش پر است ار مردم و ماشین های 
اتش‌نشانی و پلیس و همچنین ماموران شهرداری! 
هنگامی که دوان دوان به جلوتر می‌رود. تازه متوجه 
می‌شود که خانه اش فرو ريخته است. 

وقتی از او پرسیدم در آن لحظه چه حالی داشتی؟ گفت: 
0 حال خودم را اصلا نمی فھمیدم. فقط یادم هست 
درحالی که دودستی بر سرم می‌کوبیدم. از خدا 








می‌خواستم حداقل یکی از عزیزانم رابه من برگرداند 
تا تنها نمانم! ۱ 

از اینجای ماجرا به بعد اقای ندری مسائلی رابه 
چشم خود می بیند که برای او به اندازه از دست دادن 
جگرگوشه‌هایش دردناک است... 

معمو لا در اکثر کشورهای دنیا وقتی چنین 
حادثه ای اتفاق بیافتد. زیده‌ترین ماموران امداد و 
کمترین زمان و بهترین روش ممکن حادثه‌دیدگان 
را نجات دهند. اما در ایران متاسفانه ماجرا طوری 
دنک است و مأمورانی که مثلا باید جزو 
کارآزموده‌ترین ها باشند. خودشان هم 
دچار سردرگمی می شوند. 

انها با وجود اینکه زود به محل 
نمی‌دهند و به بهانه اینکه اگر به چیزی 
دست بزنیم ا قسمت های ساختمان هم 
که هنوز سرپا است. فرو خواهد ریخت. 
وقتشان رابا ژست گرفتن جلوی دوربین 
بی‌نتیجه با بی‌سیم تلف می کنند و زمانی 
هم که در حدود ساعت ۱۰ صبح وارد 
عمل می‌شوند. کار انها جز به کشتن دادن 


دختران معصوم نتیجه دیگری درپی ندارد که البته 


اینجای این ماجرای غم انگیز را بهتر است از زبان خود 


آقارضا دنبال کنید... 
درست شنبدم دختران شما را . ماموران نجات به 
کشتن دادند؟! 


٥با‏ حالت عصبانی] بله. همانطور که گفتم آنها تا 
ساعت ۱۰ کار مثبتی انجام ندادند. و در ان لحظه 
ناگهان تصمیم گرفتند یک لودر را به داخل خرابه 
ارات رت 
حدود محلی راکه دخترانم شب قبل در انجا خوابیده 
بودند نشان دادم و گفتم این کار را نکنند. چون 
می‌دانستم لودر یک وسیله بسیار سنگین است و 
اگر وارد آن محل بشود آوار بیشتری بر سر زن و 
بچه‌هایم خواهد ریخت. 
شما از کجا می‌دانستید که دخترانتان تا ان لحظه 
زنده بودند؟! 
یکی از همسایه‌ها صدای دخترانم را شنیده بود. او 
به من گفت که در لحظات اولیه خراب شدن ساختمان 
و هنگامی که هنوز محوطه شلوغ نشده بود به بالای 
۸758 7 9پ ہہ “ 
است یا نه؟ و در همان زمان صدای دو دخترم را 
٦‏ ار را رک 
علاوه بر این پزشک قانونی هم پس از کالبدشکافی 
اجساد اعلام کرد که دخترهایم تا ساعت ۱۰ آهمان 
زمانی که لودر وارد خرابه شد!] زنده بوده‌اند. نامه اش 
را هنوز دارم و اگر بخواهید برایتان می‌آورم. 
چرا کسی به هشدار شما توجه نکرد؟ 
۰۰۰۹۰۱۹۰۰۰۰۷" 5۶ 
نمی داند چه می گوید. برای همین بدون توجه به 
فریادهای من لودر را به داخل محل فرستادند. اما 
وقتی این وسیله سنگین وارد خرابه شد ناگهان آوارها 
فشرده تر گردید و حتی یکی از چرخهایش در 
سوراخی بزرگ فرو رفت! ۱ 

... و به این صورت لودر در ماموریت خود 
شکست می خورد و با زحمت بیرون می اید. مردم 
حاضر در محل هر لحظه عصبانی‌تر می‌شوند و از 

بقیه در صفحه ۴۶ 





7 با وجود اينکه کارشناس رسمی دادگستری 
صاحبان خانه را در وقوع این حادثه مقصر شناخته. 
اما از دو سال قبل تاکنون شکایت این خانواده و 
همچنین خانواده‌های زیان دیده دیگر به قوه 
قضاییه به جایی نرسیده است! 


وقتی برای گرفتن عکس به آپارتمان آنها 
رفتیم همه وسایل را نونوار دیدیم و متوجه شدیم 
که برادران آقای ندری پس از حادثه همه مخارج 
آنها و از جمله هزینه خرید وسایل جدید را تقبل 
نموده‌اند. به‌راستی اگر آقارضا برادر نداشت چه 
بلای دیگری بر سرشان می‌آمد؟! 


3 همسر آقای ندری تالحظه رسیدن به روستایشان 
(سنندج) نمی دانست فرزندانش دیگر زنده 
نیستند و در انجا به محض اینکه جمعیت چند هزار 
نفری حاضر در مراسم خاکسپاری را می‌بیند. از 
هوش می‌رود. 


۳3 در این حادثه علاوه بر این سه نوجوان. یک پسر 
جوان هم جان خود را از دست داده که البته خبری 
از خانواده او به دست نیاوردیم! 


لا علاوه بر برادران آقای ندری بانک ملی و صادرات 
و همچنین اتحادیه صنف کله‌پزها هم بدون اينکه 
از انها درخواست کمکی بشود با دادن وامهای بدون 
بهره و با کم بهره دل این خانواده را شاد کردند که 
جا دارد از آنها تشکر و قدردانی نماییم. 


۳3 در این ماجرای غم انکیز علاوه بر مرگ بچه‌ها 
و نابودی کلیه اسباب و اتاثبه این خانواده مبلغ چهار 
میلیون و هشتصد هزار تومان پول نقد و همچنین 
طلاهای گران‌قیمت آنها نیز به زیر آوار فرو رفت و 
هيچ‌گاه اثری از آنها پیدا نشد. 


۳3 آقای ندری با وحود تحمل این همه مصییبت. 
همچنان خدا را شکر می کند و می گوید: «اگر صدبار 
دیگر هم این بلاها به سرم بیاید. باز هم خدا را 
شاکرم» 


8 این مجله با کمال میل آماده دریافت پاسخ 
مسوولین و نهادهای ذیربط می‌باشد تا شفاف‌سازی 
لازم در این باره صورت گیرد. 


شماره ۳۱۹۸ 
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ا 
بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۷15۱۴ 

با تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۱۲۳۱۳۳۶/۵۰ 
مشاوره تحصیلی و تلفنی: 

۱ خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الى ۰ باشماره‌تلفن: ٦۶۵۰‏ 
مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوڈ شنبه از 

ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۴/۳۰ 
مشاوره حضوری خانوادگی و از دواج: 

خانم فریبا جعفریان نمینی (کارشناس ارشد 

روانشناسی)د یکشنیه از ساعت ۹ الی ۳۰ 
شماره تلفن: ۲۲۲۶۲۵۰ 

و مشاوره حضوری سه شنبه‌از ساعت ۹ الی ۴ 





مشاورہ حقوقی: 
۷ وکارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه لماعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶/۳۰ 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


مشاوره دندانیزشکی: 


دکتر عین الله چرامین 





چهارشنبه از ساعت ۰ باشماره تلفن: 
۸ ۱۷ 2۱ 
مشاور کتبی: 
خانم حکیمه آقایی 

(کارشناس ار روا لصی) 
مشاور کتبی در ار تباط با بیماری‌های داخلی و کودکان: 
بادکتر بابک شرفیانپزشک عمومی خاتواده 
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6 دی ۶۴ سال 
هستم. مشکل من در 
مورد همسر ۷۰ سالەام 
است. حدود ۴۳ سال 
پیش ما با هم ازدواج 
کردیم و یک دختر و سه 
پسر داریم که همگی 
ازدواج کرده‌اند. در تمام 
سالهای زندکی با 
ہے بح وه ری 
کر رر خشرع ب اکا تا ھا وکا ود اما 
درحال حاضر چند ماهی است که رفتارش به طور 
دل شدہ کہا تحضلشن واا کک اس 

0 در مورد وضعیت و حالاتش بیشتر توضیح 
دهید. 

0 همانطور که گفتم از چند ماه قبل» بنا به دلایلی 
که ان رانمی‌دانم. طرز لباس پوشیدن, رانندگی کردن 
و دیگر رفتارهای همسرم به‌طور افراطی تغییر کرده 
است. او شدیدا اصرار دارد که مثل جوانها رفتار 
نمایدء به طرز خطرناکی رانندگی می کند و بەطور 
کلی نحوه رفتار او اصلا مطایق با سن و سال و 
موقعیت سنی و اجتماعی اش نیست. در این مدت من 
با صبر و حوصله با او مدارا می‌کنم. ابتدا به روی 
خودم نمی آورم ولی به‌تدریج دختر و پسرانم متوچه 
شد ند و به انتقاد و نصیحت او پرداختند. اما با 
مقاومت پدرشان مواجه شدند. 

۵ خودش در این باره چه نظری دارد؟ 

٥‏ او رفتارھایش راغیرعادی نمی داند و مایل است 
همانگونه که هست او را بپذيريم و مورد انتقاد قرار 
ند 

ناگفته نماند که همسرم پدری دلسوز و مهریان 
تبدیل به شخصیتی شده که فرزندانم او را تهدیدی 
برای اعتبار و ابرویشان می دانند و به همین دلیل 
ھویت و اقتدار پدرانه اش ارام ارام از بین می رود. 
هرچند ظاهر قضيه را به‌گونه‌ای تا به حال حفظ 
۳۴ے مر ہر تو ری ولی چون مدام 
۲ انگران رفتارهای او هستم کاملاً افسرده و درمانده 





شد٥ام.‏ کتاھفی حودم 
را مقصر می دانم و 
سرزنش می‌کنم چون 
وقتی عميقا زندگی 
گذشته‌امان را مرور 
می کنم می بینم انطور 
که بايد به او توجه 
اف ام ار 
می کنید چرا این مشکل 
رفتاری برای همسرم 
پیش امده است؟ 

0علت مشکل رفتاری 
نمی توان مشخص کرد اما می‌توان به چند نکته و 
احتمال اشاره نمود تا شما خودتان و همسرتان را در 
این باره مقصر ندانید و سرزنش نکنید. 

اول اینکه یکی از عوامل بروز تغییر شخصیتی 
در افراد مسن. ممکن است سکته‌های خفیف مغزی یا 
آسیب‌های دیگر عصب شناختی باشد که بر بخشی 
ار که ونارو اک ها ی قفارت ردا کول 
می‌کند. تأثیر بگذارد و به دنبال آن رفتارهای متفاوتی 
از خود بروز دهد. البته در این مورد یک متخصص 
اعصاب و روان می‌تواند بعد از ارزیابی علت را 
مض و کوهان را اغار گت 

عوامل دیگری که می‌توانند تغییر ناگهانی در هر 
ہے اج هی سای ات رونت 
که باید مورد بررسی قرار گیرد. نکته دیگر اينکه 
ضربه یا صدمه‌ای که به سر و یا مغز وارد شود و یا 
تومورهای مغزی نیز می‌توانند در این مورد موٴثر 
تاش که میخض ی کک وو الہ فد ارت ار ام انت 

همچنین عوامل روان‌شاختی مثل اضطراب, بالا 
رفتن سن و نزدیک شدن به مرگ نیز ممکن است 
باعث تغییر رفتار شود که مراجعه به یک روان شناس 
می تواند کمک رسان باشد. 

۵ با صحبت‌های شما به این نتیجه رسیدم که 
بابد برای درمان همسرم حداً اقدام کنم. ولی می دانم 
که او قبول نمی‌کند. 

0 در درجه اول. اھمیت دارد که شما با رفتاری 
درا و مد امه ان غا ن آر رات 
خودتان جلب کنید. به نحوی که احساس کند مورد 
علاقه و حمایت شماست و قصد کمک به او را دارید 
تاشخصا به درمان قائل مان دهد 


آقای سعید مجیدی نژاد(وکیل پایه یک دادگستری | 


ضسر ها و اعت کا 


می خواھم جدا شوم 


با دختری از اشنایان پدرم ازدواج کرده‌ام. یک ماه 
است که زندگی مشترک را آغاز کرده‌ايم. بعد از شروع 
زندگی متوجه لکه‌های سفیدی بر روی پوست بدن او 
شیم اقلا کہا را شید بودم. ای آکه‌ها به دار 


نسبتا زياد و متعدد بر روی بازوها و پشت وی و سایر 
اندام وی وجود دارد. همسرم درباره این موضوع 
هیچ حرفی نزده بود. بدین خاطر احساس می‌کنم که 
فریب خورده‌ام و او با پنهان کردن حقیقت با من 
صادق نبوده است. بدین جهت هیچ رابطه زناشویی 
با وی نداشتم و به ادامه زندگی راضی نیستم و 
نمی توانم او را با این بیماری قبول کنم. می‌خواهم 
به هر صورت ممکن از او جدا شوم. با توجه به این 
بیماری که از من مخفی بوده ایا در صورت طلاق باز 
هم باید پانصد سکه مهریه او را بدهم؟ 

مهرداد درویش - ساری 


پاسخ: 

چنانچه معاینات پزشکی قانونی تأیید نماید که 
برص در لغت به معنی پیسی, لک و پیس و لکه‌های 
سفید که روی پوست بدن پیدا می شود تعریف شده 
و در تعریف حقوقی نیز همین مفهوم را داشته و یک 
عیب در هنگام عقد موجود بوده و جنایعالی بدون 
توجه به آن با این خانم ازدواج کرده‌اید می توانید با 
تقدیم دادخواست به محکمه و با لحاظ بند سوم ماده 
۳ قانون مدنی فسخ نکاح انجام شده را از دادگاه 
تقاضا کنید. دادگاه خانواده وارد رسیدگی شده و در 
صورت احراز وجود عیب برص در زوجه حکم به 
فسخ نکاح خواهد داد. در این حکم مواد قانونی دیل 
قطعاً مورد لحاظ خواهد بود. 

ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی «عیوب ذیل درزن موجب 
حق فسخ برای مرد خواهد بود» 

ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی «عیوب زن در صورتی 
موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در 
حال عقد وجود داشته است.» 

ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی «هریک از زوجین که قبل 
از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده 
بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.» 

چنانچه تصمیم به طرح دعوی گرفتید مفاد ماده ۱۱۳۱ 
قانون فوق‌الذکر درخصوص فوریت اعمال حق فسخ 
نیز به شما تذ کر داده می‌شود. این ماده مقرر داشته است 
«خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ 
دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ. نکاح را فسخ نکند خیار 


ان داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده 
از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.» 
درخصوص چگونگی تعلق مهریه به همسرتان 
نیز مفاد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی جواب سوال شما 
اسست. این مقرره قانونی اشعار دارد که «هرگاه عقد 
نکاح قبل از نزدیکی بچهتی فسخ شود زن حق مهر 
ندارد مگر در صورتیکه موجب فسخ عنن باشد که 
در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف 
مهر است.» اما چنانچه روابط زناشویبی صورت 
گرفته باشد بنا به نظر غالب حقوقدانان. زن مستحق 











خود را از قید و بندها رها کنید 


جناب آقای ف - م از تهران 

قبل از هر چیز باید بگویم. متأسفانه اطلاعاتی که 
برای من نوشته‌اید کامل نیست. شما اگر مارا محرم 
می دانید و مشکل خود رانزد ما مطرح می کنیدء حد اقل 
باید اطلاعات بیشتری هم در کنار مشکل‌تان عرضه 
گٹی برای مثال, اضو لا شما چا سال ذازید و تن جه 
که درباره آنها گفته اید پیرامون چه واقعیت‌ها و یا 
اتفاقاتی قرار دارند؟ اما چون خواستار پاسخ شدہاید 
تا آنجا که امکان دارد برایتان توضیحاتی را بیان 

نخست اینکه شما تا زمانی که دو بار اضافی را در 
ذهن و انديشه خود حمل می‌کنید. با مشکلات ناشی از 
ان دست به گریبان خواهید بود. یکی تنفر نسبت به 
برادرتان و دیگری حساسیت نسبت به مسائلی که در 
گذشته اتفاق افتاده است. البته تنفر از برادر به احتمال 
قوی عمیق نیست و براساس حرکات و حرفهایی است 
که از او سر زدہ اما اگر او این تنفر را از جانب شما 
کردن خواهد گشت و در این صورت ابزاری هم بهتر 
از بازی با حساسیت‌های شما پیدا نمی کند. در نتیجه 
هر دو عامل یا بار اضافی که شمارا آزار می دھد. به 
متوجه شده‌اید این روند باعث آزار و اذیت روحی شما 
شده است. چرا تغییری در شبکه تفکر و اندیشه خود در 
مورد برادرتان ایجاد نمی کنید؟ بیایید برای چند ماه 
به‌گونه‌ای دیگری فکر کرده و برادرتان را یک انسان 
بدجنس در ذهن خود تصویر نکنید. ضمن انکه روی 
و کنترلی نمی توانید درباره انها اعمال نمایید. بی تفاوتی 
او عاطفه در دل دارید. آنگاه از خودش خواهد پرسید 
چه سودی برای او در آزار و اذیت شما وجود دارد؟ 
اتسانها هميشه خواهان توجه و علاقه از جانب 
دیگران نسبت به خود هستند و بهترین واکنش‌ها را 
هم در همین مواقع از خود نشان می‌دهند و برعکس 
اگر احساس کنند که شخصیت انها توسط فرد یا 
گروهی زیرسوال رفته و مورد نفرت و کینه هستند. 
انگاه پدترین واکنش ممکن که ازار و اذیت هم 
درمیان انها است. از خود نشان می دھند. برادر شما 
هم از این قاعده مستثنی نیست. مضافاً به اینکە با 
خارج کردن حساسیت‌های مربوط به گذشته از 
کس دیگری بیرون می اورید. 

تصور من این است که تنها اگر این راه‌حل را 
چند ماه به طور کامل و مو ثر پیادہ کنید. موفق 
می‌شوید. ضمنا اگر اطلاعات بیشتری هم در مورد 





خودتان و مشکلات و حساسیت‌هایرای ما بفرستید. 
قطعا قادر خواهیم بود تاراهنمایی‌های دقیق تری برای 
شما ارائه دهیم. 

موفق و پیروز باشید. 


خود کم بینی يا بز رگ بینی؟ 
سرکار خانم ر - ق از شیراز 

کید ی ای وا ات که سا 
بسیار طولانی. (بیست صفحه بزرگ) است و دارای 
قسمت های متعددی هم می‌باشد. متاسفانه از درج 
نامه یا حتی مختصری از آن معذوريم. اما پاسخ را 
به گونه ای تنظیم خواهیم کرد که برای کلیه 

کات گان انش ضفعہ قائل تایه باک 
البته علی‌رغم باورها و یا حداقل گفته‌های خودتان 
در مورد روند زندگی و فقدان نتیچه‌گیری مطلوب باید 
خاطرنشان سازم که شما تنها ۲۳ سال دارید و با توجه 
به سن کم که تقریبا می‌توان گفت که همه زندگی را در 
مقابل خود دارید نه‌تنها کم نیاورده‌اید. بلکه نسبت به 
بسیاری از همسن و سالهای خودتان جلوتر هم هستید. 
اما مشکل این است که توقم شما از خودتان بسیار 








زیاد است و این سوای خودکم‌بینی. فقدان اعتماد به 
نفس و حقارتی است که خودتان مدعی شد‌اید. اولا 
تصمیم شما مبنی بر ادامه تحصیل در نزد خواهرتان 
بسیار ارزنده و بجا و به معنای بهره‌گیری از امکانات 
استعد ادها و توان خود و خانواده می‌باشد که همین 


بنابراین من هم مصرا شما را تشویق می کنم 
پس از ان به مشکلاتی که به شکل مبسوطی از ان 
نام برده‌اید می رسیم. شما تقریبا همه عادت. باورها 
کرده‌ها و ا وف ا هاو شر ارفناط ها و 
خلاصه همه شخصیت خود را زیرسوال برده‌اید. 
رات ایت برای هنال وهای شیا از ان تامزدی 
زدن, ان هم با ان شرایط سنتی و حاشیه‌ای که کار را 
بسیار مشکل کرده بود. در نوع خود یک شاهکار 


بدون کوچکترین تجربه در تصمیم گیری برای 
خلاص کرده‌اید. بقیه قضایا برایتان کاملا ساده 
است. فقط در درجه اول از خودتان متوقع نباشید. 
همین توقع فراوان در خودتان سبب شده تا با آنچه 
که با شما ارتباط داشته باشد. مشکل پیدا کنید. از 
ادمها می ترسید» از خودتان می‌ترسید. از جامعه 
می‌ترسید و خلاصه ترس و بسیار هم ترس. دیگر 
اینکه این توقع از خودتان باعث شده تصور کنید که 
تمام عالم و آدم به شما خیره شده‌اند و مواظب حرکات 
اگر خیلی هم شاهکار کنند چاره‌ای برای گرفتاریهای 
خود می‌اندیشند. نه اینکه همه کار و زندگی را کنار 
گذاشته و مبهوت. غرق تماشای شما شوند. 


شاید هم خودبزرگ بینی 

در اینجا به یک پدیده دیگر می رسیم که 
می‌خواهم با شما درمیان بگذارم. در بسیاری از 
مواقع که اغلب هم به صورت ناخوداگاه پیش 
می ایدء شخص عقده حقارت و خودکم بینی ندارد بلکه 
آن را عنوان می کند تا اطرافیان به او بگویند که نه‌تنها 
کمبود ندارد و حقیر نیست. بلکه بسیار هم بزرگ 
است. این درواقع شاخه‌ای از خودبز رگ بینی و عاشق 
خود بودن است. درواقع این افراد عمدا انقدر خود را 


مت تاادد NE‏ 
شوند که ارخیلی هم انسان بزرگی است. درحقیقت 
این پدیده از انجا ناشی می شود که شخص علاقه‌مند 
است تا از دیگران درباره خودش بشنود و عقاید خود 
را درباره خودش قبول ندارد. من از آنجا که با شما 
از نزدیک صحبت نکرده و شما را تحلیل نکرده‌ام 
سی تر انم را قاطافیت اعلام کے که سما5چارکزایرک 
مسلیہ اما من ترات با فاطاعت گر که شا عم 
گے ان افوان قاع مشت با هت گات متو م 
که همه دارند. تنها انچه که در این میان اھمیت دارد 
این است که بان اکا انگاتاء خی دی خاتراددیرای 
ال کرد جہ ا سار .0 کر اس 
مشک اداه اسکتانہ کت جرا کہ اکر اب 
استفادہ را نبرید. بزرگترین کم لطفی را اول نسبت به 
خودتان و بعد نسبت به خانواده و سپس اجتماع 
مک مدو اہ کد ا کی که رای خود 
به اندازه کافی زمان دراختیار دارید. شماتنها ۲۲ سال 
دارید و همه زندگی مانند یک جاده باز و بی‌پایان در 
برابر شما است. فقط قدم در جاده بگذارید و حرکت را 
آغار گے درز اتو مشک رین ست همان آغاز 
نی ناشت اما یہ محشن آلکہ حرکت شما روع که 
با توجه به خصوصیات شماء حداقل من می‌دانم که 
سرادی نی مس ریس مان 
جک اط یں رگ 

موفق و پیروز باشید. 
دکٹر بهمن بهروزی 
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هج چ در د 


ډیا دھی نو 


اند ای 


1 
م 
وی 


۰ 


کالما 


ام 


ی دج 


> 





9 


پاورقی جدید اطلاعات هفتگی 


5 3 ر 


َ © 
۳ ہیں‎ 
٦ 
۱ 





دوره دوم 


بر اساس خاطر ات 
سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبرزاده 


و ٤ے‏ 
۱ 1 1 

+0801 

رو 7 

۳ 

۱ : 
۰ 
سس 


0 0 
N‏ 1 
٣‏ 4 
ہت کے 
وو اھ سے 
رر 


دفتر خاطر اتی که دا مرگ ده دادان ر سید 


7 
هه ٭۔ھ 


سن مٹرکہ را ات یرد نوات آد سن 
لے سبالد الا - که خا ضیریں سخ دة .> 
حرف می‌زد: 

- کلانتر می ترسم اگه از هوش و ذکاوتش بگم. 
متهم بشم به اینکه «همه پدرها فکر می کنند بچەشون 
نابغه است!» ولی مهرداد واقعا نابغه است کلانتر! خود 
شما بگو. بچه توی پنج سالگی شطرنج بازی می‌کنه؟ 

- پس خدارو شکر که به باباش نرفته.. 

این را استوار - طبق معمول به نیت سربه‌سر 
گذاشتن با محسن گفت و باعث شد همه بزنند زیر 
خند د. 

محسن اماء آنقدر در شور و شوق پسرکش [که 
الحق باهوش و بامزه بود] غرق شده بود که اصلا 
واا حراے دادن به کرسی را ناکت 

اک ای س کا دوا که 
بچه‌های همسایه‌هامون توی اپارتمان هستند و هر 
سه‌شون هم از خودش بزرگترند. نفری ده تومن پول 
به عنوان پول بلیت نمایش گرفته تا براشون از 
ماجراهای پلیسی باباش تعریف کنه! 

کریمی که می‌خواست هرطور شده جنگ رابا 
محسن شروع کند. دست بردار نبود و ادامه داد: 

- ولی حیف که بچه نمی دونه باباش توی 
کلانتری «تلفنچیه» و اصلا اجازه نداره بره دنبال 
انور اسله تست کی 

دوباره بچه‌ها زدند زیر خنده تا محسن نیز دست 
از سر «مهرداد کوچولو» بردارد و به استوار گیر بدهد: 

- راستی نگفتی استوار... چند وقت دیگه 
بازنشسته میشی؟ خوش به حالت پیرمرد. بعد از 
بازنشستگی. یعنی در هفتاد سالگی میری توی پارک 
می شینی و واسه بقیه همسن و سالهات خالی 


اتکی ان سای شاگی شدہ یرہ ار اضلادروسٹ 
نداشت کسی در مورد بازنشستگی اش که نزدیک 


بود. حرف بزند؛ چه رسد به اینکه کسی به او بگوید 
پیرمرد...! به همین خاطر داشت خودش رااآماده 
جوایگویی می کرد که یکمرتبه جوان بيست و دو 
ساله‌ای که سراسیمه داخل حیاط کلانتری شده بود. 
در اتاق را باز کرد و درحالی که یک دفتر نارنجی رنگ 
قطور در دست داشت. با اضطراب گفت: 

-سلام... من... من این دفتررو... یعنی چطوری بگم 


ا ۲۲ آکلانتر.. من نمی دونم چی شلد ۵... ول ولی. داره یک 


سار ۰ ۳۱۹۸ 





اتفاقی می افته و... 

پسر جوان طوری استرس داشت که خودش هم 
نمی فهمید دارد چه می‌گوید. 

این بود که او رابه داخل دعوت کردم. نشاندمش 
روی صندلی, یک لیوان آب خنک دادم نوشید و بعد 
به آرامی گفتم: 

- اول سلام... من کلانتر و رئیس این کلانتری 
هستم... ما همگی اینجا هستیم تا به تو کمک کنیم... 
حالا ارام و بدون عجله تعریف کن و بگو چی شده؟ 
تکان داد و گفت: 

- راستش رو بخواین کلانتر, من هم مثل خیلی از 
مردم. اصلا دوست ندارم برای خودم دردسر درست 
کنم» از جمله اینکه الان هم نمی خواستم در مورد 
چیری که می دونم دردسرساز می شه. بیام اینجاء 
ولی... ولی... راستش رو بخواین کلانتر. چون پای 
واسه همین پا گذاشتم جلو فقط خواهشی که از شما 
دارند... منظورم‌رو که می فھمین کلانتر؟ 

می فھمیدم چه می‌گوید. نه فقط او که بیشتر 
سد اھ مال ھی فو سی 
برای ادای شهادت یا ارائه گزارش, نگران هستند و 
می گویند: «سری که درد نمی کند. چرا دستمال 
ببندیم؟» نمی دانم؟ یقیناً برای حل این معضل باید 
فکری کرد! ۱ 

علی ایحال؛ او را به ارامش دعوت کردم و گفتم: 

- مطمئن باش که من نمی گذارم دچار دردسر 
بشی. اینو بهت قول میدم جوون... حالا تعریف کن 

پسر جوان که «اکیر» نام داشت. ابتدا دفتر نارنجی 
رنگ را گذاشت روی مینز و گفت: 

- حدود یکساعت قبل, یعنی حوالی ساعت چهار 
بعدازظهر که از اداره محل کارم داشتم برمی‌گشتم. 
طبق معمول سوار اتوبوس شدم تا زودتر به 
دختر که حدود ۲۵ سال داشت. یک ردیف جلوتر از 
من نشسته بود که چون مدام داشت اشک می ریخت 
و یک چیزهایی هم توی این دقش - که دفتر خاطرات 
است - می نوشت, ناخوداگاه توجهم‌رو جلب کرد 
و در فکر او بودم که اتوبوس در ایستگاه «میدان 





هفتم» ایستاد و اون دختره هم پیاده شد. اما هنوز 
آتوبوس زياد دور نشده بود که چشمم به این دفتر 
افتاد که انگار از لای لوازم و کیفش افتاده بود. خواستم 
دختره‌رو صدا کنم که دیگه رفته بود. تصمیم گرفتم 
با خواندن اون دفتر یک شماره تلفنی. نشونی ای 
چیزی پیدا کلم که البته چیزی ندید ولی... ولی در 
عوض این نوشته‌رو که در صفحه آخر دفترچه 
وجود داره دیدم» من مطمئنم که این چند سطررو. 
دختره همان جا توی اتویوس نوشته... حالا... حالا 
شما خودتون بگیرین بخونین تا متوجه بشین 
منظور من چیه؟ ۱ 

صفحه آخر دفتر را آوردم و این چند سطر را که 
با خطی کج و معوج و عجله نوشته بود خواندم: 
امروز کار را تمام می کنم... می کشمش و بعد فرار 
می کنم... دیگه برام مهم نیست که چه سرنوشتی 
برام پیش بیاد... یعنی اون لعنتی دیگه چیزی باقی 
نگذاشته که نگرانش باشم! آره. پاد حق این 
شیطان رو بگذارم کف دستش, اگر اون نامرد توی 
زندگیم پیداش نشده بود. الان خوشبخت ترین دختر 
روی زمین بودم. اما... آری, او محکوم به مرگ است 
و من امروز این کار را تمام می‌کنم. ۱۲/ آبان. 

کر - ترا ۱ 

یادداشت آخر دفتر خاطرات را خواندم و آن رابه 
محسن دادم و تا او هم بخواند. از پسر جوان پرسیدم: 

- ببینم جوون... قبلا صاحب این دفترچه‌رو 
می‌شناختی؟ یا توی همین اتوبوس دیده بودیش؟ 
اسمش که گلناز است. تو فامیلش رو نمی دونی؟ 

پسر جوان هر سه سوالم رو با تکان دادن سر 
جواب منفی داد. من نیز رو به محسن کردم: 

- خب سروان... نظر تو چیه؟ 

مین ردان کاس ایا کے وا وا 
می کرد و خیره‌اش بود. جواب مرا داد [این روش 
محسن بود که چون به اینطور موارد برخورد می کرد 
به چشمان شخص زل می‌زد تا از واکنش او بفهمد 
که طرف حقیقت را می‌گوید یا نە؟] و گفت: 

واه کت ی ضاص این دٹٹر 
خاطرات می‌شه تشخیص داد که طرف - یعنی اون 
دختر خانم - هنگام نوشتن آخرین صفحه خیلی 
اصطراب اون ا مت ی 
نوشته‌های صفحات قبلی می‌شه تشخیص داد... در 
ضمن با مطالعه صفحات آخر این دفتر خاطرات 
متوجه شدم که طرف در این یکماه آخر. از چیزی یا 
شخصی خیلی هراس داشته که احتمالا یک مرد بوده 
چون در یکی از صفحات نوشته: «حیف مرد که بايد 
به این نامردها گفت»! درنهایت کلانتر من فکر می کنم 
نشستنمون اینجا دردی رو دوا نمی‌کنه... 

سری تکان دادم و گفتم: 

- درسته... باید یه کاری بکنیم [و رو به اکبر گفتم] 
یادت هست اون دختر توی چه ایستگاهی پیاده شد؟ 

هنوز پسر جوان پاسخ نداده بود که محسن گفت: 

- کلانتر اینجارو ببین... طرف... یعنی همان گلنازء 
یک عکس از خودش رو چسبانده در صفحه اول دفتر 
خاطراتش و زیر عکس نوشته: «اين عکس را اینجا 
می چسبائم تا وقتی پنجاه ساله شدم یادم باشد که 
روزگار جوانی چقدر زیبا بودم - امضا: گلنان» 

محسن صفحه اول دفتر را به طرف پسر جوان 
گرفت و گفت: «ببینم اکبر آقاء اون دختری که دیده 
بودی, صاحب همین عکسه؟» 

اکبر دفترچه را گرفت و گفت: خودشه... همین 





دختر جوان بود...» 

دفترچه را از آنها گرفتم و درحالی که به صورت 
زیبا و معصوم گلناز نگاه می کردم, رو به محسن 
2 حالا کارمون راحت تر شد... لااقل الان دیگه 
می دوقم بابد تتمال کی کروی :ان شو مضئع و 
ماش ری آمانه کن کا مویم دی ات نے کا 

اکبر از جا برخاست و پرسید: 

- کلانتر من می‌تونم برم؟ 

نمی خواستم پسر جوان را ناراحت کنم و 
بترسانم. امدم پاسخی بدهم که محسن به دادم 
رسید و گفت: «ببین رفیق, ما قانوناً می‌تونیم و باید 
تورو تا روشن شدن وضعیت این پرونده» تحت 
مراقبت داشته باشیم. ولی از این لحظه به بعد ما په 
تو با چشم یک رفیق نگاه می‌کنیم. رفیقی که می‌تونه 
به مادر حل یک مشکل کمک کنه... البته اگر دلت نخواد 
ایرادی نداره و با اجازه کلانتر میگم که می‌تونی بری 
خونه‌ات. حالا دیگه ميل خودته که ایا دوست داری 
7د این شبن فوتا رفیق سس تھ ھی ا 

پسر جوان خندید و به من گفت: «می‌دونی چیه 
کلانتر... این همکار شما. یعنی سروان محسن. 
یک جور قشنگی آدم‌رو خر می‌کنه که آدم نمی تونه 
بهش بگه نه... 

خندیدم و از اتاق خارج شدم تا برای رفتن حاضر 
شوم. 

0 

0 

- همین جا بود... توی همین ایستگاه بود که اون 
دختر پیاده شد. 

محسن ماشین را کنار خیابان پارک کرد و 
سه‌تایی پیاده شدیم. اولین کاری که باید می‌کردیم. 
شناسایی صاحب عکس بود. کمی سر تا پای خیابان 
رانگاه کردم و سپس به محسن و اکبر گفتم: 

- به نظر شما یک دختر جوون بیشتر تو چه 
مغازه‌هایی می ره؟ 

- بوتیک کلانتر... دختر خانم‌ها یقیناً به بوتیکهای 
محل زندگیشون ماهی سه. چهار مرتبه سر 
میزنند... 

این را اکبر گفت و حرفش را پسندیدم و به سراغ 
شش بوتیک خیابان اصلی رد دی با اکبر بود, 
دوتا از بوتیکداران که جوان هم بودتده او را شناختند. 

نفر اول گفت: «اره چهره اش یادمه... مطمئنم که 
از ما هم خرید کرده. ولی راستش رو بخواین من 
حافظه درستی ندارم و چیز بیشتری آزش نمی‌دونم... 
منو ببحشید.» 

اما نفر دوم که اسمش احمد و نام بوتیک اش 
«ستاره» بود. حافظه خوبی داشت: 

«بله می شناسمش... مشتری دائمی ماست. خیلی 
هم خانم و باشخصیته. می‌دونم که در همین محل 
زندگی می‌کنه و وضع مالی اش هم عالیه. چون 
هميشه اچناس خارجی و درجه یک و گرانقیمت 
می حر د...» 

از احمد پرسیدم. چیز خاصی از او به یاد ندارد که 
به ما برای پیدا کردنش کمک کند؟ 

کمی فکر کرد و گفت: «نمی دونم به دردتون 
بخوره يانه, فقط یکمرتبه که اتاق پرو و لباس ماخراب 
بود و بهش گفتم بره لباس رو توی خونه امتحان 
کنه و اگر اندازه نبود برگردونه, بهم گفت: «کی 
حوصله داره از طبقه هفتم سوار اسانسور بشه و 





بره بالا و دوباره بیاد پایین» فقط همین رو یادمه 
کلانتر...» 

از احمد تشکر کردم و از بوتیک «ستاره» بیرون 
آمدیم. محسن نگاهی به سراسر خیابان انداخت و 
خندید و گفت: «ظاهرا باید توی یک انبار کاه دنبال 
سوزن بگردیم... چون در این خیابان دست کم بیست 
تا آسمانخراش وجود داره - و سپس کمی فکر کرد و 
ادامه داد - دکه‌های مطیوعات کلانتر... دخترهای 
جوان معمولا مجله می‌خوانند... شاید بتونند یه ما 
کمک کنند.» 

سر تکان دادم و به سراغ نزدیک ترین دکه 
مطبوعاتی که نزدیک بوتیک «ستاره» بود رفتیم. 

صاحب دکه مردی شصت سلله بود و خیلی 
خوش برخورد. که با دیدن عکس گفت: 

- بله... گلناز سالهاست مشتری منه... خیلی دختر 
خوبیه و مشتری دائمی مجلات خانوادکیه... موردی 
پیش آمده کلانتر؟ 





خیالش راراحت کردم و از ترس اینکه مبادا باعث 
آبروریزی برای آن دختر جوان - که هنوز 
نمی دانستیم مشکلش چیست - بشویم گفتم: 

- نه پدرجان... دفتر خاطراتش رو گم کرده و 
می‌خوآهیم بدهیم بهش... 

پیرمرد سری تکان داد و گفت: «راستش رو 
بخواهید من ساختمانی‌رو که داخلش زندگی می کن 
می‌دانم کدومه. چون بعضی اوقات سایر 
همسایه هاش میان و مجلات رو برای گلناز 
س رت آر سد تھاتی ساکھا راک ۳ب | که با 
نام «ساختمان خوش» شناخته می‌شد. داد و گفت] 
فقط لطف کنین و نگین «جبار روزنامه فروش» 
نشونی رو بهتون داده, آخه می دونین کلانتر. دلم 
نمی خواد همسایه‌ها فکر کنند من فضول و راپورتچی 
هستم!» 

به او قول دادم که اسمش نزد من محفوظ خواهد 
ماند و سپس تشکر کردم و به سوی «ساختمان 
خوش» راہ افتادیم. یک مجتمع بزرگ و ۲۴ دستگاهی 
٩‏ طبقه بود. در ورودی ساختمان باز بود و داخل 
حياط تعدادی بچه مشغول بازی بودند. کمی آنسوتر 


بی جل اله دای یا مسر خوانی حت 
می کرد که با دیدن ما رنگ صورتشان پرید. پسر 
کا اس رو را رت ری عا 
مرشی کرت آما شون یل سال که آنگاد اها شن به 
زمین میخکوب شده بود. فقط نگاهمان می کرد. 

- طرف خلافکاره کلانتر... 

این را محسن گفت و من نیز در تایید پیش بینی 
او برای ان مرد سر تکان دادم که یعنی بیا جلو! او نیز 
آرام ارام آمد و جلویمان که رسید گفت: «جناب 
سرهنگ به خدا من توبه کردم... این پسره هم که 
الان داشت باهام حرف می‌زد اومده بود دنبال جنس 
و باور نمی کرد که من دیگه جنس نمی‌فروشم.... یعنی 
از موقعی که - سه ماه قبل - زنم بو برد که دارم چه 
غلطی می‌کنم. تهدیدم کرده که اگر یکبار دیگه مواد 
بفروشم اول منو لو می‌ده و بعد هم با سه‌تا بچه‌هام 
می رہ کانادا پیش برادرش!... کلانتر به علی قسم. من 
دیگه خلاف نمی‌کنم... ولی اگر الان زنم بفهمه شما 
اومدین اینجاء دیگه باور نمی کنه که من توبه کردم...» 

بای مو کا سا امت ها عن انش کنم. 
نظر محسن را که پرسیدم. خندید و گفت: «اين که 
میگن چارو رو برداری گربه دزده فرار می‌کنه, حکایت 
این بنده خداست که تا دوتا مامور دید. خودش رو لو 
داد...» 

- ولی ظاهرآمیگه توبه کرده, اگه راست بگه, خدارو 
خوش نمیاد بیچاره اش کنیم! 

این را که گفتم. محسن گفت: «منم موافقم... اگه 
رو کرده باشنه گناد بزرگی رع می شیم که پم" 
بشیم آبروش بره کلانتر...» 

با جواب محسن, تصمیمی را که گرفته بودم با 
خیال راحت تر انجام دادم و به مرد گفتم: «فقط یادت 
باشه اگر پات رو کج بگذاری مثل عزرائیل میام 
سراغت.» 

مرد که بغض کرده بود گفت: «به خدا دیگه سیگار 
ی کے کے میں رسک ات سم 
کلانتر»! 

به این ترتیب او را به حال خودش رها کرده و 
شماره واحد گلناز را از سرایدار پرسیدیم و به طبقه 
هفتم واحد ۱ رفتیم... در باز بود و چون کسی جواب 
نداد. داخل شدیم. سکوت ازاردهنده‌ای در ساختمان 
خاک ری هر کی که مه آ کاتاز ےت 
جنازه ای را دیدیم که چاقویی توی قلبش نشسته 
بود. خون تمام سنگ کف اشپزخانه را قرمز کرده 
بود و از به‌هم ریختگی لوازم آشپزخانه می شد 
تشخیص داد که یک درگیری پیش امدہ و سپس قتل 
انجام شده است! 

بالای سر جنازه که رسیدیم. اکبر ناگهان دچار 
حالت تهوع شد و در همان حال گفت: «خودشه کلانتر. 
همون دختریه که توی آتوبوس دیدمش...» 

بالای سر جنازه نشستم و موقعی که معاینه اش 
کردم و مطمئن شدم مرده است. رو به محسن کردم 
و گفتم: «زنگ بزن مرکز و موقعیت‌رو گزارش کن 
و...» 

لو هی لئ ا سا نان وا جاقل 
هال شنیدیم و تا آمدیم به خودمان بياییم. یکنفر که 
دستهایش غرق در خون بود و ما صورتش را 
نمی دیدیم» به سرعت از خانه بیرون پرید و قبل از 
کہ مسر ےک ار رسای کا اوه 
ساختمان شد و گریخت... 


ادامه و پایان ماجرا در شماره آیندہ 
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2 شمارہ ۳۱۹۸ 


گس کی با رت 
زندگی کنم. به هر قیمتی می‌خواستم | 
می رفتم. قسم خورده بودم که یک 
برادرم فرهاد ازدواج کرد و زنش رابه 
جح وہ ن سیاه شد. با 
نظرم ادم تازه واردی مثل او حق 
ناشت ت این همه امر و نهی کند. دختر 
زرنگ و مرتبی بود. از صبح که بلند 
می‌شد همه کارهای خانه را می کرد و 
.17:2 ہہ را 
می گرفت. مادرم هم که می دید 
عروسی به این زرنگی گیرش آمده 
کلی ذوق می کرد و حق رابه او می داد 
که از هرچه دوست دارد ايراد بگیرد و 
من هم بايد ات کردا 
٥٣‏ ھ۹ ی ی ار 
جمع می کردم وال سهیلا قبل از من این کار را انجام 
می داد و به من اعتراض می کرد که چرا وسایلم اینقدر 
ريخته پاشیده اسست 

بله قبول دارم که من دختر بسیار شلخته ای 
و همه از سهیلا دفاع می‌کردند. من هم گفتم می روم 
کرمانشاه و با عمه ملوک زندگی می‌کنم. چند سالی 
از ازدواجش می گذ شت ت و می دانستم با مهریانی 
پذیرای من می‌شود. پدر و مادرم هم هیچ اعتراضی 
نکردند. من هم وسایلم را جمع کردم که راهی 

تازه دیپلمم را گرفته بودم و نمی‌دانستم چکار 
می‌خواهم بکنم. یک روز به این فکر می‌افتادم که 
درس بخوانم. یک روز دیگر به فکر ازدواج می‌افتادم. 
گاهی هم توی خواب و خیال خودم. به فکر رفتن به 
80 ات اف ار رک و 
بلیت اتوبوس کرمانشاه دستم بود و داشتم می رفتم 


آنجا.. 


وسایلم را جمع کرده بودم. برادر سهیلا به خانه ما 


آمد. می خواست خواهرش را ببیند. آنقدر از زن 
برادرم بدم می امد که چشم دیدن خانواده‌اش راهم 
نداشتم. از قضا با ماشین امده بود و اصرار کرد که 
من را با این همه بار تا ترمینال می‌رساند. اولش گفتم 
نه» خودم تنها می روم. چون هیچ کس فرار نبود 
کمکم کند یکدنده بازی دراوردم. اما مادرم به دور از 
چشم من به امیرحسین اصرار کرده بود که مرا 


۳3 راضی کند و تا ترمینال همراهم بیاید. حسابی لج 


رسید و با 


هزار فکر پلید به ذهنم 
او هم فرمان ماشین را چرخاند و 
به طرف منزل خاله‌ اش رفتیم 


کرده بودم. امیرحسین هم با کمال خونسردی وسایل 
من را برد توی ماشین. من هم جیغ جیغ می کردم 
که همراه او نمی روم. یکدفعه بدون مقدمه آمیرحسین 
سرم داد کشید و گفت: 

- بچه. حرف گوش کن. ترمینال چایی نیست که 
توبا این همه اشغالی که داری با خودت می‌بری بتونی 
تنها از این ور به آن‌ور بروی. من می‌برمت. سوار 
اتوبوست می‌کنم و بعدش هر جهنمی خواستی 
وھ" 

جا خورده بودم. صدای بم و ابروهای 
درهم رفته حسابی ترسیده بودم. خلاصه صدام 
درنیامد و مثل یک بچه خوب توی ماشین نشستم 
و همراه او به ترمینال رفتم. بین راه شروع کرد به 
نصیحت کردنم و من هم بغضم ترکید و به او گفتم 
که این دربه‌دری من به خاطر خواهر اوست و هرچه 
٥٣٦‏ رای اد 

مثل ابر بهار اشک می ریختم و غر می زدم و او 
که تلاش می کرد قهقهه نزند. سعی می کرد آرامم کند. 
بالاخره به من پیشنهاد داد به جای اینکه بروم 
کر CC N‏ 
بود که همه بچه‌هایش خارج از کشور بودند. گفت 
اینطوری هم از تهران دور نمی‌شوم و هم اینکه 
می‌توانم تیر زهرآلود کینه‌ام را به قلب سهیلا بزنم... 





فکر بدی نبود. یک لحظه حس کردم چه ابرویی از 
سهیلا می رود!! همه توی فامیل می گویند خواهر 
شوهرش از دست او از خانه فرار کرده و هزار فکر 
پلید به ذهنم رسید و با پیشنهاد امیرحسین موافقت 
بود. با توضیح مختصری که امیرحسین به او داد 
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کرت امیرحسین به خانواده‌ام خبر داد 
که من به کرمانشاه نرفتم و همه 
هیچکدام از انها در تماس باشم. هرچند 
روز یکبار و بعد از مدتی هر روز... 
احوالی می کرد و می رفت و در همین 
رفت و امدھا بود که علاقه خاصی بین 
ما ایجاد شد. امیرحسین جیغ جیغ‌های 
۲ من را مو شنند و ار خنده ردسه 
می رفت. به خوآهرش بد و بیراه 
می گفتم و او فقط می خندید. لجم را 
درمی اورد. اما لابه لای همین 
کشمکش‌ ها بود که یک روز بی مقدمه 
" به من پیشنهاد ازدواج داد. خندیدم و 


ہم 


و او با تمسخر گفت: 

- خب می توانی جبران کنی. فکر کن اگر عروس 
خانواده مابشوی چه بلایی می‌توانی سر این خانوادہ 
بیاوری. 

این حرف را با طنز و خنده می‌گفت ولی من 
یک جورهایی حس کردم می توانم انتقام بگیرم... 

خلاصه دوران قهر من بعد از سه ماه تمام شد و 
به خانه برگشتم و هفته بعد هم امیرحسین همراه 
خانواده اش به خواستگاری‌ام امدند. از خود 
امیرحسین خیلی خوشم می آمد ولی ته مغزم این 
بود که بلایی بر سر سهیلا بیاورم که بقهمد عروس 
بد چه طعمی دارد... 

مراسم خواستگاری خیلی ساده برگزار شد و چند 
ماه بعد به عقد امیرحسین درامدم. ولی هیچ وقت 
نتوانستم سهیلا را اذیت کنم. بعد از ازدواجم 
روزبه‌روز با او مهربان‌تر شدم و هرچه سنم بالاتر 
می رفت» می فھمیدم که چقدر من کودکانه فکر 
می کردم. 

هر وقت از امیرحسین می‌پرسم که چرا من را 
برای ازدواج انتخاب کرد؟ می‌گوید: 

- لابەلای ان همه خشم و کین مهری بود که در 
هیچ دختری ندیده بودم. درحالی که به زبان می‌گفتی 
راضی به مرگ سهیلا هستی, اما حتی از بریده شدن 
دست او هم دل‌نگران می‌شدی! می‌دانستم با دختری 
ازدواج می‌کنم که قلبش مثل اينه است فقط بايد به او 
فرصت دهم کمی بزرگ شود... 

حالا هفده سال از ازدواج ما می‌گذرد. باورتان 
نمی شود اگر بگویم که من و سهیلا در یک آپارتمان 
همسایه دیوار به دیوار هم هستیم... 
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همه زندگی رابه زنم دادم و از 
خانه بیرون زدم! 

هیچ جایی ندارم که حتی بتوانم 
یک شب انجابمانم, امادر عوض فرییا 
در ارانش تک کند. النته ای ۷ 
کار مرا خوشحال می کند. حداقل شاید | 
کمی از وجدان دردم کم کند! 

من مرد هستم و شغل منأسبی هم 
دارم. می‌توانم از نو شروع کنه. 
می‌توانم چند شبی را در هتل بمانم تا 
آپارتمانی یا اتاقی اجاره کنم. من هنوز 
فرصت دارم ولی فریباوضعیتش فرق 2۷ 
می‌کند. او رن ۲۳۴ ساله‌ای است که تا 
به آمروز حتی یک روز هم تجربه کار 
کردن نذارد ده ستال رن من نت دہ 
سال... یعنی بهترین روزهای 
جوانی اش در خانه من تلف شد. 

فکر می‌کنم کار عاقلانه‌ای بود که خانه و زندگی 
رابه او دادم. حالا می تواند با اندک مستمری‌ای که از 
بیشتر از این نمی‌توانم خودم را گول بزنم... خدا را 
شکر بچه ای در کار نیست. 

وقتی با هم ازدواج کردیم. او ۲۴ ساله بود و من 
۶ ساله. دختر همسایه بود و ان تج او را 
می‌شناختم. دختر نجیب و ساده‌ای بود و می دانستم 
که از من خوشش می‌آید. توی نگاهش می دیدم. 

اوایل. اصلا فکر نمی‌کردم یک روز با او ازدواج 
کنم. دختر زیبایی نبود و کمی هم چاق بود. اما کم کم 
محبتهایش به دلم نشست و نمی‌دانم چطور شد که 
به خواستگاری اش رفتم. فکر می کردم تو کره زمین. 
هیچ کس به اندازه او مرا دوست ندارد. این موضوع 
مرا به وجد می‌آورد. وقتی می دیدم یک دختر اینقدر 
عاشقانه مرا دوست دارد. فکر می کردم تمام عمر با 
زنی ازدواج خواهم کرد که مطیع من است و به هیچ 
بود. گفتم. زیبایی و ظاهر خیلی اهمیتی ندارد. کم کم 
به چهره‌اش عادت می کنم. خیلی‌ها به من گفته بودند 
که اخلاق خوب به هر چهره‌ای زیبایی 
وصف ناپدیری می‌دهد. من هم باور کرده بودم. از 
خواستگاری تا عروسی ما سه ماه طول کشید. شب 
عروسی با ان همه بزک و دوزک و لباس فاخر عروسی 
997 20000 نشان دهم. ۳ 
۶۶ ۴۰۰۰۰۶۷۶۷ 
٦س‏ ۹۶ دح 
عاشق من بود. با شور و شوق خاصی غذا می پخت 
و به کارهای خانه می رسید. من که سالها بود از 
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فکر می کردم تو کرہ زمین» هیچ 


کس به اندازہ او مرا دوست ندارد. 


این موضوع مرا به وجد می آورد 
وفتی می دیدم یک دختر اینقدر 
عاشعانه مرا دوست دارد 





داشتن مادر محروم بودم» حس می کردم فریبا جای 
یک مادر مهربان راهم برایم پر کرده. هر روز که از 
سر کار می آمدم, به گرمی به استقبال من می‌آمد و 
همه امکانات در خانه مھیا بود تا من احساس ارامش 
کنم... 

تشویقش می کردم به خودش هم برسد. 
لباسهای خوب بپوشد و حداقل ماهی یکبار به 
ارایشگاه برود. اوایل این کار را می‌کرد. ولی کم کم 
برای این کارھابی حوصله شد و بیشتر ترجیح می داد 
کو روج تج لہ و 
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بار جارو می شود. سعی می کردم به هر شکلی شدہ 
این موضوع را برایش توضیح دهم ولی فریبا 
اھمیتی به خواست من نمی داد. تمام مدت به فکر 
خریدن وسایل شیک و قشنگ برای خانه بود. غذاهای 
انچنانی درست ف کرد و میھمانی های پرتجملات 
می‌داد. همه از کدیانو یودن او تعریف می‌کردند. لی 
من دلم می‌خواست زنم کمی هم به خودش برسد. 

می شد ماهها به ارایشگاه نمی رفت. حمام درد 
ای کاری بود که انجام می داد. درواقع به تمیز 
تمام مدت هم تصور می کرد همسری ایدەال است و 


من باید به این اعتراف کنم که او بھترین است. 

ری اف ارت ار 
می کرد و می‌خواست به من ثابت کند که هیچ کس 
مثل او خانه‌داری نمی کند. بارها و بارها سعی کردم 
به او بفهمانم که چیزهای دیگری هم در زندگی هست 
که آهمیت دار مثلاً وقتی پولی پس انداز می‌کردم و 
می خواستم برنامه سفر را بچینم. او سریع مخالفت 
می کرد و ترجیح می داد یک وسیله برای 
خانه بخرد. همه پس اندازهای مابه این 
" شکل خرج می‌شد و من واقعاً کلافه 
شدہ بودم. 

بعد از سه سال» متوجه شدیم که 
بی‌هیچ دلیل علمی بچه‌دار نمی شویم. 
گل كِ کردیم» ولی فایده ای 
ند آشت. در عین سلامت دو نفرمان. 
خداوند انگار نمی حواست بچه در 
زندگی ما باشد. 

زندگی بیش از گذشته کسالت آور 
شده بود. او روزبه روز بیشتر غرق 
افکار خانه داری و مدام هم چاق و 
چاق تر می شد. از او می خواستم که 
رژیم بگیرد. حداقل نگران سلامتی اش 
باشد. ولی آهمیت نمی داد. مدام غذاهای 
چرب می خورد و چاق تر می شد. 
به‌طوری که در سی سالگی» صد و ده 
کیلو شده بود. دیگر هیچ تمایلی 
نداشتم که حتی به او نگاه کنم. هیچ ظرافتی در او 
نبود و خودش هم ابراز نگرانی نمی‌کرد. اگر روزی 
رژیم می‌گرفت. شروع به غرغر می کرد که سرش گیج 
می رود و... خلاصه هیچ وقت کاری نکرد که وزنش 
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روزبه‌رور افسرده‌تر و دلزده‌تر می شد ح. اصلا 


دلم نمی خواست همرآهش از خانه بیرون بروم. من» 
مرد کوتاه قدی بودم و او تقریباً دو برابر 
من وزن داشت. نگاه پرتمسخر مردم را به خودمان 

می‌دیدم» ولی فریبا آنقدر بی‌توجه بود که بالاخره 
داد من بلند می شد و اعتراضاتم را علنی مطرح 
می‌کردم. به او می گفتم که به عنوان یک مرد هیچ 
علاقه ای ندارم که زنم چنین ظاهری داشته باشد. او 


اخم می کرد و می گفت: ظاهر چه اهمیتی دارد؟ تو باید | : 


کی فا ی رات 
دیگر محاسن؟! نمی دانستم چه جوابی باید بدهم. 


اینکه بنشینم و زنم مدام بشوید و بپزد و من هم لم | , 


بدهم و از این وضعیت ابراز رضایت کنم! 

این کشمکش‌ها سالهای آخر. خیلی علنی بود و 
قبح همه چیز ريخته بود. به‌راحتی از ظاهر هم انتقاد 
می کردیم و کار به جایی رسید که همدیگر رامسخره 
هم می‌کردیم... دیگر بابد تمامش می‌کردم. 
نمی توانستم یک عمر با این وضع ادامه بدهم. تصمیم 
گرفتم از او جدا شوم و چون می‌دانستم که او هیچ 
حرفه‌ای جز خانه‌داری بلد نیست و تمام این زندگی 
رابه خاطر خرید چهارتا کاسه و بشقاب قشنگ‌تر و 
بخ اس ار خر سس کر 
چیز را به او بدهم. حالا او می‌ماند با خانه‌ای زیبا و 
تمیز که به بهای زندگی من و خودش آن را ساخته 
است! 


وت 
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زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _ 000۷51۱ @ yahoo.com‏ 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


داستان شیرین یک ضر ب المثل 





عبارت مثلی بالا. هنگامی به کار می رود که 
شخصی در انجام کاری» تمام سعی و تلاش خود را 
به کار بندد و تمام موانع را از جلو پا بردارد. اما با 
وجود این همه تلاش و فعالیت. باز هم با بن بست 
مواجه شود. 

در این مورد. اگر درباره نتیجه کار از او بپرسند 
می گوید: «زدیم» ولی نگرفت!» 

اما ریشه تاریخی این ضرب المئل: 

به طوری که در کتب تاریخی امده است. 
شاه عباس دوم که پادشاهی مهربان و 
غمخوار رعیت بود. روزی هنگام زمستان که 
ابها یخ بسته بود. طبق معمول با چند نفر از 
وزیرانش به بازار اصفهان رفت و پیری 
پاره دوز را که اثار فقر و نداری از سر و 
وضعش پیدا بود. دید که مشته‌ای در دست 
اراھ دس مراک موان مزا وا 
کوبیدن مشته بر کفش و تکه‌های چرم را 
نداشت. 

شاہ عباس دلش برای او سوخت. ناگھان 
کے ایر سم سیا ات 
خود خواند و گفت: «پیرمرد. مگر سه را به ٩‏ 
نزدی که به این روز افتادی؟» پیرمرد 
بلافاصله گفت: «چرا مرشد کامل. زدیم اما 
نگرفت. زیراسی نگذ اشت!» 

شاه عباس از حاضر جوابی پیرمرد خوشش امد 
و گفت: «اگر مرغی بفرستم» می‌توانی پر او را بکنی؟» 
جواب داد: «به اقبال خداوند از بیخ بکنم!» شاه گفت: 
«بسیار خوب, اما ارزان مفروش.» چون چند قدمی 
دور شدند شاه عباس دوم یکی از وزیران همراه خود 
راامخاطب قرار داد و گفت: «از سوال و جواب من و ان 
پیر پاره‌دوز چه فهمیدی؟» وزیر عرض کرد: «معمایی 
بود که متوجه نشدم.» 

شاه عباس با خشونت گفت: «عجب وزیر نادانی 
هستی که درک تو از یک پیرمرد عامی هم کمتر است. 
سه روز به تو مهلت می‌دهم که این معما را حل کنی 
وگرنه تو را از وزارت عزل می کنم. 

وزیر بیچاره از حضور سلطان مرخص شد و به 
ما سا ھا تفر کی سا توب 
قانع کننده ای نشنید. دو روز به این شکل گذشت و او 
فقط یک روز دیگر فرصت داشت. یکی از دوستانش 
که از قضیه باخبر بود. به وزیر گفت: «به جای انکه از 


ای سرال کی سوا سان نی عون نود 
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وزير بلافاصله خود را به خانه پیر پاره‌دوز رساند 
و ماجرارابرایش گفت. پیرمرد گفت: «البته من می‌توانم 
راز این معما را به تو بگویم. ولی دیدی که مرشد کامل 
به من گفت که ارزان نفروشم!» وزیر مستاصل گفت: 
«هرچه بخواهی به تو می‌دهم و از مال دنیا بی نیازت 
می‌کنم.» پیر پاره‌دوز صد اشرفی طلا گرفت و گفت: 
«وقتی مرشد کامل سوال کرد مگر سه رابه ۹ نزدی که 
به این روز افتادی منظورش این بود که چرا در ۹ ماه 
بهار, تابستان و پاییز کار نکردی تا سه ماه زمستان 
آسوده خاطر باشی؟ من هم در جواب سلطان عرض 
کردم. زدیم اما نگرفت زیرا سی نگذاشت. یعنی ٩‏ ماه 
بهار و تابستان و پاییز را کار کردم اما ۳۰ که مراد از 
سی عدد دندان است نگذاشت پس انداز کنم. 

وزیر از تیزهوشی پیر پاره‌دوز بی نھایت 
و اوقت سرر دس نع 
و شتابان به خدمت مرشد کامل رفت! 

و عبارت بالا از آن تاریخ به صورت ضرب المثل 
درامد. 


واژه‌نامه تالشی 
کلا: دختر /زوآ: پسر /هو: خواهر /بو: برادر / آرشیه: 
شسامگاه /ماشکی: فردا /رینه: دیروز. 
فرستنده: جعفر بابایی 
از: شهرستان نمین (اردبیل) 











مردم شهرضا معتقد ند: 

2 اذیت کردن سگ یا گربه باعث می‌شود فرد از 
چشم دیگران بیفتد و شر و دعوا به‌پا شود. 

قران گرفتن لنکه سی با دمپایی سک 
خبر از امدن میهمان می دھد. 

سوت زدن در شب باعث می‌شود دزد به خانه 
بیاید. 


2 اگر کسی در خواب ببیند فردی فوت کرده 
است. عمر او طولانی می شود. 

فرستنده: غلامعلی قاضی شهرضا 

ز: شهرضا (اصفهان) 





به شوطون شیر برنج مده. 

برگردان: [فلانی] به شیطان شیربرنج می دھد. 
[کنایه از اینکه بسیار حیله‌گر است.] 

اتیش به پمبی پاک میفته! 

برگردان: آتش به پنبه پاک می‌افتد! 


[کنایه از گناہ کسی رابه گردن فرد بی گناھی 
انداختن.] 
سنگی که نمتنی وردری بوس کن سر جاش بذر. 
برگردان: سنگی را که نمی‌توانی برداری آن را 
ببوس و سر جایش بگذار. ۱ 
[کاری را که نمی‌توانی ادامه دهیء آغاز مکن.] 
فرستنده: احمد حدادی 
از: جاجرم (خراسان شمالی) 


ترانہ عروسی در لرستان 


هرچی دارم سیتو دارم تو عزیز خونمی 
دور خیمه‌ات گل بکارم تو بوته رازونمی 
یه حمومی سیت بسازم چل ستون چل پنجره 
شادوماد رته دمینس با اثاث و سلسله 
کیه پرده کیه پرده شادوما خوش وازنش 
کی بگردہ دور پردەش خور کلانترش 
رسپ 
سبی» سیت. برایت = چل: چهل = شاد‌وماد...: شاه 
داماد به داخل ان رفته با همراهان و اثاثیه 
دوما: داماد - وا: پا 
برگرفته: از فصلنامه فرهنگ مردم 
سال اول شماره دوم 





مرن کاس کارت مگ مد ارات 
خواب / وار: بی چیز / هیک: تخم مرغ / دراج: دراز / 
نر او زل اجات ها ۳ 
روچ: آفتاب /آسن: آهن اسیر:عروسی /شاهیم: ترازو. 
فرستنده: رستم کریمی‌نژاد 

از: نیکشهر (سیستان و بلوچستان) 





یکی از رسوم پسندیده مردم درگز که در مناطق 
دیگر ایران هم به نوعی رواج دارد. برگزاری مراسم 
«یوور» (یاور) است. 
«یوور» کمک دسته جمعی است که افراد فامیل و 
همسایه درباره افرادی که سرپرست خانواده خود 
را از دست داده یا بی بضاعت هستند و از انجام 
کارهای مهم به‌تنهایی برنمی آیند. صورت می‌گیرد. 
در مواردی مثل چیدن انگور. تهیه جهیزیه 
عروس و... این مراسم انجام می شود. ترتیب این 
مراسم به این صورت است که افراد کمک کننده در 
روز معینی در محل انجام کار حاضر می شوند و 
کار موردنظر را شروع می کنند. در تمام مدتی که 
افراد یوور مشغول کارند. نوازندگان با ساز و دهل 
اهنگ‌های شاد می نوازند. تمامی افراد حاضر در یوور 
ر هان امه 4 هس که 
فرستنده: معصومه کیخا 
از: شهرستان درگز (خراسان شمالی) 





محمد جواد. ف از مامر 2 زرندیه (مرکزی) - 
سعید امام داد از دزفول (خوزستان) - نورعلی 
آل‌مردان از دزفول (خوزستان) - سحر خواجه‌علی از 
زابل (سیستان و بلوچستان) -مجید کاظمی از نوقاب 
گناباد (خراسان رضوی) - ذبیح الله بناگر از امل 
(مازندران) - ندا احمدی‌کیا از ایوان (استان؟) -علیرضا 
نعمتی از قصرشیرین (کرمانشاهان) - غلامعلی 
چریکی از گچساران (خوزستان). 








مردم توی این دنیای پهناور دو دسته هستند. یک 
دسته بازندگی سر جنگ دارند ویک دسته همیشه 


تسلیم هستند. من از آن قماشم که دلم می‌خواست با 
همه چیز سر جنگ داشته باشم. چون زندگی باب طبعم 
نبود. محیط و خانواده‌ای که در ان رشد کردم به 
انتخاب من نبود و من دلم می‌خواست همه چیز از این 
بهتر باشد. دلم می‌خواست بهترین‌ها از ان من باشد. 
پدرم یک کارمند ساده به حساب می امد و مادرم 
زندگی می کردیم. همه همکلاسی‌هایم یا بچه پولدار 
بودند و یا پدر و مادر تحصیلکرده‌ای داشتند. برای 
اینکه از انها کمتر به نظر نرسم. دروغ‌های عجیب و 
غریب می‌گفتم. از دایی فرضی حرف می‌زدم که در 
خارج از کشور زندگی می کرد و کلی پول داشت و یا 
از عمه پیری که هیچ بچه ای ندارد و همه ارثش قرار 
ات حم رسد و 
بزرگتر که شدم. کلی کتاب در مورد کشورهای 
TS‏ ی ی رت 
می‌آوردم. بعد به راحتی دروغ‌هایی در مورد 
سفرهای خارج از کشور می گفتم که مثلا فلان 
کشور را دیدم و آنجا برج بلندی داشت که... خلاصه 
جوری دروغ می‌گفتم که هیچ کس شک نمی‌کرد. اما 
همین دروغ‌ها روزبه‌روز مرا تنهاتر و تنهاتر می کرد. 
نمی‌توانستم دوست واقعی داشته باشم. 
می‌ترسیدم دوستانم را خانه‌مان دعوت کنم و همه چیز 
برملا شود. دوران کودکی و نوجوانی من پر بود از 
ماجراهای دروغین که هیچ ضرر و با منفعتی برای کسی 
نداشت ولی انگار درون من چیزی راضی می‌شد... 
بزرگتر که شدم دیگر این دروغ‌ها را نمی‌گفتم. 
چون خریداری نداشت. برای جلب توجه سعی 
می‌کردم از خودم آدم متشخص و با اصل و نسبی 
ارائه دهم. حرفهای گنده گنده می زدم. در مورد 
رده تک مت 
عمومی که داشتم پز می دادم و همین جوری روزگار 
می‌گذراندم. اما توی خانه دیگر نمی‌توانستم پز این 
چیزها را بدهم. واقعیت زندگی سیلی می زد به 
صورتم و این برایم خوشایند نبود. دلخور می شدم 
از اینکە چرا خانواده‌ای ساده و کم سواد دارم. چرا 
خانه‌مان مثل بقیه شیک نیست و پدرم یک پیکان 
درب و داغان دارد که آخر هفته‌ها با ان مسافرکشی 
هم می‌کند؟! این اها مرا با زندگی به نزاع 





EEE 
تنهایی روزبەروز بیشتر اذیتم می کرد. تا اینکه‎ 

دیپلمم را گرفتم و وارد دانشگاه شدم. خوشحال 
بودم که شهرستان باید درس بخوانم. هرچه از 
واقعیت زندگی‌ام دورتر می‌شدم. احساس رضایت 
بیشتری می کردم. می‌توانستم فضای تازه‌ای برای 
خودم درست کنم و از شر تلخی‌های زندگی راحت 
شوم. تازه دوستان جدید پیدا می کردم و برای 
دوستان جدیدم جذابتر به نظر می رسیدم. اما روزگار 
عشق عاشقی درپیش بود و این مساله همه قواعد 
زندگی‌ام را بهم می ریخت. نمی‌دانستم با این دل چه 
کنم. عشق چیزی نیست که بشود به ان دروغ گفت. 
الهام در دانشکده ما درس می خواند و من سخت 

دلباخته او شده بودم. برای جلب توجهش کلی دروغ 
ردیف کردم. می‌دانستم این دروغها کار دستم می‌دهد 
ولی انگار فقط به یک قدم جلوتر نگاه می‌کردم و اينکه 
او متوجه من شود برایم کافی بود. توی جمع 
جا کا سک ۱ 


آے کات مادرم استاد دانشگاه است و... 


خداوند به من استعداد عجیبی در دروغ گفتن داده 
بود. طوری که خودم هم حرفهایم را باور می‌کردم. 
الهام روزبه‌روز بیشتر به من جذب می‌شد و از اينکه 
می دید من در یک خانواده فرهيخته و تحصیلکرده 
بزرگ شده‌ام به من جور دیگری نگاه می‌کرد. وقتی از 
شعر و ادبیات حرف می زدم ذوق زدہ نے شد. حودش 
عاشق شعر بود و در مورد شعر کلی چیز می‌دانست. 
قطره از دریایی است که من در ذهن اندوخته دارم 

توی یک منجلاب بد خودم را گرفتار کردم. وقتی 
الهام از خانواده‌اش حرف می‌زد. حسابی من رابهم 
می ریخت. با افتخار می گفت که پدرش کارگر فنی 
بسیار ماهری است که در شرکت نفت حسابی برو 
بیا دارد. از اينکه مادرش زنی کم‌سواد ولی سرشار 
از محبت است افتخار می کرد و لابه‌لای حرفهایش 

- خانواده ما خیلی با شما فرق دارند ولی من 
خانواده‌ام را دوست دارم. هر چند که می دانم این 
همه اختلاف سطح فرهنگ بین ماو شما مانع این 


er 





TT‏ تہ هرچه 
بیشتر می گفت می دیدم چقدر وجه مشترک باهم 


داریم ولی من دروغ بزرگی ساخته بودم که حالا از 


ان حالم بهم می‌خورد. 

چه می‌شد کرد. وقتی یک دروغ می‌گفتم. دروغ‌های 
بعدی هم پشت سرش می‌امد. می دیدم الهام 
ایده‌ال‌ترین دختری است که من می‌توانم با او ازدواج 
ہت تا 

دانشکده تمام شد و همه به شهرهای خودشان 
مور و را n‏ دید و 
۵٥‏ مھ" اج کنند 0۳“ 
به من علاقه داشت!! 

دچار بحران روحی بدی شده بودم. شب و روز 
توی خانه به سر می‌بردم و هیچ کاری انجام نمی‌دادم. 
به اصرار مادرم به یک مشاور مراجعه کردم. اولش 
سخت بود که حقیقت را به او بگویم. تا چند جلسه 
برای مشاورم هم دروغ‌پردازی می کردم ولی او در 
کارش مهارت داشت و خیلی خوب می‌توانست بفهمد 
که من دارم دروغ می‌گویم د 

بالاخره چهره واقعی‌ام را برای اولین بار نشان 
دادم. برای او گفتم که چقدر دروغ گفته‌ام و حالا از 
خودم بیزارم. از دختری که می‌توانست بهترین 
همسر باشد باید بگذرم چون خودم دنیای دروغینی 
ET‏ 


با ار 





جج دروغهایی که گفته‌ام عاقىت 
کار د می دھد "07 تج 
یک قد م جلوتر نگاه می کر دم. 

02 از خانوادهام کته 
که پدرم تحصیلکر ده امریکاست و... 





روزها و هفته‌ها گذشت و من جلسات متداوم 
داشتم. هر روز از روز قبل سبک تر می شدم. 
دریچه‌هایی از شخصیتم برایم باز شده بود. به 
توصیه مشاورم کتابهای روانشناسی خواندم و 
شخصیت خودم راتجزیه و تحلیل کردم متوجه شدم 
که چه گره‌های ریشه‌ای در شخصیت من وجود دارد. 
آنقدر در عمق قضایا رفتم که به یک سبکبالی رسیدم. 
تا اینکه یک روز مشاورم به من گفت: 

- حالا وقتش رسیده تلفن را برداری و واقعیت را 

به الهام بگویی. 

این دیگر سخت‌ترین کار عالم بود. اما او اصرار 
ڈاکنٹ کر ار منت E‏ 
نکنم ھرگز از این گرداب خلاص نمی شوم. مثل مرگ 
بود ولی یک روز گوشی را برداشتم و واقعیت رابه 
الهام گفتم... او همه حرفهایم را گوش داد و درحالی 
که شوکزدہ شدہ بود. گفت: 

جو سی تب نوعی آرزوهای دست نیافتەام را در تو 
می دیدم. هرانچه را که نداشتم انگار تو داشتی و انتظار 
داشتم تو همان ادمی باشی که با اسب سفید می ایی و... 

تلفن را که قطع کردم مطمئن بودم که الهام دیگر 
اسم من راهم نخواهد آورد ولی سه ماه بعد به من 
تلفن کرد و گفت: 

- پیشنهاد ازدواج تو را قبول می‌کنم... 

حالا تا دہ سال از زندگی مشترک ما می‌گذرد. 
من آدم دیگری شده‌ام و هنوز در جستجوی یافتن 
927 ۹۹ ۱ 
و دوستشان داشته ہاشم... 


شماره ۳۱۹۸ 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: ندامتگاه اوین - اندرزگاه هفت 


درا 


سمت ول 


موهای صاف و لختش را به کناری زد و چشم 
به افق بی‌انتهای مقابلش دوخت. اولین چیزی که 
بیش از همه توجهم را جلب کرد. اثار به‌جا مانده از 
زخمهای عمیقی بود که بدجوری توی ذوق می زد. 
تعجب کردم که با ان جثه ریز و لاغر و استخوانی. 
چگونه این همه زخم را تاب آورده است؟! 

از سر و وضعش پیدا بود که از نظر مالی مشکل 
چندانی ندارد. اما پریشانی و استیصال و نگرانی اش 
حکایت دیکری بود. 

داوطلب آمده بود و برای شروع مصاحبه خیلی 
بی تاب بود. حتی وقتی از او خواستم تا شمه‌ای از 
ی ار 
اول تمام ماجرای زندگی پرفراز و نشیبش را بگوید! 

زمان را دراختیار او قرار دادم تا هرچه در دل 
دارد بگوید و او اینطور شروع کرد:_ 

- سال ۱۲۴۷ در تهران به دنیا امدم. یعنی الان 
سی و نه سال دارم. اما می‌بینید که قیافه‌ام به یک 
مرد چهل و شش - هفت ساله می‌خورد. باور کنید نه 
اهل دود و دم هستم و نه مسکرات و الکل! تنها چیزی 
که مرا به این روز انداخته» بدیختی و بیچارگی است 
کارا مت 
خاطرات تلخ و گزنده! حتی از روز تولدم! زمانی که 
من هیچ نقشی در این دنیای بزرگ نداشتم. نمی دانم 
ما 
زندگی ما از شغل پدرم و محله بدنامی که در ان 
زندگی می‌کردیم. شروع شد. 

بگذارید یک گام به عقب تر برگردم. پدرم اهل یکی 
از شهرستانهای استان همدان بود. اما از سالها قبل به 
تا هه تا قرو لہ اک سیر 
من هم همانجا به دنیا آمدم. پدرم 1 را 
جمشید یک کافه داشت و خودش هم آنجا خوانندگی 
می کرد. نمی دانم به خاطر شغل پدرم بود یا چه 
مشکل دیگری که بین پدر و مادرم اختلاف به‌وجود 
ات رها اه 
اواره شدیم. پدرم شاید به بهانه ما و شاید به خاطر 
خودش, شاید هم به هر دو دلیل. خیلی زود ازدواج 
کرد تا به این ترتیب» زنی به نام نامادری جایگزین 
مادرمان شود. 

زن بابا خیلی از ما خوشش نمی‌آمد. اما گویا 
چاره‌ای جز نگهداری ما ند است. چند سالی کذشت: 
زن بابا دوتا بچه برای بابا آورد. یک دختر و یک پسر! 
با آمدن آنهء زن بابا دیگر حوصله ما را نداشت. برای 
همین شروع به بهانه‌گیری کرد؛ بهانه گیریهای او 


باعث شد که پدرم مرا از خانه دور کند. چاره ای 


شماره ۳۱۹۸ 





چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 


خواهرم را که نمی‌توانست با خودش ببرد. 
اما دست مرا گرفت و برد کافه. کافه‌های آن رمان ان 
هه ٦ں‏ هه ۶۷" 
٦‏ کی و ۱ ها 
و امد می کردند. 

۱۳: را اه‎ ٣٦٣ 
E TS 
حساب کنید وضع بچه‌ای پنج» شش ساله را که‎ 
درمیان آن آدمها وول می خورد و از هر کس یک رفتار‎ 
می‌بیند. بدتر از همه» رفتار پدرم که اکثر اوقات مست‎ 
و لایعقل بود و من در این محیط زندگی می کردم.‎ 
مثل یک کرم کوچک در بین این کثافتها وول‎ 
می‌خوردم. اما کاش ماجرا به همین جا ختم می‌شد.‎ 
چرا که در همان سن. یک روز که با پدرم به کافه‎ 
نرفته بودم. زن پدرم به خاطر گم شدن دوتایک تومانی.‎ 
یعنی یک اسکناس دوتومانی. دست چپ مرا با میخ‎ 
سوزاند و بعد هم تا حد مرگ مرا کتک زد. شب هم که‎ 
پدرم آمد. چغلی مرابه پدرم کرد و بعد هم گفت: «ببین»‎ 
بعد از این یا جای من اینجاست یا جای پسرت!»‎ 












خدایا می شود وقتی آزاد 
شدم و از اینجا رفتم بیرون» 
یک بغل پول دستم بیاید! للا 


و دخترخاله‌ام هم که از سالها 
۲ قبل دل به عشق او بسته بودم 


ازدواج نکر ده باشد 


پدرم هم حرفی زد که هنوز بعد از سی سال در 
گوشم است. او که ان شب مست و لایعقل بود. بدون 
هیچ توجهی دوتا فحش جانانه نثار من کرد و گفت: 
«بچه کیه؟ چیه؟ البته که جای شماست!» و همان شب 
مرا از خانه بیرون کرد. 

تصورش را بکنید که یک بچه پنجء شش ساله را 
در هوای سرد پاییز از خانه بیرون کنند! نمی دانستم 
چه کنم؟ اگر در خیابان می‌ماندم. از سرما می مردم. 
یی یں بے شور کے تا 
نمی رسید. همین طور که در کوچه‌های اطراف پرسه 
می‌زدم. چشمم به یک گاری لبوفروشی افتاد. ان شب 
را در انجا به شکل جنین خوابیدم! فردا صبح رفتم 
کافه پدرم. پدرم هم دستم را گرفت و برد به گداخانه 
سپردا! 

کا اه ها ۱ سا می ور تاه ود و 
بچه‌های بی سرپرست و بی‌بضاعت در انجا 
نگهداری می‌شدند و پدرم با افتخار مرا در انجا رها 
کرد و رفت. 

من سالها در این نوانخانه زندگی کردم تا اینکه 
با پیروزی انقلاب. کافه‌ها تعطیل و محله جمشید 
خراب شد و پدرم ناگهان به یاد آورد بچه اش در 
یتیم خانه است! به هرحال به سراغم امد و دست مرا 
گرفت و برد کرج نزد برادرش. 

او مرا به عمویم سپرد و برگشت. عمویم. همان 
سال مرا به مدرسه فرستاد و من در ٩‏ سالگی به 
۱ ۱ 





تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


که در کافه پا گرفته و در نوانخانه بزرگ شده بچه 
درسخوانی از آب دربیاید! 

طی آن سالهاء صفحه ذهن من آنقدر سياه و تیرہ 
شده بود که دیگر جایی برای درس خواندن باقی 
نمانده بود. کلاس اول و دوم را به زور و بدبختی 
قبول شدم. اماسوم دبستان. جدول ضرب برایم شده 
بود کابوس. هرقدر تلاش می کردم یاد نمی‌گرفتم. دو 
سال کلاس سوم ماندم تا اینکه دیگر تاب نیاوردم و 
از مدرسه فرار کردم و به خاطر اینکه خانواده عمویم 
مجبورم نکنند که به مدرسه بروم. از آنجا هم فرار 
کردم و آمدم تهران و یکراست به سراغ پدرم رفتم. 
ار 
وقتی از او خواهش کردم برایم یک دوچرخه بخرد. 
زار CE‏ 
بود و به‌راحتی می‌توانست دل مرا با یک دوچرخه 

وقتی دیدم پدرم همه چیز را از من دریغ می‌کند. 
از پیش او هم فرار کردم. نمی‌خواستم به هیچ کس 
پناه ببرم» پس اواره خیابانها شدم. 

خیلی زود دوستانی پیدا کردم که مثل خودم 
بودند. فراری و بدبخت و بیچاره! 

اه در ار 9" 
که چطور شکمم را سیر کنم!! دزدی درس اول 
زندگی ام بود. اما وقتی برای اولین بار خواستم دست 
به این کار بزنم. گیر افتادم و مردم مرا تحویل پلیس 
دادند. در دادگاه به ۱۸ روز زندان محکوم شدم و چون 
سنم زیر ۱۸ بود. مرا به کانون اصلاح و تربیت بردند. 

2+ 9۹ ۱ 
بند دخترھا! چثه‌ام هم انقدر ریز و کوچک و 
استخوانی بود که همه فکر می‌کردند هشت. نه سال 
دارم. به هرحال ۱۸ روز زندانم که تمام شد. دوباره 
برگشتم پیش پدرم. فکر می کردم که دلش برایم 
می‌سوزد. اما پدرم با بی‌مهری تمام مرا از خودش 
راند و من برای هميشه از خانه زدم بیرون! 

دیگر از من نخواهید که برایتان بگویم که بعد از 
آن چه بر سرم آمد. فقط خلاصه بگویم که کانون 
اصلاح و تربیت شد خانه دومم. هر سال حداقل شش 
ماه کانون بودم. وقتی هم که آزاد بودم. شبها میهمان 
رفقامی شدم و هر شب یک جامی‌خوابیدم؛ این چرخه 
همینطور ادامه داشت؛ ازادی» خلاف. کانون. حبس و 
دوباره ازادی» خلاف. کانون. حبس! 

دیگر پذیرفته بودم که این هم نوع زندگی من 
است! البته در این بین گاهی هم انتراکت داشتم و ان 
زمانی بود که ازاد می شدم و به خانه خواهرم که 
حالا دیگر ازدواج کرده بود. سر می زدم. 

۰۰۷۶۶ کم ٠"‏ 
خواهرم حتی بیشتر از پدر و مادرم در حقم پدری و 
مادری کرده بود. 

در یکی از این دیدارهء خواهرم به من گفت که: 
«دیگر بس است. هرقدر خلاف کردی و حبس کشیدی 
کافی است. باید یک سروسامانی هم به وضع 
زندگی ات بدهی و قبل از هر کاری باید بروی سربازی!» 

شنیدن این حرفها از دهان خواهرم بارقه امیدی 
را در ذهنم روشن کرد. حق با خواهرم بود. بالاخره 
من باید یک روزی زندگی‌ام را از این وضع 
درمی آوردم و شاید رفتن به سربازی اولین گام بود. 





با تشکر از همکاری قوه قضایبه» مدیریت محترم ندامتگاه اوین ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانها؛ روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


اما من حتی شناسنامه هم نداشتم. بیچاره خواهرم. 
جار دو گی کون ٹا کر ات بر نم ناتاه 
بگیرد. 

بعد از گرفتن شناسنامه رفتم خد مت! اما چند ماه 
بیشتر دوام نیاوردم, به خاطر اينکه هیچ وقت تحت 
فشار نبودم. هميشه خوشگذرانی کرده بودم و همه 
چیز بر وفق مرادم بود. طبیعی است. در چنین 
شرایطی خیلی زود جا بزنم. فرار از خدمت. برایم 
خیلی گران تمام شد. چون بلافاصله دست به سرقت 
ردم. 

راستی یادم رفت بگویم که چون من از بچگی 
عاڈ شق ماشین بودم. خلافم هم خلاف ماشین بود. از 
همان زمانی که رفتم دنبال خلاف سرقت. فقط 
ماشین می‌زدم. وقتی بچه‌تر بودم. چراغ و ضبط و 
خرت و پرت. وقتی بزرگتر شدم. خود ماشین را 
می دزدیم و چند روزی به بروبچه‌ها حال می دادم و 
بعد هم ماشین را می بردم 
شمال و به مالخری که داشتم 
می فروختم. با او هم شرط 
کرده بودم که برای هر ماشین. 
چه پیکان چه پاژیرو ۵۰۰ هزار 
تومان به من بدهد. پول راهم 
که می‌گرفتم. می‌رفتم یکی از 
پلژژهای کنار دریا را اجاره 
می‌کردم و یک هفته بهترین 
غذاها را می‌خوردم و تفریج 
می کردم و دوباره می آمدم 
تهران و روز از نو روزی از نو! 

اما بعد از اینکه از سربازی 
فرار کردم درست در اولین 
کارم گیر افتادم و این بار نه 
یک سال و دو سال که یازده 


€ 
سال حبس گرفتم! این حبس | 


برایم خیلی گران تمام شد. 
اگرچه به حبس کشیدن عادت 
داشتم. اما این بار با هميشه فرق داشت ت. تحمل یازدہ 
سال جسی: ‏ اقعا سكت ات شاوی گند ن مه 
شخصه در هیچ کدام از حبس‌هایم متنبه نشده بودم. 
الا تنه و تجربه ای ننود. چون خلاف می کردم 
دستگیر می شدم» حبسم را می کشیدم و بعد آزاد 
می‌شدم. بعد از ازادی, نه جای خواب داشتم. نه جای 
رد گی تہ کول پول اجار شیک ود 
رفقایم. 

رفقایی که همه و همه اهل خلاف بودند و منم 
فک ا ا یا ان ما موی یر نات 
مخارجم را بدهم» پس خلاف می‌کردم! به همین دلیل 
این چرخه همین طور ادامه داشت تا اینکه... تا اینکه 


این ۱۱ سال حبس به من خورد. 

طی ٩‏ سال از این حبس. من مدام به این فکر 
می کردم که وقتی بیرون رفتم یک سرقت مسلحانه 
درست و حسابی بکنم. به این ترتیب یا برای هميشه 
بارم را می‌بندم و یا اینکه دستگیر و به اعدام محکوم 
می شوم. 

بالاخره تکلیفم معلوم می‌شد. اما... اما درست در 
نهمین سال حبسم. ناگهان تصمیم گرفتم که مسیر 
زندگی ام را عوض کنم. با خودم گفتم. چند سال 











شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


آن‌طرفی بودی. جز خلاف و سرقت کاری نکردی. بیا 
و مدتی هم این طرفی شو ببین چه می‌شود! 

به هرحال ما از ان زمان با خود عهد کردیم که 
دور خلاف را خط بکشیم. همان سالها نماز خواندن 
را شروع کردم. اکثر شبها نماز شب و نماز حضرت 
شب حین نماز سر درددلم با خداباز شد و گفتم: «خدایا 
می‌شود وقتی ازاد شدم و از اینجا رفتم بیرون. یک 
بغل پول دستم بیاید! دخترخاله‌ام هم که از سالها 
قبل دل به عشق او بسته بودم. 9 
من با او ازدواج کنم و زندگی تشکیل دهم و به حق 
لطف د ما ری 

اہو سورس اسر گت 
از این در بیرون برود و کسی را هم نداشته باشد و 


کسی هم تحویلش نگیرد. بعد یک مرتبه یک بغل پول 





ص23 حر ےن 


بیفتد توی بغلش!اء به هرحال آن شب گذشت. یک 
ماه قبل از آزادی ام. خبری برایم آوردند که اول 
ناراحتم کرد اما... 

خبر این بود که مادرم طی یک حادثه رانندگی از 
دنیا رفت. اما خبر فقط این نبود. خواهرم پیغام داده 
بود که «فردی که به مادرم زدہ الان زندان است و 
توانایی پرداخت ديه را هم دارد و از من سوال کرده 
بود که ایا حاضرم دیه بگیرم و رضایت بدهم؟» 

من اگرچه از این خبر ناراحت شدم. اما با خودم 
گفتم: «مادرم که تا وقتی زنده بود. برای ما مادری 
نکرد. شاید مرکش باعث شود که یاد او ضیف در 
دلم زنده بماند. تازه این همان پولی بود که 
می‌خواستی و رسید. حلال هم هست. حرام نیست. 
حالا ببینم با این وعده‌ای که به خودت دادی» چه 
ىی کی 

به هرحال آزاد که شدم رفتم خانه خواهرم و دو 
شب میهمان او بودم. روز سوم با هم رفتیم دادگاه و 
رضایت دادیم. بعد هم رفتیم بیمه و سهم دیه‌مان را 
گرفتیم. پول که به دستم رسید. اول تصمیم گرفتم 
بروم خارج. با خودم گفتم: «پول که دارم. اینجا هم 
که کسی مرا دوست ندارد. سابقه‌دار هم که هستم. 


E-Mail : ۲ 22۷۵۲6 @Yahoo. Com 


پس بروم بهتر است!» 

وقتی تصمیمم را به خواهرم گفتم. او با حالتی 
بهت زده به من نگاه کرد و گفت: «مگر تو نمی‌خواهی 
ازدواج کنی و تشکیل زندگی بدهی؟» 

گفتم: «اخر چه کسی به یک سایقه‌دار زن 
می دهد 1٩‏ 

خواهرم خندید و گفت: «دختر خاله‌مان یادت 
رفته؟ او از بچگی تو را دوست داث شت!) 

گفتم: داو الان حتماً ازدواج کردہ و دو -سه تابچه 
هم دورش را گرفته اند!» 

خواهرم خندید و گفت: «نه! او هنوز هم به پای تو 
نشسته!» 

تعجب کردم. گفتم: «اما او الان سی و یکی - دو 
سال دارد!» 

خواهرم گفت: «او فقط به خاطر تو تا الان ازدواج 
نکرده!» نمی دانم چرا باورم نمی شد. به خواهرم گفتم: 
«ایراد ندارد. برویم شمال! اگر 
او هنوز ازدواج نکرده بود. من 
قید سفر خارج را می‌زنم و 
همین جا می‌مانم.» 

وقتی رفتیم شمال. باز هم 
باور نمی کردم, این دختر آنقدر 
مهربان و با گذشت باشد که 
بدون هیچ قول و قراری به پای 
من نشسته باشد. شاید باور 
نکنید. تمام مراسم ما در عرض 
سه روز تمام شد. از 
خواستگاری تا عروسی. در 
همین بین. من خانه‌ای گرفتم و 
خودم ان را رنگ کردم و بعد 
وسایل کامل یک زندگی 
معمولی راخریدم و درست سه 
روز بعد از رفتنم به شمال,. 
زندگی جدیدم را شروع کردم. 
باور کنید آنقدر انرژی گرفته 
بودم که درست از صبح روز پاتختی رفتم سر کار. 

در مدتی که کانون می‌رفتم. جوشکاری را کامل 
یاد گرفته بودم. پس با تکیه به این اموخته‌ام خیلی 
زود کار پیدا کردم. کار سختی بود. باید بالای یک 
سا انط کار کر آنا با ان خالراضی 
بودم. با خودم می گفتم: «بالاخره تو باید یک 
سروسامانی به زندگی‌ات می‌دادی؟ تا کی خلاف. 
زندان. خلاف. زندان از کودکی تا پیری» از پیری تا 

این فکرها. یاداوری خاطرات تلخ گذشته. 


رها بی کی ھا مرا به ھک اد وار می کرد ۲ 


حالا دیگر وقتی کارم تمام می‌شد. برای رسیدن به خانه 
پرواز می‌کردم. می‌دانستم یک نفر در این دنیای بزرگ 
هست که دوستم دارد و بی‌صبرانه چشم به راهم است. 

باور کنید تازه بعد از ازدواج بود که فهمیدم زندگی 
یعنی چه؟! ام... ام... ای کاش همانجا مانده بودم. ای 
کاش, هیچ وقت به فکر تهران امدن نمی افتادم. هميشه 
از یک چیز وحشت داشتم و آن اينکه کابوس زندگی 
گذشته‌ام تکرار شود و بالاخره از آنچه می‌ترسیدم. 
بر سرم آمد... 


رده دا اٹ لا هشکلات ۱ 
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ادامه و پلیان در شماره بعد 
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پس از ورود به مصر با عتیقه‌فروشی به نام عبدل که 
از محسمه (راستی اول» در مغازه اش نکهداری می کند. 
آشنا می شود اما ۳ مرد ناشناس پس از ورود به مغازہ 
عبدل را به قتل رسانده و مجسمه را نیز با خود 
می‌برند. اریکا که از مخفیگاه خود شاهد قتل است, 
پس از ورود یک مرد جوان اروپایی (ایون) به داخل 
مغازه. تمام ماجرا را با حالتی وحشت زده برای او 
پلیس را در جریان قرار دهد. ایون او را متقاعد می کند 
کہ دو دحالت اس فان اساسا نب ما 
همان شب مأموران مبارزه با قاچاق عتیقه مصر اریکا 
را دستگیر کرده و او درمی بابد که انها به شدت در 
۰ ق ِ ایون + ه ۲ 

از طرف دیگر توسط ایون پای یک دلال عتیقه 
یونانی هم به ماجرا کشیده شده و بدین ترتیب اریکا 
بەطور ناخواسته درگیر جریان پیچیده‌ای می شود... 
اینک ادامه ماحرا... 


ت و به معاون خود 


«احمد» گوشی تلفن رابرداشت 
«زکی رائد» تلفن کرد و دستور داد که «اریکا بارون» 
ات ا ا ودل 


که این کار را از همان فردا صبح شروع کنند. ضمناً 
به «رائد» گفت که گزارش کار را هر روز مستقیماً 


به خود او بدهد. او گفت: 

.من می‌خوآهم بدانم این زن به کجا می رود و با 
چه کسانی ملاقات می‌کند؟ هر اطلاعات‌دیگری هم 
درباره او به دست آوردید. فوراً به من گزارش کنید! 

قاهره ساعت ۲/۴۵ دقیقه بامداد 

دو ساعت از نیمه شب گذ‌شته بود که «اریکا» با 
عساع کر کی از ابر کی راسہ کس اا 
یادش نیامد در کجا به سر می‌برد. صدای فرو 
ریختن آب شنیده می‌شد. فقط لباس زیر به تن 
داشت. آن صدای گوشخراش, دیگر بار طنین 
اند اخت. تازه متوجه شد که در هتل است و تلفن 
دارد زنگ می زند! صدای ریزش آب نیز مربوط به 
دوش حمام بود که همچنان بازمانده بود. او تا پر 


شدن وان ن¿ حمام. لحظه ای روی تختخواب دراز 
۳۰۱ ۲۰ | کشیده بود.امانغافل خوابش برده بود. همه چراغھا 


شار ۳۹۸۰ 









هنگامی که گوشی را برداشت. هنوز گیج و منگ 
بود. تلفنچی به او اطلاع داد شماره‌ای که در امریکا 
از راه دور. ارتباط قطع شد. او چند بار الو الو کرد بعد 
درحالی که شانه‌هایش را بالا می‌انداخت. گوشی را 
کا ت و به درون حمام رفت تا شیر آب را ببندد. 
برحسب تصادف. یک لحظه نگاهش به آینه افتاد. 
حالش دگرگون شد. قیافه وحشتناکی پیدا کرده بود. 
چشمانش سرخ شده و پلک هایش ورم کرده بود. 

تلفن. دوباره زنگ زد و «اریکا» دوان دوان خود را 
به اتاق خواب رساند و گوشی را برداشت. نامزدش 
«ریچارد» بود. با خوشحالی از ان طرف سیم گفت: 

عزیزم» خیلی خوشحالم کردی که تلفن زدی. 
سفرت چطور بود؟ 

«اریکا» گفت: وحشتناک! 

«ریچارد» ناگهان از شنیدن این کلم قلیش فرو 
ريخت و پرسید: 

- وحشتناک؟ چه اتفاقی افتاده. ایا حالت خوب 

«اریکا» گفت: من حالم خوب است. اما آنطور که 

همین که احساس کرد «ریچارد» بیش از اندازه 
نگران شده فکر کرد احتمالا تلفن زدن به او کار درستی 
نبوده است. اما چون قبلا خود را متعهد کرده بود که 
چیزی را از نامزدش پنهان نکند. همه چیز را درباره 
مجسمه فرعون و قتل «عبدل حمدی» حتی درباره 
«ایون» و سپس «احمد» برای او تعریف کرد. 

«ریچارد» هراسان گفت: 

خدای من اریگ از تو می‌خواهم که فور ا اولین 
پرواز به اینجا برگردی! 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد. سپس پرسید: 

«اریکا» ایا حرف مرا شنیدی؟ 

«اریکا» موی سرش را عقب زد. لحن آمرانه 
«ریچارد» تأثیر منفی در او گذاشتث ت. او در موقعینی 

۔فعلا برای ترک مضر: E‏ ندارم. 

«اریکا» فکر می کنم حسابی عقلت را از دست 
داده‌ای! 

«اریکا» احساس کرد که دوباره خشم وجودش 

-راستش را بخواهی فکر نمی‌کنم به این خاطر از 
راه دور به تو تلفن زدم که با هم جر و بحث کنیم. تو 


فراموش کرده‌ای که من علاوه بر زن بودن. یک 
مصرشناس هم هستم! من هشت سال از بهترین 
سالهای زندگی خود را صرف مطالعه و تحصیل در 
این رشته کرده‌ام و فوق العاده به کاری که انجام 

«ریچارد» با لحنی آمیخته به رنجش و خشم 
پرسید: 

سے سد بط امت 
طیایت برای تو اھمیت دارد! 

اما طبابت با مصرشناسی خیلی تفاوت دارد! 

-البته, اما فراموش نکن که آدمها می‌توانند با همان 
ہی سی که نی ترقال اہ سای کے نا 
در این باره بیش از این صحبت کنم و فعلا قصد 
بازگشت به «بوستون» را ندارم. 

«ریچارد» گفت: 

پس حالا که تو مایل به بازگشت نیستی, من به 

- نه. 

نه؟ 

سے ی SOTA‏ 
من کر «هرپرت لوثری» تلفن کن و به او بگو که 
مرچ زودتر با من در اینجا تماس بگیرد. ظاهراً تلفن 

«ریچارد» که از واکنش منفی «اریکا» سخت 
تعجب کرده بود. گفت: 

باشد. این کار را می‌کنم. اما مطمتّن هستی که 

«اریکا» پیش از انکه گوشی را بگذارد و به این 
مکالمه خاتمه بدهد پاسخ داد: 

O 


هنگامی که زنگ تلفن دوباره به صدا درآمد. 
ساعت از ۴ بامداد گذشته بود و این یار, مثل دفعه قبل 
دستپاچه نشد. فقط از این می ترسید که دوباره 
«ریچارد» باشد. صبر کرد تا تلفن چند بار زنگ 
بخورد. در ذهنش داشت جفت و جور می کرد که به 
او چه بگوید. اما «ریچارد» نبود. بلکه دکتر «هربرت 
اوتری) ونیس کوکش بود 

«اریکا» حالت خوب است؟ 

- خویم دکتر «لوئری». یعنی بد نیستم. 

یک ساعت پیش. وقتی «ریچارد» با من تماس 
گرفت. صدایش بدجوری ناراحت و پریشان به نظر 
می رسید. گویا از من خواسته بودی با تو تماس 
بگیرم؟ 

«اریکا» راست نشست و به خود فشار اورد تا 

بله دکتر «لوثری» همین طور است. می خواستم 
راجع به موضوع عجیبی با شما صحبت کنم. در 
اینجا به من گفتند که از خارج اسانتر می شود اینجا 
را گرفت. از این رو مزاحم شما شدم. ایا «ریچارد» 
راجع به اولین روز سفرم به قاهره حرفی به شما 
نزد؟ 

۔نه فقط گفت که کمی دچار دردسر شده‌ای. همین! 

۔ البته نمی شود گفت دردسر. 

سپس همه وقایع آن روز رابه سرعت برای دکتر 
«لوئری» تعریف کرد. همین که به موضوع مجسمه 
«ستی» اول رسید. کوشید انچه را که درباره این 





مجسمه به خاطر داشت با همه جزئیاتش بیان کند. 
وقتی حرفش تمام شد. دکتر «لوثری» گفت: 

باورکردنی نیست. درواقع من این مجسمه را 
در موزه «هیوستون» دیده‌ام. مردی که ان را خرید. 
ادم خیلی ثروتمندی است. او از «لئونارد» و من 
خواست که برای اطمینان خاطر, نگاهی به ان مجسمه 
بیندازیم و واقعی بودن آن را تأیید کنیم. ما هم با 
هواپیمای شخصی او به دیدن مجسمه رفتیم. هر دو 
نفر ما اذعان کردیم که این بهترین مجسمه‌ای است 
که تاکنون در مصر پیدا شده. فکر کردم باید در مکانی 
مثل «ابیداس» یا «لاکسور» از زیر خاک پیدا شده 
باشد. ظاهر مجسمه طوری بود که انسان باورش 
کے فد کان کرد سے سار سال ور یر کا 
مدفون بوده است. به هرحال, آنچه که تو دیدی 
احتمال دارد جفت آن مجسمه باشد. 

«اریکا» پرسید: آیا مجسمه ای که در موزه 
«هیوستون» است. در قسمت پایه. دارای خط 
تصویری می باشد؟ 

دکتر «لوئثری» گفت: 

بله. درواقع همین طور است. اما ترجمه اش خیلی 
دشوار بود. تا انجا که یادم هست نوشته بود: «ستی» 
اول که پس از «توتان خامن» سلطنت کرد. تا ابد 
روانش شاد باد.» 

«اریکا» گفت: عالی است. مجسمه‌ای هم که من 
دیدم دارای اسامی «ستی» اول و «توتان خامن» بود. 
اما به نظر خیلی عجیب می اید! 

.آره. قبول دارم که قرار گرفتن نام «توتان خامن» 
در کنار «ستی» اول. عجیب و بی معنی به نظر 
می رسد. درواقع من و «لنونارد» وقتی برای اولین 
بار ان را دیدیم در مورد واقعی بودن این پیکره دچار 
تردید شدیم. اماشکی وجود ندارد که این پیکره واقعی 
است. ایا یادت می اید در مجسمه‌ای که دیدی, کدام 
یک از اسامی «ستی» اول ذکر شده بود؟ 

«اریکا» گفت: فکر می کنم از نام «ازیریس» (خدای 
بزرگ عالم اموات و داور مردگان در مصر باستان) 
استفاده شده بود. 

سپس به یاد مهر جعل نشانی افتاد که «عبدل 
حمدی» قبل از مرگ به او هدیه کرده بود. از دکتری 
«لوئری» خواست که یک لحظه گوشی را نگه دارد تا 
برای اطمینان خاطر چک کند. به طرف کیفش دوید و 
بعد از خواندن نوشته روی مهر گفت: 

۔بلہ درست گفتم. «ازیریس» روی یک قطعه بدلی 
هم که با مهارت زیادی ساخته شده همین نام به کار 
رفته است. به هرحال, دکتر «لوتری» ممکن است از شما 
ی کم خی زاسون سر گی کور ا 
مجسمه موزه «هیوستون» وجود دارد. برایم بفرستید؟ 

لا حا ان کان را ھی کم بان‌سوزی افتادم به 
نام «جقری رایس». او با قاطعیت می گفت که پیکره 
دیگری نظیر این مجسمه وجود دارد. فکر می کنم او 
از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شود و تمایل خود 
رایرای همکاری ایراز دارد! 

«اریکا» گفت: واقعاً جای تأسف است که این 
مجسمه رانتوانستند در مکانی که از زیر خاک بیرون 
آمده مورد مطالعه قرار بدهند! 

دک لو کرو خسن تات جرف آر کفت: 

۔ درحقیقت. مشکل واقعی از «بازار سیاه» 
سرچشمه می گیرد. صیادان آثار عتیقه .که کار خود 
را قاچاقی انجام می‌دهند.بسیاری از اطلاعات را نابود 
کرده و از بین می برند. 

«اریکا» گفت: 





.من هم چیزهایی دربارہ بازار سیاه شنیدہ بودم, 
اما تا پیش از دیدن مجسمه «ستی» اول. هرگز به 
قدرت واقعی آن پی نبرده بودم! واقعاً مایلم کاری در 
این زمینه انجام دهم. 

دکتر «لوثری» با لحنی پندامیز گفت: 

ین کان مت رگی انت ابا خظرات 
نی ویر رت کے هت سس دی 
مراقب بود. زیرا بازی مرگ و زندگی درمیان است. 
«عبدل حمدی» بیچارہ خیلی دیر به این موضوع پی 
برد و به همین خاطر هم سر خود را بر باد داد! 

«اریکا» از دکتر «لوتری» به خاطر تلفنش تشکر 
کرد و به او گفت که قصد دارد به زودی به «لاکسور» 
برود و روی ترجمه خطوط تصویری کار کند. دکتر 
«لوئثری» نیز به او گفت که مراقب خودش باشد. و 
برایش آرزوی شادکامی کرد. 

«اریکا» گوشی را گذاشت. احساس هیجان زیادی 
می کرد. به بستر رفت و قبل از آنکه خواب به 
فاش راہ بانت احساس کرد که شوری افا 
اولیه اش برای سفر به کشور باستانی مصر دوباره 
در او جان گرفته است! 

روز دوم 
فاھرہ ساعت ۷۷۵ دقیفه صمح 
شهر قاهره صبح زود از خواب بیدار شد. هنوز 
افتاب نزده بود که گاریهای پر از بار. از روستاهای 
نزدیک به سوی شهر روانه شدند. صدای چرخهای 
چوبی» جرینگ جرینگ لوازم و وسایل زین و برگ 
الاغها و زنگوله بره‌ها و بزها که به سوی بازار برده 
می‌شدند و تاکسی‌ها که مثل حشراتی از گوشه و 
کنار شهر سر درآوردند و صدای بوق زدنها و... 
سرو صدای ترافیک در پل «التحریر» و بلوار 
وسیع «کورن عیش النیل» در مقابل هتل «هیلتون» 
از طریق بالکن, به درون هتل ریخت. «اریکا» نگاهی 
به آسمان کمرنگ صبحگاهی انداخت. احساس کرد 
که ها بش آز کک انار خوت اسف ود ساعتسش 
نگریست. تعجب کرد. زیرا هنوز ساعت ۸ نشده بود. 
کان داتس دک دة نوت اما اضما اس کیت کر 
نمی کرد. ۱ 

اھ فیرشت سی لا اک در اا سطٹارش 
صبحانه داد. به تنظیم برنامه روزانه خود پرداخت. 
تصمیم گرفت ابتدابه موزه مصر برود و از غرفه‌های 
مربوط به سلسله پادشاهی قدیم دیدن کند. سپس از 
انجا رهسپار «ساکارا» گورستان باستانی «منوفر» 
اکت سلا بااقنانی هنم مکی قرب او 
نمی‌خواست مثل توریست‌های خارجی, یکراست به 
اهرام مصر یورش ببرد. 

رات اض رادو الکن اتاقان صرق کرو افر 
مصر, نور خورشید را در دوردست منعکس می کرد 
و رود «نیل» به ارامی می لغزید و پیش می رفت. 
احساس وجد و سرخوشی زیادی به او دست داد. 

پس از آنکه برای خودش مقدار بیشتری قهوه 
ریخت. کتاب راهنمای «ناژل» را اورد و به بخش 
«ساکارا» رجوع کرد. در طول یک روز. خیلی جاها 
بود که می خواست بییند و قصد داشت مسیر خود 
را با دقت تعیین کند. ناگهان به یاد کتاب راهنمای 
قدیمی «بدکر» افتاد یعنی همان کتابی که «عبدل 
حمدی» به امانت نزد او گذ اشته بود. این کتاب هنوز 


درون کیف بندی اش قرار داشت. کتاب فا رهق 


ھی که خواشیت ار را بان کا اغ ی اتی انم 


کتاب به زمین افتاد. «اریکا» خم قد آج رابرداشت, 
به نام و نشانی که روی ان نوشته شده بود خیرہ 
شد: «ناصف مالمود» ۔شارع التحریر شماره ۱۸۰. 

از دیدن این نشانی, به یاد طنز تلخ آخرین کلمات 
«عبدل حمدی» افتاد که گفته بود: «من زياد سفر 
من دیگر در این شهر نباشم»! 

«اریکا» با تاسف سری تکان داد. پیرمرد بی نوا 
راست می‌گفت! 

«عیدل حمدی» سفارش کرده بود که در این 
صورت کتاب را به مردی که نشانی اش را روی تکه 
کاغذی نوشته و لای کتاب گذاشته است برساند. 


در همان موقع. «خلیفه خلیل» آدم کش حرفه ای 
و سنکدلی که از سوی «ایون دومارگو» برای حفاظت 
از جان «اریکا» استخدام شده بود. با یک اتومبیل 
«فیات» مصری که یک اتومبیل کرایه‌ای بود - از راه 
رسید و اتومبیل را مقابل هتل «هیلتون» در گوشه‌ای 
پارک کرد. «خلیفه» مردی لاغراندام و عضلانی بود. 
یک دماغ بزرگ عقابی شکل داشت که دهانش را 
به‌حالتی درآورده بود که انگار هميشه پوزخند می زد! 
با وقار و متانتی مهار شدہ عینهو یک کربه وحشی 
حرکت می کرد. سرش را بلند کرد و به بالکن ٩۳۲‏ در 
که روی بالکن نشسته بود شناسایی کند. یک 
دوربین صحرایی قوی همراه داشت. به کمک ان 
توانست این زن امریکایی را به وضوح ببیند. 

«خلیفه» یک مزدور کاملا موفق بود و با امر بیکاری 
در خاورمیانه آشوب زده هیچ مشکلی نداشت. او در 
«دمشق» متولد شده و در یک پرورشگاه بزرگ شده 
بود. در عراق. تعلیمات کماندویی دیده بود. اما چون 
هیچ‌گاه گروهی فکر نمی کرد و هميشه عادت داشت 
تک روی کند. به تدریج از دور خارج شد هھ دو‌د. او 
موجودی بی وجدان و یک جنایتکار بالفطره بود که 
حاضر بود دست به هر کاری بزند. از اینکه پول خوبی 
به او پرداخت شده بود. تا از یک دوریست زییای 
امریکایی محافظت کند. گل از گلش شکفت و از یاداوری 
این موضوع قاه قاه زیر خنده زد. 

«خلیفه» با دوربین چشمی اش بالکن های 
همجوار با بالکن «اریکا» را زیرنظر گرفت. اما مورد 
مشکوکی ملاحظه نذکرد. دستورآتی که از مرد 
فرانسوی دریافت کرده بود برایش خیلی سادہ بود. 
می بایستی از «اریکا بارون» در برابر سوءقصد 
احتمالی به جانش محافظت می کرد و به دستگیری 
مھاجمان مبادرت می ورزید. 

دوربین چشمی خود را از ساختمان هتل 
«هیلتون» به ارامی متوجه مردمانی کرد که در 
ساحل «نیل» پرسه می زدند. او به تجربه می دانست 
که اگر کسی درصدد برمی‌آمد با یک تفنگ نیرومند 
از فاصله دور «اریکا» را هدف قرار دهد. حفاظت از 
جان او دشوار می‌شد. اما در ان اطراف. هیچ ادم 
مظنونی به چشم نمی خورد. بی اختیار. دستش را 
به تپانچه نیمه خودکار «استچکین» که زیر بازوی 
چپش بسته بود برد و ان را لمس کرد. این 
ارزشمندترین دارایی او بود. او این اسلحه را از یک 
ماود «کا.گ.ب» (سازمان اطلاعاتی شوروی) که او 
رابه دستور سازمان «موساد» در سوریه کشته بود 


به دست آورده بود! 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۲ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 


جه خصوصیات اخلاقی. روحی و حسمی دار ید. 





066[ دوستت دارم 


خانم میترا نظری خواه از اصفهان با رنگهای 
۱. سرمه‌ای ۲ ابی نفتی ۲ قرمز و جمله: 
«رفتی ولی اینو بدون. هرجا بری دوستت دارم.» 
کائم رت ام اسان خری لب رکرو 
صریح اللهجه. پرانرژی و فعال. مو من صادق و 
خانواده‌دوست هستید. الیته معمولا از صداقت خود 
متضرر شده‌اید. ولی بدانید که این ضرر نیست. بلکه 
منافع پنهانی است که در آینده به‌کارتان خواهد آمد. 
از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلب و عروق و 
چاق مسای: اگ الان سم اکا فاراختی داوند: 
از رنگهای زرد. نارنجی روشن, صورتی, بنقش. 
آبی لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شما عقیق یمانی است. 
یک مسافرت و یک دیدار اشنا در دو ماه اینده 
شم را خو ههال خرامد کرد 


مک راهنما 
خانم (الف ب) از قم با رنگهای 
آبی کر 
«ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی 
نروم جز به همان ره که توام راهنمایی.» 
خانم عزیز. شما خوش قلب و مھربان, ممن و 
سا کات الس اھ جرد کی 
پرانرژی و فعال. دوستدار کارهای هنری زنانه و 
خانه‌داری هستید. از کار کردن خسته نمی شوید و 
کاری را که شروع کرده‌اید تا پایان به نحو احسن 
اه می افیت الت اکر ار شما ق ردان تشون شتا ند 
خستگی به تنتان بماند و دلخور شوید! 
از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی و 
بیماری قلب و عروق هستید. بهتر است در این مورد 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, آبی 
لاخوردی سرعاق ی و گل سی اسقااد گند 
سنگهای خوش یمن شما زمرد و یاقوت سرخ است. 
موفقیت کوچکی که برایتان پیش امدہ راسراغاز 
موفقیتی بزرگتر بدانید. 


موفق باشید. 


شمارہ ۳۱۹۸ 





آقای حمزه آموزگار از الشتر با رنگهای 
۱ قرمز ۲. سبز ۳ سیاه و شعر: 
«زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.» 

آقای آموزگار. شما پرانرژی و فعال, اهل کار و 
تلاش. خوش فکر و دارای قوه تخیل قوی, علاقه‌مند 
به مطالعه و درحال حاضر کمی افسرده و غمگین و 
به احتمال زیاد عاشق هستید. گاهی بسیار عصبی و 
تند می شوید و تحمل هیچ کس رآندارید. در این حالت 
سعی کنید. بر اعصاب خود مسلط شوید تا دل کسی 
را نشکنید! 

از نظر جسمی» مستعد بیماری گوارشی و 
ناراحتی فشارخون هستید و بهتر است هميشه خود 
را کنترل کنید تا از سلامتی کامل دستگاه گردش 
خون مطمئن باشید. 
۱ از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, لیمویی, بنفش. 
ابی لاجوردی» سرمه‌ای و نیلی استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شماعقیق است. 

خررغاق خوشی در واه اف موفق داش 


ہےًے .فرق کناهم 


خانم نرگس پارسا از اصفهان با رنگھای 
١‏ قرمز ٢‏ قهوه‌ای 1 سبز و شعر: 
«خدایا بی‌پناهم. ببین غرق گناهم 
تو بگذر از گناهم...)» 

ورزش و طبیعت. دوستدار مطالعه. خوش فکر. دارای 
قوه تخیل قوی» کمی مغرور و بلندپرواز و بسیار 
علاقه‌مند به پول و ثروت هستید. باید مراقب باشید 
تا ناخوداگاه و از سر غرور دل کسی را نشکنید و او 
زا متا می 
ناراحتی قلب و عروق در سنین پیری و ناراحتی 
گوارشی در میانسالی هستید و بهتر است با پزشک 
متخصص قلب و عروق مشورت کنید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش, ابی 
لاجوردی. سرمه ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 
سنگهای خوش یمن شما یشم و عقیق یمانی است. 

روزهای اخر فصل بهار و ابتدای تابستان برایتان 
خاطره‌انگیز و دلچسب خواهد بود. موفق باشید. 


فلب و کمی بول دوست 
خانم (عاطفه . الف) از همدان با رنگهای 
۱ بنفش کمرنگ ۲ سبز ۳۔ ابی و شعر: 
«خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد 
خواهان کسی باش که خواهان تر باشد.» 
خانم عزیز. شما بسیار خوش سلیقه و 
مشکل پسند. خوش فکر و مبتکر. کمی پولد وست. 





فائزه دریابار فرزانه دریابار 


مهربان. خوش قلب. صمیمی, بااراده. استقلال طلب. 
صلح جو. کم حرف و کند. موّمن و صادق هستید. به 
علاوه به خاطر شفافیت در گفتار و رفتار مورد علاقه 
همه دوستان و خانواده هستند. 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی و پیری 
زودرس هستید و شاید چهره شما تناسبی با سن 
قررےی تع وان می کا مسر ڈیا 
جوانتر از سنتان به نظر می رسید. 

از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. صورتی, بنفش» 
آبی لاجوردی. سرمه‌ای» نیلی و گل بھی بیشتر 
ov‏ می من رقم o‏ 
و زمرد است. دو هفته آیندہ را بیش از پیش مراقب 
سلامتی خود باشید. 


. پیام روچ پرور 


آقای (ص ۔ش) از کرج با رنگهای 
۱. سرمه‌ای ۲. سفید ۲. سبز پشمی و شعر: 
«از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است 
پیغام آشنا سخن روح‌پرور است.» 
آقای عزیز شما مهربان خوش قلب. موّمن, صادق. 
کم حرف و کمرو. خوش فکر, دارای قوه تخیل خوب. 
و درحال حاضر کمی افسرده و دلشکسته هستید. 
شاید بیشتر دیگران مقصر باشند که شمارا ماءیوس 
کرده‌اند و نتوانسته اند انتظاراتتان را براوردہ سازند. 
از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی و احتمالا 
مبتلای به ان هستید و باید حتما با پزشک متخصص 
گوارش و تغذیه مشورت کنید. ۱ 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی» سرمه‌ای» لیمویی و نیلی بیشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شما زبرجد و زمرد است که 
البته آقایان می توانید به جای زمرد از جید هم استفاده 
کنید. از مجادله و بحث بپرهیزید!, حداقل در هفته‌ای 
که پیش رو دارید. موفق باشید. 





از: بهاره مهرنژاد 





بهترین نوع رژیم لاغری 


در ذهن افرادی که قصد لاغر شدن و گرفتن رژیم را دارند هميشه این سوال 
مرح است که کدامیک از مواد غذایی را در رژیم‌شان حذف کنند تا به اندام 
گند وان ریم اتی تا ۶ ار اوه وا نی ت و حبویات. نان 
و غلات. لبنیات. سبزی‌ها و میوه‌جات) به میزان کافی بهره جویید و هرگز تنوع و 
تعاال کے را از باد قر 
با رژیم کم چرب سالمتر می‌باشد. زیرا رژیم کم کربوهیدرات که از میزان کمی 
برنج» ماکارونی. سیب زمینی» سبزی‌جات نشاسته‌ای برخوردار است. به دلیل 
به تعویق انداختن احساس گرسنگی تاثیر بهتری در لاغری دارد و البته بدن را در 
برابر انواع بیماریها به ویژه اختلالات قلبی - عروقی مصون نگه می‌دارد. 

بنایراین به باد داشته ته باشید حذف چربی بخصوص چربی غیراشباع شده 
چه اندازه در سلامتی شماموثر است و فراموش نکنید رژیم غذ ایی متعادل رژیمی 
است که از ۵۵ تا ۶۰ درصد کریوهیدرات. ۲۵ درصد چربی.۲۵ درصد پروتئین و 
مقادیر زیادی سبزی و میوه تشکیل شده باشد. 


77-7-07 
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چشمان تیزبیں رر لرو شیر مارر 


عجب خاصیتی دارد این شیر مادر؛ روزی نیست که محققان خبر تازه‌ای 
درخصوص فواید آن ندهند. 

محققان سنگاپوری در نتیجه آخرین تحقیقات خود متوجه شدند تغذیه با 
شیر مادر ارتباط مستقیمی با کاهش خطر بروز بیماریهای چشمی در سنین بالا 
دارد. 

یکی از انواع اختلالات چشمی, نزدیک بینی است که شایع بوده و یکی از 
مهمترین دلیل مراجعات افراد به کلینیک‌ها به‌شمار می رود. 
مقایسه با نوزادان دیگر» در ایندہ از سلامت مطلوب‌تری برخوردار خواهد بود. 


سنگاپوری‌ها معتقدند. تا چند سال آینده روش تغذیه با شیر مادر به یکی از 
روشهای پیشگیری از نزدیک‌بینی در خردسال تبدیل می‌شود. 
لذاء از این یس لطف کنید نوزادتان را از غذای اصلی‌اش محروم نفرمایید. 





عادت ماهیانه با همان پدیده‌ای که سلامت جنسی زنان را در دوره‌ای معین 
تخمین می‌زند. درحال حاضر به یکی از دلایل اصلی و عمده غیبت‌های شغلی 
خانم‌ها بدل شده است. 

مطالعات جدید انگلیسی‌ها نشان می دھد که ۴۰ درصد زنان جوان شاغل هر 
ماه به گرفتن مرخصی از محل کار مجبور می‌شوند که این امر نگرانی آنها را در 
مورد شغلشان دوچندان کرده است. 

رای ان ی ی ری منم مرن در تھی نافی | عا 
ماهیانه خانه‌ نشین می‌شوند و از کارهای روزمره بازمی مانند. 

این محققان همچنین از تأثیر فوق العاده کلسیم و ویتامین 0 در کاهش علایم 
«7/5» یا سندرم پیش از قاعدگی که با علایم دل درد. کمردرد. ضعف و خستگی 
که معمولا قبل از شروع عادت ماهیانه بروز می‌کند. خبر می‌دهند و معتقدند: با 
توجه به تأثیرات ۳۸5 بر زندگی اجتماعی حرفه‌ای و عاطفی زنان, آنها بایستی به 
انجام ورزش‌های سبک نظیر نرمش بپردازند و با کمی تغییر در رژیم غذایی 
نظیر افزايش مصرف شیر و لبنیات و سبزی‌جات برگ سبز تیره مانع از بروز 
علایم شدید این پدیده شوند. 

محققان انگلیسی همچنین به نکته جالبی دست یافتند که نشان می دهد تمایل 

زنان به مصرف غذاهایی نظیر همبرگر» برنج. ماکارونی. شیرینی و نوشابه در 
دوره قاعدگی به حدی می‌رسد که معمولاً پس از پایان این دوره با افزایش وزن 
مواجه می‌شوند. بنابراین با انجام توصیه‌های بالا روزهای بهتری را سپری 
کنید. 


ت 


ییحی 
هشر ار به والرین کو ركان چاق! 


اگرچه می‌د انیم هر چقدر درباره عوارض چاقی. بخصوص و کف کار 
بنویسیم» کسی گوشش بدهکار نیست و همچنان شاهد تبلیغات مواد کم ارزش 
خسته نمی شویم و توجه شمارا به جدیدترین یافته‌های علمی در این زمینه 

متخصصان ارژانتینی در تازه‌ترین تحقیقات خود متوجه شدند که اندازه 
دور شکم کودکان, ارتباط مستقیمی با بروز دیابت و بیماریهای قلبی - عروقی 
دارد. 

هرچه اندازه دور شکم کودک بیشتر باشد. میزان ابتلای وی به پرفشاری 
خون. کلسترول بالاء دیابت و تصلب شرایین نیز بیشتر می‌شود. 
نسبت به نوع تغذیه کودکان از سوی والدین هشدار داده و توصيه نموده‌اند که 
مصرف هله هوله نظیر چیپس و پفک و... را کاهش داده و درعین حال میزان 
ساعات تماشای تلویزیون و بازیهای رایانه ای را که خود ۶۰ درصد از دلیل 
چاقی کودکان به شمار می‌رود. به حداقل رسانده و زمینه رایرای فعالیت های 
ورزشی وی مساعد سازند. ۱ 

البته گسترش چاقی کودکان صرفا ناشی از افزایش جذب کالری نیست 
بلکه به تغییر شیوه زندگی نیز مربوط می‌شود. بنابراین از همین کودکی مانع 
از بروز چاقی در کودکتان شوید تا خدای ناکرده در اینده شاهد از دست رفتن 
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موش کامپیوتر هر روز پیشرفته‌تر از روز قبل 
طراحی و عرضه می‌شود. این بار همانگونه که در 
تصویر مشاهده می‌کنید. (۵۸-۶-0) که از 
تولید کنندگان فعال در ابزار رایانه‌ای است موفق به 





بیومتریک می‌گویند. موش‌های بیومتریک علاوه بر 
کلیه قابلیت‌های موشهای پیشرفته دارای یک ویژگی 
فعالیت های رایانه ای تضمین می کند. این موش 
دارای پنجره ای برای اسکن کردن انگشت آدمی 
می باشد که درواقع مجوز استفاده از رایانه را از 
طریق شناسایی اثر انگشت روی پنجره اسکن به ما 
دارنده‌های همین بیست انگشت داده شود. حال اگر 
موش اثر انگشت شما را شناسایی نکند. آنگاه 
درحقیقت این موش و عمل اسکنی که روی اثر انگشت 
انجام می د شد » جانشین (شماره یا کلمه پاس) 
(۲۸۷۷۴0) شده است. با این تفاوت که دیگر لازم 
نیست تا به حافظه خود فشار آوریم و ۴۸55۷۷050 


جنرال موتورز که مرکز تولید ان 
در دیترویت امریکا واقع شدہ یکی از 
عظیم ترین کارخانجات خودروسازی 
در جهان به‌شمار می رود که با نامهای 
مخف ان سل هام ساکھ دور به 
بازار عرضه می کند. طراحی مدلهای 
جدید در این تولیدکننده به قدری دقیق 
استت کار خالا تا سال ۲۰۰۹ طراحی 
اتومبیل‌هایی که قرار است تحویل بازار 
شود به پایان رسیده و فقط تولید 
جمعی آنها باید انجام شود. بد نیست 
| نگاهی به سه مدل تازه از اتومبیل‌های 
| در دست تهیه توسط جنرال موتورز 
بیاند ازیم. 
شورولت: این شورولت زیبا و شش 
۱ سیلندر. بازگشتی به دهه چهل و پنجاه 
و میلادی است. با این تفاوت که کلیه 
اصول تکنولوژی پیشرفته نیز در ان 
در روک کہ اھت 
لیتر بنزین است. ضمن انکه با قیمت 
پانزده هزار دلار. از نظر اقتصادی برای 
خاترادہ موف نب سیر هه فة که 
می شود. این اتومبیل در بهار سال 
۵ به بازار عرضه شد. 
ساخته های جنرال موتورز به شمار 
می رود و با انکه هنوز چند ماهی به 
عرضه أ در بازار باقی مانده. اما 
تاکنون دہ هزار سفارش برای خرید از 
طرف کمپانی دریافت شدہ است. 


این مدل که دارای سقف متحرک است شش سیلندر بوده و به ازای هر پانزده کیلومتر یک لیتر بنزین 


هزار دلار درخواست کرده است. 


۶ درنظر گرفته شده است. این اتومبیل پرقدرت و هشت سیلندر که مصرفی معادل ده کیلومتر در ازای 
فلا یی وا ارام باقن تام ریات ای است و ار ترفن تک او ڑگ کی 1سرد تین خربرونا 





رابه یاد آوریم و تنها اثر انگشت ماروی موش برای 
راااتداتی اه گان ات 

۸٥‏ این موش جدید را به قیمت یکصد دلار 
در بازار به فروش گذاشته است. 


کاملاً به زمین شباهت دارد را یافته‌اند و حتی نام آن 
راپسرعموی بزرکتر سیاره زمین نهاده‌اند. این سیاره 
در فاصله پانزده سال نوری از زمین و در مجموعه 
ستاره ای موسوم به «اکوار بوس» واقع شد ۵ و 
به‌شکل عجیبی مانند زمین صخره‌ای است و به دور 
خورشید خود مشغول گردش می‌باشد. 

البته پسرعموی بزرگ زمین, اندازه‌ای به‌مراتب 
عظیم تر از زمین دارد و درواقع اندازه آن را ۷/۵ برایر 
بزرگتر از زمین تخمین زده‌اند. درجه حرارت در 
سطح این سیاره که در تصویر هم نشان داده شده 
مابین ۰ ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان است 
را فاقد آب می‌دانند. چرا که درجه حرارت آن بسیار 


داغ‌تر از آن است که نت انق. اب را ذو دروخ خود 
نگهد ارد. 

دانشمندان معتقدند که مطالعه دقیق و بیشتر 
راجع به این سیاره می‌تواند پاسخهای روشن کننده 
بسیاری را درخصوص پیدایش زمین و منظومه 
حورشیدی, به دست دهد. 
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. نقش زنان درتاریخ ...:: 
پرفرازونشیب ایران 


تاریخ کشور ماسرشار از رنج هاو دردهاء شادیها 
و سرفرازیها و فراز و نشیب‌هایی است که در طول 
زمان مردم در برابر قدرتهای حاکم از خود نشان 
داده‌اند. اما پرآشوب‌ترین و هرج و مرج‌ترین دوره 
ا رها سا هرن ص و 
دوره پرتنش مشروطه است. و در این ميان نقش 
زنان در این تاریخ پررنگ تر از هميشه است. انها 
هميشه ناچار بودند که در چند جبهه به‌ طور همزمان 
به مبارزه بپردازند. 

در عرصه اجتماعی زنان اولین قدم را در 
حضور اجتماع و حل مشکلاتی که قدرت 
حاکمه برای تمام مردم بو جود اورده دود 
برداشتند. در این روند مهمترین حضور زنان 
در یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی - 
اجتماعی دوره قاجار یعنی کمبود و گرانی نان 
شکل گرفت. 

بحران نان و بلوای تهران 

در سال ۱۳۷۲ هش زنها در حرم حضرت 
عبد العظیم به دلیل گرانی نان بست نشستند. 
فریاد الجوع الجوع از گوشه و کنار شهر شنیده | 
می‌شد. روزی زنها جلوی کالسکه ناصرالدین | 
شاه را که از شکار برمی‌گشت. سد کردند و از 
اوضاع نان در کشور شکایت کردند و او طبق معمول 
وعده سر خرمن داد. کامران میرزا (نایب السلطنه) یکی 
از نامی‌ترین محتکران گندم آن روز همراه شاه بود. 
پس زنها او را محاصره کرده و از اسب به زیر کشیدند 
و با سنگ و مشت و لکد کینه خود را به وی نشان 
می‌د آدند! 

این بلوا در تبریز هم در دوره مظفرالدین شاه 
شکل گرفت. 

سال ۱۲۷۶ ه ش اشراف با خرید گندم باعث 
کمبود و گرانی آن شدند. «زینب» رهبر زنان معترض 
تبریز بعد از شناسایی محل انبار گندم. نقشه حمله ای 
جانانه را طرح می‌کند. 

او در روز موعود درحالی که روسری‌اش را از 
سر باز کرده و از ان پرچم درست کرده بود پیشاپیش 
زنان خشمگین به سوی منزل نظام العلما حرکت و 
ےا ساس کت 

نظام العلماء به شکل مسلحانه به مقابله با زنها 
Lay‏ کا .ان ae‏ وی ون 
کشته و مجروحانی نیز داشتند. سرانجامی جز 
تصرف انبار نظام العلماء توسط زنان و تقسیم گندم 
بین مردم شهر نداشت! 

یکی دیگر از افراد محتکری که به دست زنان در 
تبریز کشته شد. حاجی قاسم اردبیلی است. 





تحریم تنباکو قبامی که با خشم زنان بہ تمر نشست 
در سال ۱۲۶۹ هش دولت ناصری امتیاز تنیاکو 


2 شماره ۳۱۹۸ 








در تمام کشور را به فردی به نام تالبوت انگلیسی 
واگذار کرد. واکنش همگانی در مقابل این واگذاری 
شکل گرفت. حاج میرزا حسن شیرازی در سامراء 
استعمال تنباکو را تحریم کرد. تا شاه مجبور به نقض 
أن شود. در ایران هم میرزای آشتیانی استعمال 
دخانیت را تحریم کرد. شاه در عکس ‌العملی خصمانه 
به او اولتیماتوم داد که یا در حضور مردم قلیان بکشد 
یا تن به تبعید بدهد. این تهدید کافی بود تا زنانی که 
از سکوت مردان به ش ا 
سنگلج مقر میرزای اشتیانی, بازار را بستند. هر 
مغازه‌ای که باز یودء بسنند ۳ جایی که مغازه‌ای باز 
نماند. زنان برای به حرکت درآوردن مردان سر خود 
راازروی روسری لجن گرفتند وت سوی ارگ شاهی 
حرکت کردند. مردان هم تحت تاثیر زنان باحالتی 
گریان و خشمگین خود را به کاخ شاهی رساندند. 
زنان به انتقاد و ناسزا نسبت به شاه پرداختند. 
اعتراض آنها به حرمسرا کشیده شد. حکم میرزای 
شیرازی زنان حرمسرا را نیز تحت تأثير قرار داد. و 
هنگامی که شاه درخواست قلیان کرد. یکی از زنان او 
در اعتراض گفت که: همان کسی که مرا به تو حلال 
کرد امروز قلیان را حرام کرد!» 


به شدت برآشفته شده بودند در 





کامران میرزا (نایب السلطنه) یکی از 
نامی ترین محتکران گندم آن روز 

همراه شاه بود» پس زنها او را محاصره 
کرده و از اسب به زیر کشیدند و با 


سنگ و مث مشت و لکد کینه خود را به 


وی نشان می دادند! 


دامنه این اعتراضات به شهرستانها هم کشیده 
شد. در تبریز باز هم «زینب» است که بازار را می‌بندد 
کر فو این کسان که یه تھدید ماموران ن مغازه‌های 
خود را باز کرده بودند. به صورت مسلحانه وارد 
عمل شده و انهاراهم وادار به بستن مغازەھامی کنند. 
در شیراز هم زنان ایلات با تلگراف‌های تهدیدامیز 
خو‌استار نقضص قرارداد شد‌ند. 
در تهران این زنان بودند که «زین العایدین» امام 
جمعه درباری تهران را که در مسجد شاه به حمایت 
از این قرارداد برخاسته بود. از منیر به زیر کشیدند. 
و بالاخره کار به جایی رسید که شاه ناچار شد زیر 
فشار افکار عمومی, قرارداد را فسخ گنل 
تشکیل اتحادیہ غیبی نسوان 
در جریان مشروطه نیز زنان حماسه آفرین شدند. 
همانطور که می دانیدء در جریان تشکیل عد التخانه در 
اولین حرکت مردم در مسجد شاه تهران بست 








درپی این کار در سال ۱۲۸۴ ھ ش با بست 
نشستن در حرم عبد العظیم «مهاجرت صغری» آغاز 
شد و با تداوم ان در سال ۱۲۸۵ هش با رفتن به قم 
«مهاجرت کیبری» نیز شکل گرفت. همه یک صدا 
خواستای تشکیل عدالت خانه بودند. 
دولت مظفری برای جلوگیری از طغیان مردم 
فرمان مشروطیت را در ۱۲۸۵ هشمسی امضاء کرد. 
اما با مرگ مظفرالدین شاه و روی کار آمدن پسرش 
محمدعلی شاه توطته عليه مشروطه خواهان آغاز شد 
تا بالاخره استبدادخواهان در سال ۱۲۸۷ هش 
مجلس رابه توپ بستند. در طول سه سال حکومت 
استبد ادی» شاه به قلع و قمع مخالفان پرداخت. و در 
همین زمان. زنان باز نقاب از روی برکشیدند و بار 
دیگر در برابر تهاجم سیاسی استبداد قدعلم کردند. 
شاید یکی ٠‏ ہو جم بانوان زمانی 
فحش و ناسزاگوبی مشروطه‌خواهان رخات و 
مشروعه را در برابر ان علم کرد زنی مشروطه خواه 
با ششلولی سه تیر او را هدف قرار داد و خود نیز از 
سوی انهاء تکه و پاره شد. 
«اتحادیه غیبی نسوان» اولین تشکیلات 
مخفیانه است که به همت زنان شکل گرفت. آنها 
به حمایت از مشروطه و محدود شدن اختیارات 
شاه و درباران خواستار تصویب سریع قانون 
مشروطه از سوی نمایندگان شدند. حتی انها 
طی اولتیماتومی به مجلس از آنها خواستند که 
استعفا داده و کار کشور را یه زنان واگذ ارند! 
اتخات قاامٹی در راهان 
محمدعلی شاه برای لوث کردن مشروطه بود. 
۴ به طوری که رحیم‌خان رئیس ایل شاهسون 
ماه وربا ی ار 
دویست نفر از مردم به چپاول شهر پرداخت. 
بیوک خان هم قره‌داغ و باکو را غارت کرد. در 
۴ اعتراض به این حرکات مذبوحانه بازار تهران 
2 تعطیل شد و مردم در اطراف مجلس جمع شده 
فاجعه هر روز تکرار می شد. با به توپ بستن 
مجلس. منزل عمه میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل 
محل تشکیل جلسات ازادیخواهان شد. اسلحه‌های 
فراوانی در منزل او انبار شد. شدیدترین درگیری‌ها 
در دوره استیداد صغیر در تبریز اتفاق افتاد. 
ستارخان و باقرخان رهبری مخالفان رابه عهده 
گرفتند. در این درگیری‌ها زنان مشروطه‌خواه به انها 
خیلی یاری رساندند. زنان چادر بر سر و تفنگ در 
دست محافظ سنگرهای تبریز بودند. مبارزه 
اکتا کو کھت رت در 
لباس مردانه منجر شد. زمانی که تبریز به مدت ۱۱ 
موی ترا ماش محاضر نت وهای 
پشت جبهه را به نحو احسن انجام می‌دادند. از جمله 
پختن غذاء دوختن لباس. پر کردن پوکه‌های خالی و 
سے پرستاری از مجروحان رساندن غذا و بردن 
خبر از سنگری به سنگر دیگر, برخی از آنها حتی با 
لباس مردانه در سنگرها حضور يافته و به مبارزه 
پرداختند. 
وک هران در سال ۸۸ هر یما 
مشروطه‌خواهان فتح شد. فعالیت زنان نیز گسترش 
یافت. «انجمن ملی زنان» همان سال در تهران شکل 
گرفت. سال بعد «انچمن مخدورات وطن» به ریاست 
«بانو آغابیگم» تأسیس شد و مبارزه عليه وام گرفتن 
از بیگانگان. ممانعت از خرید کالاهای خارجی و تبلیغ 
مصرف کالاهای داخلی بود. 
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مرد دوزنه خودکشی کرد 


یک مرد مالزیایی پس از آنکه راز ازدواج زن 
دومش فاش شد. دست به خودکشی زد. 

این مرد ۳۶ ساله هفته گذشته پس از فاش شدن 
ازدواج دومش و درگیری دو همسرش, در یک لحظه 
تصمیم گرفت در حضور انها با خوردن سم از 
شرشان خلاص شود. 

او به‌طور پنهانی با یک دختر ۲۰ ساله ازدواج 
کرده دود و با او در خانه ای مجزا زندگی می کرد 
۷۰٣‏ ۰ ۶ مم مت 
نیز از او دارد. مطلع شد که شوهرش بادختری ازدواج 
کرده است و در اینجا بود که مرد تصمیم گرفت 
دست به خودکشی بزند. چرا که می‌دانست چه 
عاقبت شومی در انتظارش است. 

لبته او بار اول کہ مرگ پیش 
رفته بود که خوشبختانه به وسیله یکی از 
دوستانش نجات یافت. اما بار دوم تصمیم به 
خودکشی مرد. در شرایطی رخ داد که زن اول او با 
دیدن زن دوم در خانه اش از کوره دررفت و با مشت 
و لکد به جان رقیب خود افتاد. در این ميان 
همسایه‌ها که با شنیدن صدای جیغ و فریاد به نزد 
انان امده و با دیدن مردی که خودکشی کرده و در 
وسط اتاق دراز کشیده بود مواجهه شدند بدین 
ترتیب. مأموران را خبر کردند و با کمک پزشکان 
مرد نگون‌بخت را از مرگ حتمی نجات داده و زن 
دومی هم که به شدت زخمی شده بود رابرای مداوا 
به بیمارستان منتقل کردند. 


پیر مرد دیو آنه زنش را کشت 

یک پیرمرد چینی که تصور می کرد به زودی 
همسرش توسط مرد ناشناسی به قتل می رسد 
N‏ 

این پیرمرد ۶۰ ساله چینی که علاقه خاصی به 
همسرش داشت. مدتها بود که می‌گفت: به من الهام 
شده است که یک نفر به همسرش تجاوز خواهد کرد 
ی 208 

بدین ترتیب او خودش دست به کار شد و 
72۵ ی۰ ۰۹۹ ,/ 

این حادثه جنون امیز در نیمه شب جمعه هفته 
گذشته رخ داد که طی آن پیرمرد که «جیاجین» نام 
MC RIS‏ 
E ET‏ 
که داد و فریاد می کرد و اشک می ریخت زنش رابه 
باد کتک گرفت و در ادامه با تبر و کارد او را به قتل 
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او پس از کشتن همسرش قصد داشت خودش 
رااز بالای ساختمان به حیاط پرت کند که همسایگان 
به کمک او آمدند و مانع خودکشی وی شدند. انان 
در پایان پلیس را خبر کردند و پیرمرد بازداشت شد 
و رنب میسن ال ریت 





عاقبت ازدو اج با یک کار اته کار 


ضربات مشت و لکد راهی بیمارستان کرده بود. به 


دادگاه احضار شد. 
۲ 
۶ 


۰ 
۰ 


بنا به این گزارش, چند روز پیش یک مرد جوان 
با مراجعه به دادگاه خانواده. ضمن شکایت از 
همسرش دادخواست طلاق خود رانیز به دادگاه داد. 

این مرد ۲۷ ساله درحالی که یکی از دستانش 
من از زمانی شروع شد که همسرم موفق شد در 
باشگاه کاراته کمربند مشکی خود را بگیرد, از همان 
موقع هرگاه مخالفتی در کارش می کردم زود 
عصبانی می‌شد و با من درگیری ایجاد می کرد و با 
مشت و لگد به جانم می‌افتاد. 

او در ادامه افزود: چندی پیش هم بر سر یک 
اجازه نداد با حرفهایم او را قانع کنم که اشتیاه 
کرد که منجر به شکسته شدن دستم گردید و اکنون 
دستم کاملا از کار افتاده است. حال به دادگاه آمده‌ام 
را بگیرم و مارا به خير و او را به سلامت. چرا که 
دیگر نمی‌توانم با چنین زنی زندگی کنم. 

در پایان صحبت های این مرد بخت برگشته 
قاضی دادگاه پس از بررسی پروند ۵ جلسه ای تعبین 
جوان رسیدگی شود. 





یک کار عجیب برای زن گرفتن 

یک کشاورز نیوجرسی برای یافتن همسر خوب 
و موردنظر خود چند بار متوسل به آگهی در روزنامه‌ها 
گردید. اما در تماسهای تلفنی همسری که مورد 
ایده ال او باشد پیدا نشد. ولی او مایوس نشد و این بار 
در مزرعه خود آگھی کرد _ 

وی ویژگی‌های همسر ایدەال خود رابا استفاده 
از گیاهان مختلف روی مزرعه حک نمود که این 
حروف تنها از آسمان و کوههای مجاور مزرعه اش 
قابل روّیت است. با توجه به اينکه هواپیماهای 
زیادی از روی این مزرعه عبور می کنند و همچنین 
مردمان زیادی برای ورزش به کوه مجاور می روند. 
پیش بینی می شود که این کشاورز به اهدافش 
برسد. چرا که در آسمان و کوههای مجاور. افراد 
"رت 


وفتی یک مادر داغ کند 

هفته گذشته در دادگاه خانواده تهران پس از 
جدایی زن و شوهر جوانی که یک فرزند دختر 
داشتند. رئیس دادگاه رای داد که هفته‌ایی یک روز 
مادر می‌تواند فرزندش را به خانه خود ببرد و مدت 
یک شبانه‌روز با او باشد. 

اما این زن جوان چند بار به دادگاه مراجعه کرد 
و به اصرار خواست دخترک خردسالش را برای 
هميشه پیش خود نگهدارد. او می‌گفت؛ دوری از 
بچه‌ام را نمی توانم تحمل کنم و اگر سرپرستی 
دخترم را بە من نسپارید می میرم. 

ولی این زن جوان آخرین باری که دختر 
کوچکش را تحویل گرفت و به خانه اش برد. دراثر 
خشم و افسردگی شدید دست به رفتار جنون آمیزی 
زد. 

او پس از اینکه دخترش را خواباند یک پیت 
بنزین را توی اتاق و مقداری راهم به لباس خود و 
بچه اش پاشید و سپس کبریت شعله‌وری را بر کف 
آ3 و ارات 
خواست و خوشبختانه همسایه‌ها به موقع به کمک 
انها شتافتند و به سرعت اتش را خاموش کردند و 
مادر و فرزند را با پیکرهایی سوخته به بیمارستان 
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کن 0 بوک سر یکی ۰ 
شده‌اند در بیمارستان سوانح سوختگی بستری 
می باشند. 


وک باند فاسد لو ر فت 
اعضای یک باند بزرگ که در تهران اقدام به تهیه 
و پخش سی‌دی مبتذل می کردند توسط پلیس 
دستگیر شدند. 





ماموران پس از بازدید از مخفیگاه آنان بیش از 
۰ هزار سی‌دی غیراخلاقی. ضبط شده در 
کشورهای اروپایی و آسیایی به دست آوردند. 

مدیرکل مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی 
انتظامی در گفتگویی کوتاه پیرامون این موضوع 
گفت. البته افرادی هم در خارج از کشور در امر تهیه 
و توزیع این سی‌دی‌ها دست داشتند که به‌زودی 

متهمان دستگیر شده در بازچویی اولیه گفته اند: 
با فردی به نام «مهدی» در کشور مالزی که از 
متهمان اصلی این باند در خارج از کشور است. 
همکاری داشته اند و درحال حاضر این شخص 
شناسایی شده و به‌زودی دستگیر خواهد شد. 

تحقیقات بیشتر در زمینه توزیع این 
محصولات ضدفرهنگی ادامه دارد. 


شماره ۳۱۹۸ 


اادواج حفه سرسته اي 
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قاڈ شق و چنگال دستش O Ey‏ 
رفت و آنها را با دقت زیاد شست. کارش که تمام شد. 
ادهم دعوتش کرد کمی پیش ما بنشیند. 

لبخند زد و تشکر کرد و رفت. ادهم و من هم به 
اتاقش رفتیم. هنوز ننشسته بودیم که خواست از 
اتاق بیرون برود. از او پرسیدم: می‌تونم به کامپیوترت 
پرونده دستش بود. آنها را به ادهم نشان داد و 
سوّال‌هایش را کرد. بعد به من گفت: 

می خواستم خدمت تون عرض کنم که من و 
دوستام هر هفته دوشنبه‌ها میریم کوه. اگه یادتون 
باشه از شماهم دعوت کرده بودم. ما جمع دوستانه 
خوبی داریم. 

دعوتش را قبول کردم. به ادهم نگاه کرد و گفت: 
می‌دونم که شما اهل کوه نیستین وگرنه شما و خانم 
و پسرتون‌رو هم دعوت می‌کردم. 

با اجازتون من دیکه باید برم. آقای کلیاری خیلی 
خوشحال شدم که شمارو دیدم. آن‌شاء الله امروز 
ساعت سه و نیم شمارو تقاطع ولی عصر عباس آباد 
میم 

این را گفت و رفت. 
خد احافظی کردم و بیرون رفتم و پس از ناهار. تاسه 
و نیم یللی تللی کردم. 

کوه و خواستکاری 

داشت دیر می‌شد. با این که با تاکسی دربست 
رفتم. پنج دقیقه دیر رسیدم و خانم سینایی را دیدم 
که کنار خیابان ایستاده بود و ساعتش رانگاه می کرد. 
از تاکسی پیادہ شدم و صدایش کردم NS‏ 
ہو ام و ہو سو 
ولخرجی می کنین؟ گفتم: دیگە ولخرجی کردم و 
کاریش نميشه کرد پس سوار شین بریم. 

سوار شد. Sas‏ کیفش را بین 
من و خودش گذاشت و حالم را پرسید. گفتم: خوبم. 
با تردید گفت: اجازه دارم از شما چیزی بپرسم؟ گفتم: 
به این معروفم که هر کس هر چی از من بپرسه. 
اشکالی نداره. گفت: شما دیکه نمی خواین با سوسن 
خانم زندگی کنین؟ کمی فکر کردم و گفتم: راستش 
اگر هم بخوام بااسوسن زندگی کنم. سوسن رضایت 
گفت: حالا که این طورہ آیا می‌خواین مجرد بمونین 
يا قصد ازدواج دارین؟ 

دلم فرو ریخت. منظورش چه بود؟ آیا داشت ار 
من خواستگاری می کرد؟ به فکر فرو رفتم: اگر از من 
چنین تقاضایی کرد. چه بگویم؟ سکوتم طولانی شد. 
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می خواستم یه طوری به شما کمک کرده باشم... 
حالا که از این حرفم ناراحت شدین. هم عذر خواهی 
می‌کنم. هم قول میدم دیگه از این حرفا نزنم. با لبخند 
گفتم: اصلا از حرف شما ناراحت نشدم.. .. ارہ دوباره 
ازدواج می‌کنم چون نمی‌تونم بدون عشق و عاطفه 
و خانواده زندگی کنم. 

چشم‌هایش درخشید و گفت: درستش هم همینه. 
راستش رو بخواین. از روزی که با رکسانا اومدم 
خونه‌تون. با خودم فکر کردم باید یه همسر مناسب 
از اون‌ ها اسمش زهراس. دوشیزه‌س. دختر خیلی 
خوبیه. امروز میاد کوه. می خوام شمارو با ایشون 
آشنا کنم. شاید از هم خوش‌تون سان 

مئل کسی که تری آب رۓ افتاه اق سوم نی 
دلم خواست سیگار بکشم ول نکشید م. دوست 
ندارم در ماشینی که مسافری غیر سیگاری دارد. 
سیگار بکشم. پس به آهی بسنده کردم و خودم را 
نباختم و پرسیدم: چقدر درس خونده و چند 
ساله‌شه؟ با هیجان گفت: چهل ساله‌شه. لیسانس 
تح اد کار مت و سا 
ایشون خوش تون میاد. 

چیزی نگفتم و مسیر گفت وگو را عوض کردم. او 
هم دیگر در این باره چیزی نگفت. وقتی که به کوه 
رسیدیم. اولین کسی را که دیدم. رکسانا بود. گرم و 
صمیمانه با من احوال پرسی کرد و به خانم سینایی 
گفت: نسرین چقدر دیر کردی! بچه‌ها رفتن بالا. اگه تا 
پنج دقیقه دیگه نمی اومدی, منم رفته بودم. گفتم: 
تقصیر من بود. راستش داشتم خیابون گردی 
می کردم که دیر رسیدم. می‌بخشین. 

راه افتادیم. پس از ده دقیقه حس کردم بهتر است 
ان دو نفر را کمی تنها بگذارم. به بهانه این که 
می‌خواهم عکس بگیرم» خودم را عقب انداختم. آن 
روزها دوربین دیجیتالی اقای صفادار که از کارکنان 
خوب مجله اطلاعات هفتگی‌ست. دست من بود. شاید 
شما ندانید که من عکاسی را بسیار دوست دارم. از 
کودکی هميشه دوربین داشته ام و به همه فنون 
عکاسی آشناهستم. آن روزهم با دوربین آقای صفادار 
کی مائ خوس تا کا سوزھم آنبا ازع 

داشتیم به ایستگاه هفت حوض میرسیدیم که 
خام مد یی فا اناوت یه ومع ات 
سینایی گفت: دیگه داریم می رسیم. رکسانا گفت: 
نسرین تو با آقای گلیاری بیا تا من برم به بچه‌ها بگم 
تورو پیدا کردم. 

لو شتابان رفت و من و خانم سینایی را تنها 
گذ اشت شت. پرسید: چرا آهسته میومدین؟ عمدی بود؟ 
گفتم: هم آره. هم نه. گفت: اون خانمی‌رو می‌بینین که 
مانتو سبز پوشیده؟ اون زهراس. گفتم: بریم جلوتر تا 
بهتر ببینمش ولی اینو گفته باشم که گمان نمی کنم 
از ایشون به عنوان همسر خوشم بیاد. 

جوابی نداد. من هم دیگر چیزی نگفتم و با او رفتم. 
دوستانش در رستوران هفت حوض جمع شده 
بودند. خانم سینایی مرا به آنها معرفی کرد. راست 





مصطفی گلیاری 


می‌گفت. دوستان خوبی داشت 

مادو ساعت آنجا نشستیم و چای و خرما و آش 
رشته خوردیم و درباره ادبیات و فلسفه و عرفان 
حرف زدیم. وقتی که داشتیم پایین می‌آمدیم. خانم 
سینایی کاری کرد که من و او و زهرا با هم باشیم. 
بین راہ درباره ترجمه با زهرا حرف زدم. ايده خاصی 
نداشت. البته چشم‌هایش زنده بود و خوب می دید. 
لاو کمن بالا یود. ۔حتی ذوق طنز هم داشت ولی یا 
اعتماد به نفسش پایین بود. یا واقعا آدم بی‌ایده ای بود. 
انتظار داشتم با عقاید تازه ترجمه آشنا باشد. نبود. 

زهرا با کمی شرم گفت: 

وقتی که رسیدین پایین. برنامه‌تون چیه؟ گفتم: 
معلوم نیست... و با خنده ادامه دادم: راستش من 
دیعو خلام تام هتم ار رفا ری ارہ 

بعد با صدای بلند گفتم: خانم سینایی؟ این درسته 
که مهمون تونو بی‌هیچ برنامه ای ول کنین؟ سرش 
رابرگرداند و گفت: من با هر برنامه‌ای بریزین, موافقم. 
زهرا گفت: صبر کنین ما هم بیایم... مگه دنبال‌تون 
کرو کدااشرہ از ک وہای اوو بی طول ره هم 
کلی حرف از فلسفه و عرفان و ترجمه زدیم و با این 
حرف ‌ها به ایستگاه مینی بوس‌هایی رسیدیم که به 
تجریش می‌رفتند. مسیر من و زهرا تقریباً یکی بود. 
خانم سینایی پیشنهاد کرد من و او با هم برویم. گفتم: 
با شما یه کار خصوصی دارم اگه مزاحم نیستم. تا 
تجریش با شما بیام. قبول کرد. از زهرا خداحافظی 
کردیم و سوار مینی بوس تجریش شدیم. وقتی که 
راه افتاديم؛ گفته: منظووم این بود که با زهرا نوم. 
گفت: دختر خیلی خوبیه... خوش تون نیومد؟ گفتم: 
ری تال کی کی سک کت 
که صاحب ایدہ و طرح باشه و دنبالەرو نباشه. 

از تجریش تا ایستگاه اتوبوس‌های تهران‌پارس 
پیاده رفتیم و از هر دری حرف زدیم. وقتی به ایستگاه 
رسیدیم» روی صندلی‌های انتظار نشستیم و دود 
خوردیم تا اتوبوس تهران پارس بیاید. وقتی که 
اتوبوس داشت می‌آمد. گفت: 

من با خودم فکر کرده بودم که چون شما 
نویسنده هستین. مشترکات زیادی با یه خانم 
مترجم دارین این بود که زهرارو به شما معرفی 
کردم.... حالا فکر می‌کنم که بهتره شمارو با یه خانم 
هنرمند آشنا کنم. دوستی دارم به اسم فائقه که 
خوانندەس. پیش چند استاد مشق آواز کرده. ضداش 
خاصه و از دلکش و مرضیه تقلید نمی کنه. سی و 
پنج ساله شه. دوشیزه‌س, لیسانس موسیقی داره. 
کارمند واحد بایگانی مرکز حفظ و اشاعه موسیقیه.... 

آخوین مسائرفع داشت و اھ 
را می داد تا از در وسط سوار شود. خانم سینایی به 
طرف اتوبوس راہ افتاد و ادامه داد: خیلی هم خوشگل 
زشیرتت قط قش گر تاه 

جلو در اتوبوس ایستاد و در کیفش دنبال بلیت 
گشت. با خنده گفتم: نیم متره؟ بلیتش رابیرون آورد 
و ان رابه مسافری که از اتوبوس اویزان بود. داد و 
با صدای بلند گفت: اقای راننده من بلیتمون‌رو به این 





آقا دادم. بعد به طرف در خانم‌ها رفت و گفت: نیم 
0 کی کی باب تر و 
خودش رانشان داد. بعد خداحافظی کرد و سوار شد. 
ایستادم تا در اتوبوس بسته شد و راہ افتاد و دودش 
رابه خوردم داد. 

سینه و قلب و شکمم مثل وقتی بود که ادم سوار 
اتوبوس مسافرتی‌ست و با شتاب و ناکهانی از یک 
سربالایی کوتاه بالا می رود و از ان طرفش پایین 
می اید. قلب ادم هری پایین می ریزد. چنین حالی 
داشتم با این فرق که تا مدتی طولانی ادامه داشت 

کمی پیاده رفتم و سیکار کشیدم. بعد تاکسی 
گرفتم و با حالی که آمیزه‌ای از شور و هیجان و دلهره 
و غم و شادی بود. به دخمه فکوری بيست و چهار 
رفتم. کتری و کامپیوتر را روشن کردم و نشستم به 
نوشتن. ساعت یازده و نیم بود که راشد زنگ زد. 
طوری حرف می‌زد که معلوم بود می‌خوآهد کسی 
صدایش را نشنود. فهمیدم گوشی رابه حمام برده و 
در رابسته تا خاله اش متوجه نشود دارد بامن حرف 
می زند. یادتان هست که گفته بودم مادرش برای 
کاری به سوئد رفته و پدرش معتاد بوده و از مادرش 
جدا شده؟ او حالا داشت دور از چشم و گوش خاله 
بزرگش بامن حرف می‌زد. . به او گفتم: دیگر پس از ۱۰ 
شب به من زنگ نزند. قبلا هم بارها به همه آنها گفته 
بودم که درباره رابطه ای که با من و بقیه بچه‌ها 
دارند. با خانواده خود حرف بزنند و چیزی را از آنها 
پنهان نکنند. حتی گفته بودم کالفا برای یک بار هم 
که شده بزرگ‌ترهای خود را به پارک بیاورند تا با 
هم اشنا شویم. 

رار کرس ارک اه ی 
رابطه‌ای وحشت می کنند و به آن بد گمان می‌شوند. 
حق هم دارند. کار من برای آنها عجیب است. آنها 
می‌بینند که بی هیچ جیره و مواجبی به بچه‌هایشان 
سرویس می‌دهم. حتی پول اژانس و کافه و بستنی 
آنها را هم از جیب فقیر خودم می‌دهم. شب این شقن 
چه؟ حتما من مقصود و منظوری دارم وگرنه هیچ 
آد م عاقلی این کار را نمی کند. و زود نتیجه می گیرند 
که حالا که آقای کلباری از این کارها منظوری دارد. 
پس آدم مشکوک و خطرناکی ست. 

انها راست می‌گویند. من منظوری دارم وگرنه 
مگر دیوانه‌ام که وقت و پول و انرژی خودم را تلف 
کنم؟ نه. دیوانه نیستم و منظوری دارم. اول این که 
ی هیک کا معا دام 
جوان‌ها چیزهای زیادی یاد می‌گیرم. معتقدم انها از 
بزرگ‌ترها باهوش‌تر و دقیق‌ترند و خوب می‌توانند 
مسائل را تجزیه تحلیل کنند. این موضوع به من ثابت 
شده چون هر وقت در کاری با بچه‌ها مشورت 
کردا خوب ودی گان کم فلا تام که وق 
که مجبور شدم از سوسن جدا شوم با یسنا و گلشید 
و تارا مشورت کردم و نظر انها را پذیرفتم. 

باز تلفن زنگ زد. این بار ارش بود. می‌گفت دلش 
می‌خواهد با من حرف بزند. گفتم: درست نیست این 
وقت شب به من تلفن می کنی. پدر و مادرت نگران 
می‌شن. گفت: هیچکی با من کاری نداره. من ازادم. 
گفتم: به هر حال بهتره فردا تلفن کنی. گفت: آخه دلم 
گرفته و می‌خوام حرف بزنم. گفتم: برو با بابا یا 
مامانت حرف برن. گفت: 

اسر کر ار کی 
منو درک نکرده. شما اولین کسی هستی که زیون منو 
می‌فهمین. گفتم: شاید درست بگی ولی انگیزه اصلی تو 
اينه که با من درباره تارا حرف بزنی. گفت: تارا؟ نه به 
خدا. من امشب اصلاً به تارا فکر نمی کردم. گفتم: پس 
لابد می خوای از کلشید حرف بزنی. خندید و با خنده‌ای 
که کمی هم بغض آلود بود. گفت: شما چه خوب یه 





اھی کشید و با همان خنده و با بغضی که غلیظتر 
شده بود. گفت: منم داشتم چیز می‌نوشتم ولی نیمه 
کاره موند... کاش شما هم می دیدین که حالا روی 
نوشته‌های ناتمام من چه چیز عجیبی نوشته میشه. 
راه زدم و گفتم: سرما خوردی؟ پوزخند زد و گفت: 
ردد. بی نیا مشدی! اذا ا رن جاه و رو 
درنیاری برو کراپ گفت: از شمابعیده که هیچ کنجکاو 
انم دنک گلنتئید جالادگاتیں تتذ اب نگ 
بعد از ساعت دہ شب زنگ نزن. اگرم حرفی داشتی به 
کر طاارت نزن کر قحال جات و حواب 
و فکر کردم. باید مراقب باشم یسنا ھرگز با من 
دلش ارام باشد. جدایی من و سوسن, او را حساس و 
عصبی کرده بود. می دانم که باید با او مدارا کرد. 

خودش صبح زود تلفن کرد. از من دلگیر نبود. 
خوش و بشی کردیم و گفت: آرش دیشب دیر وقت 
تلفن کرد. خودم دوست نداشتم باهاش حرف بزنم 
چون خیلی اسمون ریسمون می کرد و حرفای 
بهم گیر داد که این چه وضعه‌شه؟ ما همچین قراری 
نداشتیم که پسرا نصفه شبا زنگ بزنن خونه‌مون. 

این را گفت و بغض کرد. گفتم: يسنا جون بذار 
خودت مامان بشی, تاببینی چقدر به دخترت گیر میدی. 
ضمناً مامانت راست میگه. آرش نباتك دیر وقت تلفن 
به غزاله زنگ بزن و فلان چیزو بهش بکو, به ساعت 
نگاه می کے و میکی: حالا دیره. فردا زنگ می‌زنم. 

گفت: خب اره. ولی مامانم همه‌ش منو زیر نظر 
می‌گیره. گفتم: این جوری نیست که میکی ولی فرض 
کنیم تورو زیر نظر می گیرہ۔ خب بگیره. تو که کار 
همه پدر و مادرا بچه‌هاشونو زیر نظر می‌گیرن. 

گفت: پس چرا تو منو زیر نظر نمی گیری؟ گفتم: 
اتفاقامن از همه بیشتر تورو زیر نظر می گیرم وای په 
جوری که هیچ کس متوجه نميشه. مثلا وقتی که 
توی فاصله تمرین, تو و دخترا و پسرا با هم شوخی 
و خنده و بازی می کنین. مکه من اونجا نیستم و همه 

گفت: خب چرا ولی تو به ما گیر نمیدی. گفتم: 
روش من فرق می‌کنه. کتاب قصه‌های من و بابام 
یادته؟ توی مقدمه‌ش نوشته: شیوه تربیتی هنرمندها 
و روانشناس‌ها با هم فرق می‌کنه و هیچ کدوم. روش 
اون یکی‌رو قبول ندارن. 

آقای عبدالمجید 


با هم خداحافظی کردیم. بلند شدم و با روغن 
کرمانشاهی که از مادر عزیزم ارث رسیدہ بود. دو تا 
تخم مرغ نیمرو پختم و نوش جان کردم. داشتم 
ترتیب چای و سیگار بعد از صبحانه را می‌دادم که 
تلفن زنگ زد. اشنا نبود. پرسید: منزل آقای گلیاری؟ 
گفتم: بفرمایین. گفت: من دوست مهدی هستم. دیشب 
از زندون آزاد شدم. مهدی گفت بیام خدمت شما. 


ادامه دارد 


بہترین رزیم لاعری مادران 

همیشه. چاقی پس از زایمان مشکلی بوده که 
مادران شیرده رانگران کرده است. زیرا این گروه از 
یک سو بايد به نوع تغذیه خود اھمیت دهند و از 
سویی دیگر بایستی مانع افزایش وزن نیز باشند. 
پزشکان بهترین رژیم غذایی در دوران شیردهی. 
رژیمی است که بتواند هم نیازهای پایه بدن مادر 
راتاءمین کند و هم او را در برابر چاقی مصون نکه 
د00" ند ین منظور. تو صيه نے شود تغییرات 
کوچکی در رژیم غذایی‌تان ایجاد نمایید و دریافت 
چربی را٢‏ درصد کاهش و بر میزان پروتئین کمی 

همچنین لازم است که تعداد دفعات دریافت 
کالری را افزايش دهید. از میزان غذابکاهید و بر تعد اد 
وعده‌های عدا بیفز‌ایید. 

مثلا شما می‌توانید به جای دو باسه وعدہ پنج 
وعده ولی هر بار به میزان کم بخورید. 

در ضمن ضروری أست که روزانه از نیم تا یک 
ساعت با ملایمت به ورزش سبک. حرکات کششی 
و مقاومتی بپردازید. با این روش هم میزان زیادی از 
ناحیه شکم و ران سخت و محکم می‌شود. 

در هرحال از یاد نبرید که کاهش وزن شما در 
دوران شیردهی بایستی تدریجی و به‌گونه ای 

در این دوران همچنین برای بهبود اغذیه خود. 
از نوشیدن نوشابه‌های قندی با رنگ مصنوعی و 
نیز تنقلات کاذب خودداری کنیدء زیرا این مواد 
نه‌تنها مغذی نیستند. بلکه باعث ات رفتن مواد 
مغذی موجود در شیر مادر شده و به این ترتیب. 
شیر مادر به یک ماده کم ارزش غذایی تبدیل 
ہے شود 

گفتنی است که بهترین نوشیدنی در دوران 
شیردهی, دوغ, اب میوه‌های طبیعی و عرقی‌جات 

البته توجه داشته باشید که بدن شما به تمامی 
گروههای غذایی نیاز دارد. پس از گرفتن ِ 3 


موفقیت فرزندتان را تضمین کنید 


اگر می خواهید فرزندتان فرد موفق و 
تحصیلکرده ای در اجتماع از اب دراید. فقط 
کافیست او را از همین کودکی به خواندن روزانه 
کتاب عادت دهید تا مجبور نشوید در سنین بالاتر 
یرای ایک خر رای بل نان راب 
کلاسهای مختلف تحصیلی بفرستید. 

کناب حواندن در دوران خرد‌سالی کا شر 
مستقیمی بر افزايش هوش, تمرکز و قدرت یادگیری 
در سنین مدرسه دارد و محققان روسی متوجه 
شد ند , کودکانی که بیشتر اوقات خود رابه خواندن 
کتاب می‌گذرانند. نا ما موفق‌تری نسبت 
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تحصیلات بالایی در آینده برخوردار می‌شوند. 
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احتمالاً متعلق به پیش از اسلام است و می‌تواند به 
#بقایای راه باستانی در تنگه («بند بر بد۵)): در 
مسیر جاده هراز نرسیده به روستای «وانا» و در 
سمت راست رودخانه هراز در تنگه‌ای معروف به 
نام «بندبریده», بقایای آثار راه‌سازی باستانی شامل 
۲ دیوار سنگی در ارتفاع e‏ 
یکپارچه است و همچنین قسعلی از پایه شکسته پا 
راہ قدیم بالا لاریجان به طرف آمل در ردیف راه‌های 
قدیمی ایران و احتمالا دوره ساسانی است و در زمان 
#شکل شاه: در تنگه «بندیریده» و درست مقایل 
آثار و بقایای راہ باستانی که به آن 
اطرافیان وی در دل کوه حجاری شده است. این نقش 
برجسته که ارتفاع آن از کف جاده حدود ۲ متر و ۷۰ 
سانتیمتر است. ۸ متر طول دارد. 
در این نقش سنگی, ناصرالدین شاه قاجار سوار 
بر اسب و ۵ تن از درباریان در سمت راست و ۵ تن 
دیگر در سمت چپ وی دیده می‌شوند. در اطراف نقش 
و سختی رفت و آمد در راه لاریجان و فرمان شاه در 
زمینه تعمیر و مرمت آن حجاری شده است. 
4قلعه ملک بهمن: این قلعه از بزرگترین قلعه‌های 
کوهستانی در منطقه البرز است و در بخش لاریجان 
در بلندی‌های مشرف به روستای شاهاندشت در 
کنار ابشار زیبای شاهاندشت واقع در ۷۵ کیلومتری 
جنوب امل. در بخش شرقی جاده ورود خانه هراز 
قرار دارد. مساحت این قلعه بسیار بزرگ. 


اشاره شد. نقش 


۱ سک 





۳ 





سے کے ‌ 


ساختمان‌های آن به صورت طبقه طبقه و دارای 
ا ا ساتعاق نت عے است 

4 کاروانسرای سنگی (موسوم به گمبوج): این 
کاروانسرا بعد از ابشار پلور و در قسمت پایین و 
سمت راست جاده هراز قرار دارد. این بنا که نیمی از 
ارتفاع آن در زیر زمین قرار گرفته. دارای یک گنبد 
وسیع بوده که فرو ریخته است. 

مسجد حامع امل: این مسجد در کاردگردمحله 
و در مرکز بافت قدیمی شهر آمل قرار دارد. 

به استناد نوشته «ابن اسفندیار»: «به ایام هارون 
الرشید این مسجد را بنیاد افکندند و متولی عمارت. 
ابراهیم بن عثمان نهیک بود.» 

N Es 
موبم‌شکل و ۴ طرف آن ذارای ستاختمان هایی. ات‎ 
در ۲ طبقه. طبقه‌های فوقانی شبستان‌های مسجد به‎ 
33 توا کون‎ 

از قدیمی‌ترین آثار موجود در این مسجد. سنگ 
فرمان شاه سلطان حسین صفوی به وزير و 
داروغگان مازندران است که در تاریخ ماه شوال 
سال ۱۱۰۶ در مدخل مسجد حک شده است. 

۹بقعه امامزاده عبدالله: این بقعه که یکی از 
مهمترین مکانهای زیارتی و سیاحتی آمل به شمار 
می‌رود. در اسکومحله در فاصله ۱۲ کیلومتری امل 


و در دامنه‌های سرسبز البرز شمالی گار دار ار اناز 
قدیمی این بقعه می‌توان به حوض شفاء مرقد بی بی 
فاطمه و سقاخانه اشاره کرد. 

4 مسجد امام حسن عسگری(ع): این مسجد که 
در محوطه بازار آمل قرار دارد» متعلق به اوایل اسلام 
و حکومت هارون الرشید است. 

قدیمی‌ترین قسمت آن. کلدسته مسجد است که 
یھ دو نجار علق ار 

4بقعه شمس آل رسول (آتشکده): این بنا که در 
محله پایین بازار آمل قرار دارد. متعلق به قرن نهم 
شجری است و مساحت قابل ملاحظه ای و 

۹قلعه شاهاندشت: این قلعه که به «ملک قلاء 
معروف است. در ۷۰ کیلومتری آمل در مسیر جاده 
هراز در ارتفاعات روستای شاهاندشت قرار دارد. این 
قلعه متعلق به «ملک بهمن» آخرین سلطان سلسله 
«استندار لاریجان» بوده است. 

#یل ۱۲ چشمه: این پل در عصر شاه عباس 
صفوی در مرکز شهر امل ساخته شده و به نیت ۱۲ 
تن ائمه معصومین(ع) دارای ۱۲ دهانه است. 

گنبد ناصرالحق: این بنا در حاشیه شمالی شهر 
آمل قرار دارد. ساختمان آجری این بنا متعلق به قرن 
نهم هجری است. 

4 بقعه میرحیدر آملی: این بنابه قرن ششم هچری 


آمل - جاده هراز - 


n. 





تعلق دارد و در منطقه چاکسر آمل واقع شده است. 

۹4مقبرہ میرقوام‌الدین مرعشی (میربزرگ): این 
بنا یکی از مهمترین بناهای تاریخی مازندران است و 
در زمان شاه عباس صفوی در سال ۱۰۲۰ هچری - 
قمری ساخته شده و در مرکز بافت قدیمی شهر امل 
قرار دارد. 

بقعه امامزاده ابر اهیم: این بقعه در داخل شهر و 
در کنار قبور شهدای آمل قرار دارد و به شکل 
چهارگوش در قرن نهم هجری ساخته شده است. 
این بقعه» مدفن ایومحمد ابراهیم از فرزندان امام 
موسی کاظم(ع) و مادر و برادر ایشان است. 

بقعه آمامزاده فاسم: سابقة بنای این بقعه به قرن 
هشتم هجری - قمری می رسد و در محله پایین بازار 
امل قرار دارد. 

مشاهیر و مفاخر آمل 

شهرستان آمل از دیرباز مشاهیر. مفاخر و 
نویسندگان نام اوری را در دل خود پرورده و به 
جامعه تحویل داده است. 

کیزازی 7ا مھامی نات سا ال 
عبارتند از 

ایت الله علامه حسن زاده املی از استادان حوزه 
علمیه قم. شاعر و نویسنده. 

اید ا4 و و رو 
علوم فقهی. 

تا ابرم جاک یوں استات خیرم سس وتات 
و منجم. 

رک علی کی اخراع تیونعم ان 
مقیم خارج از کشور. و بسیاری از دانشمندان و اساتید 
داخل و خارج کشور. ۱ 

همچنین برخی از مشاهیر قدیمی امل عبارتند از: 

ابوجعفر محمدبن جریر طبری مفسر و مورخ 
بزرگ, ابوالحسن علی بن سهل طبری» محمدین جریر 
بن رستم طبری, ابوعبدالله احمد بن محمد طبری, 
محمد بن ایوب طبری. ناصر کبیر حسن بن قاسم 
بن حسن, ابوالعباس احمد بن محمد بن عبد الکريم. 
ملاحسن کاشی ساز. ملک الادباء ابن اسفندیار. 
اولیاءالله آملی. میرقوام الدین مرعشی (میربزرگ)» 
حیدر بن علی عبیدی حسینی, علامه شمس الدین 
محمد بن محمود املی. سیدرکن الدین بن 
شرف الدین حسینی املی. سیدظھیرالدین مرعشی. 


سننی در امل 








محمد صوفی, طالب آملی. سیدرضی لاریجانی. 
سیدالعماء لاریجانی. آیت الله شيخ محمد تقی, 
هاشم آملی(پدر دکتر علی و دکتر جواد لاریجانی) و 
حاج میرزا احمد درکایی. 
مہ مین 

در شهرستان آمل, صنایع دستی گوناگونی تولید 
و عرضه می‌شود. 

حصیربافی, سبدبافی, انواع لباس و جورابهای 
پشمی, انواع پارچھ گلیم. جاجیم. لاک تراشی, نمدمالی 
و قالی‌بافی از جمله صنایع دستی است که توسط 
مردم باسلیقه این سامان تولید و به بازار مصرف 
عرضه می‌شود. 

سوغات و غذاهای محلی 

در سفر به شهرستان آمل می‌توان انواع سوغات 
و خوراکی‌ها را به عنوان سوغات برای عزیزان به 
همراه اورد. 

از جمله سوغاتی‌های آمل می توان به این موارد 
اشاره کرد: انواع آثار معرق‌کاری, اھ اء صنایع چوبی, 
انواع نمد. انواع حصیر انواع سبد لباس و جورابهای 
پشمی و انواع قالی دستباف همچنین انواع خوراکی 
شائل اه کات و هو گار 
می‌توان به عنوان سوغاتی برای عزیزان خریداری کرد. 

#ماهی جرزی: این غذا با ماهی. سبزی‌های محلی 
و انار ترش پخته می‌شود. ‏ 

همچنین در شهرستان امل چند نوع شیرینی 
محلی تهیه می‌شود که عبارتند از: نان کوهی. حلوا 
خشک یا اغوز حلواء بودونه» اغوزکناء قطاب. اب دندان. 
بشتزیک و فیل گوشی. . . 

همچنین در شهرستان امل غذاهای خوشمزه‌ای 
تهیه می شود که برخی از این غذاها عبارتند از: 

کشک بادمجان: این غذا با بادمجان. کشک. پیاز 
داغ و سیرداغ تهیه می‌شود. 

4اسفناج قلیه: این غذا با اسفناج, عدس, پیاز داغ. 
سیرداغ و قلم گوساله تهیه می‌شود. 

4 مرجی بشت‌باش: این غذا با کدو. عدس پیاز داغ» 
سیرداغ و زردچوبه پخته می‌شود. 

4بادمجان کباب: این غذا با بادمجان. رب انار و 
زرشک تهیه می شود. 


آمل - مراسم برف‌چال 
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دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی 

در شهرستان آمل چند دانشگاه و مرکز آموزش 
عالی وجود دارد که چند هزار نفر دانشجو در ان به 
تحصیل مشغول هستند. 

4 دانشگاه غیرانتفاعی شمال: این دانشگاه دارای 
۴ هزار نفر دانشجو است که در ۲۰ رشته دانشگاهی 
در آن به تحصیل اشتغال دارند. 

4دانشگاه آزاد: دانشگاه آزاد آمل که دانشگاه 
آیت الله مور ڑا هاشم آملی نام دارد در منطقه کمدره 
اف کر اج داید و جمعی از داتشجویان آمل دد |( 
رشته‌های گوناگون ان تحصیل می‌کنند. _ 21 

dدانشگاہ‏ علمی - کاربردی: این دانشگاه در ۲| سے 
رشته زبان و گرافیک فعال است و جمعی از 
دانشجویان در ان مشغول تحصیل هستند. 

4دانشکده پرستاری و مامایی: این دانشکده باه 
دویست نفر دانشجو و ۱۰ نفر عضو هیأت علمی 
توسط یکی از نیکوکاران املی به نام شادروان حاج |( 
علی انت ر فاستاند سا ماس 

۹دانشکدہ پیام نور: در این دانشکده جمعی از 
دانشجویان در رشته‌های گوناگون مشغول تحصیل 3 
هستنند. 
4دانشکده علوم تربیتی و تربیت معلم آمل 

دانشکده علوم قرانی. 

نشریات. کتابخانه‌ها و سینما 

در شهرستان آمل ۲ نشریه محلی برای 
علاقه‌مندان مطیوعات چاپ و منتشر می‌شود. این 
نشریه‌های محلی عبارتند از: 

۹ پیام امل: این نشریه به صورت هفته‌نامه در 
آمل انتشار می‌یابد و ذبیح الله بناگر. مدير مسوول 
ان است. 

4امواج خزر: این نشریه نیز به صورت هفتگی 
در امل منتشر می شود و مدیر مسوولی آن را اسحاق 
قدیری به عهده دارد. 

همچنین در آمل ۲ باب کتابخانه برای 
علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی دایر است. 

کتابخانه شماره ١‏ ایخ کتابخانه که در خیابان هلال 
احمر آمل قرار دارد. دارای ۱۸ هزار عنوان کتاب است. 

کتابخانه شماره ۲: این کتایخانه در منطقه رینه 
لاریجان واقع شده است و ٣‏ هزار جلد کتاب را در 







دسترس علاقه‌مندان قرار داده است. 
در آمل یک سالن سینما برای علاقه‌مندان دایر 
است. این سینما که «بهمن» نام دارد. بیش از ۴۰ سال 
قدمت دارد و با ظرفیت ۱۵۰۰ نفر روبروی پارک بزرگ 
زبان و مراسم محلی ® 
زان موقم آمل ماز رای اسے کا ضایر 2 
ای را کر لیے شارھ رای 
ھمچنین انواع بازیهای محلی و مراسم سنتی خوب | 2 
اغوذکا (گردو بازی) ترنابازی, الک دولک و... همچنین 
مراسم سنتی بسیار زیبایی در شهرستان رایج است 
که یکی از زیباترین آنها مراسم (برف چال) است که 
در این ماسم در یک روز زمستانی مردهای یک 
روستا از آنجا خارج و برفهای کوهستان را در یک 
وا ن اس ار کی برا 
روز روستا در دست زنان روستاست و هیچ مردی 


حق ندارد وارد روستا شود. 
مھا 
اہم 9 








ا سے 


۵ 
4 EN / 


نمونه شع نو 


جنبش واژه زیست 
بت اسان 0 
برف» یک دسته کلاع 
جاده یعنی غربت 
ا ا 
شاخ پیچک» و رسیدن» و حیاط 
من و دلتنگ» و این شيشه خیس 
می نویسم. و فضا 
می نویسم» و دو دیوار و چندین گنجشک 
یک نفر دلتنگ است 
یک نفر می بافد 
یک نفر می شمرد 
یک نفر می خوابد 
یک نفر می خوابد 
زندگی یعنی: یک سار پرید 
از جه دلتنگ شدی؟ 
دلخوشی‌ها کم نیست: مثلاً این خورشید 
کودک پس فردا 
کفتر آن هفته 
یک نفر دیشب مرد 
و هنوزء نان گندم خوب است 
ی اک ری ا »اسهامی تو شید 
فطره‌ها در حریان 
برف بر دوش سکوت 
و زمان روی ستون فقرات گل یاس 
سهراب سپهری 
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زیر نظر: محمدرضامھدیزادہ 


نمونه شر کلامیک 


را + 
مگر که بوی توارد نسیم اسحارم 
عجب که شاخ محبت نمی دهد بارم 
که روی این همه باران شوق می بارم 
از استانه خدمت نمی توائم رفت 
اگر به منزل فربت نمی دهی بارم 
سر ۱ ۳ 
چه روزها به شب آورده‌ام» در این اميد 
TE ٣‏ 
چه جرم رفت که با ما سخن نمی کویی؟ 


بیسدارم 


چه کرده‌ام که به هجران تو سزاوارم؟ 


من از حکایت عشق تو بس کنم؟ هیهات! 
مگر اجل که ببندد زب ان گفتارم 

هنوز قصے هحران و داستان فراق 
به سرنرفت و به پایان رسید طومارم 
حدیث عشق بے پایان رسد؟ نپندارم 

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 


یکی تمام بود مطلع براسرارم 
سعدی 


بارش آیینه 





۶ 9 E 
همان شب که آیینه باریسدہ بود‎ 

کبوتر ز خواب قفس می گریخت 
که پرواز را خوب فهمیده بود 

تواز شهر خورشید می امدی 
در این سایه ها تیغ روییده بود 

زمینگیسر خون شهیدان شدیم 
خدای تو مارانبخشیده بود 

شهادت جرا فقسمت مانشد 
مگر سفره عشق برچیده بود؟ 

وا کہ مع دش خر دار 
ورد پسرستو که کوچیدہ بود 
جعفر رسولی‌زاده 


دو غزل از خسرو نوربخش 


بہاری باس 
من دچار لاله‌ام با من بهاری باش و بس 
بی‌فراری» بی قراری ہی فراری باش و بس 
قرمزم خون دلم» خون دلم در شیشه‌ها 
شيشه‌هایم را تماشا کن. اناری باش و بس 
پرده‌های چهچهم. بی پرده چهچه می زنم 
جهچهی با من موافق شوہ فناری باش و بس 
از حکاجاک. از جکاجاک از حکاجاک دو دم 
سرخ شو ناسورتر شوء زخم کاری باش و بس 
از تپیدنهای ماهی. خوی دریارا بکیسر 
موج شو مواج شوء در خویش جاری باش و بس 
داغ خواهد شد سلامت. داع خواهد شد سلام 
شیر شو تا هرچه عقرب. عقرب تاهر چه کچ 
سرمه شو تا هرچه آهو شو فراری باش و بس 
تازه شو تاراجهاراتازه شو تاراج شو 
هر نفس تاراج شو اما فماری باش و بس 


بی لنگر 

درا یی افتاد. ایس کست یی لدخر 

کز آب ۶ی کشتی بی لنگر 
زان باده حبرانی» درباست جه طوفانی 

نام ار 
دریا خم خنجر شد. این کشته شناور شد 

این زخمی هر کن لک 
دریا به هوا می‌رفت. بی نوح کجامی رفت 

کت ماهی ۶۲۳ ھ این کشتی یلگ 
ماهی به شروع امد. دریابه رکوع امد 

بر موج اذان می داد ایسن کشتی بی لنگر 
بادیدہ تر اینک قرآن وسفر اینک 


پر آب مبارک بادہ این کشتی بی لنگر 








لباقت 


آبی تر از آنیسم که بی رنگ بمیسریم 
ماامده بودیم که تامرز رسیدن 

همراه تو فرسنگ به فرسنگ بمیسریم 
یک جرأت پیدا شدن و شعر چکیدن 

بس بود که با آن غزل آهنگ بمیسریم 
فرصت بده ای روح جنون! تا غزل بعد 

در غیرت ما نیست که از ننگ بمیسریم 
پای طلب و شوق رسیدن همه حرف است 

بد خاطره‌ای نیست اگر لنگ بمسریم 
تقصیر کسی نیست که این گونه غریبیم 

شاید که خدا خواسته دلتنگ ہمیسریم 


هادی منوری 





رویا شریفیان - کرج 
اگرچه سروده خود رابه صورت عمودی 
نوشته اید. اما نثر است. چون از عناصر شعر خالی 
0 ۳ ۸1۳ زابرید : 
نوشته‌هایتان از نثر جدا شود: 
روزی که تو را ديدم 
شبیه من بودی 


e 

شبیه تو بود م 

تو دستهای مرا گرفتی 
و من لبخند زدم 


فرشید صادقی - شیراز 
وزن غزل موردنظر شمامفاعلن فعلاتن مفاعلن 
صبا به لطف بگو ان غزال رعنا را 
که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را 
هدیه سلیمی - شهریار 
کتاب محمد حقوقی درباره سپهری و شعر او 
را بخوانید. 
آزاده حوادیان - نطنز 
بیدل دهلوی و صائب از بزرگان سبک هندی 
به شمار می روند. 
مصطفی امیدی - دلیجان 
قاانی در دوره قاجار زندگی می‌کرد. اما جامی در 
قرن نهم می زد بست. بنابراین تلقی شما درست نی ددست. 
محمود احمدزاده - تهران 
خورشید با کلماتی چون جوشید. مهشید و... 





کوچ 
جشمانمان در انتظاری سرخ مانده‌ست 
برگرد تا ما را قراری سرخ مانده‌ست 
ای رفته با فشوج کبوترهای عاشق! 
از رد پروازت غباری سرخ مانده‌ست 
بیزارم از این لحظه ها با باوری سبز 
دل در عذاب روزگاری سرخ مانده‌ست 
گفتی تمام هستی ات ارزانی عشق 
ارزانی ما کوله‌باری سرخ مانده‌ست 
تعبیسر خواب هر شیم بسرگشتنت بود 
برگشتی و ما را مزاری سرخ مانده‌ست 
ناهید جوهری 


نامه‌هابتان راخواندم: 
مهدیه باهری, تهران - سودابه ساجدیان. کرمان 
- علیرضا آزادی» کرج - شکوفه صارمی. کاشان - 
محمد تیموری» رشت - مژگان اسدی, تهران - مهین 
احمدی. طالقان - حمید شکورزاده. اصفهان - 
عباسعلی.ش. سمنان - جواد سبزدامن تهران. 


خاطر 5 


خاطره تو 
در ذهن زمین می درخشد 
ےئ 
اما ۳ 

بلکه در قلب من 
کاش همه ستاره‌ها 
چون نو 

مهربان بودند و 

هميشه روشن 
ناهید جعفریان - مشهد 
دوست 

دوست 


رودی‌ست جوشان و خروشان 
که از کوهپایه‌های عشق 

جاری می شود 
و نو 
ان ود کی 
که از عشق زلال‌تری 

ای بهترین دوست! 

محمد صادقبان - لنگرو 






سفر 
رفته بودم سفری سمت دیار شهدا 
که طوافی بکنم گرد مزار شهدا 
به امیدی که دل خسته هوایی بخورد 
متبسرک شسود از گرد و غبار شهدا 
هرچه زد خنجر احساس به سرچشمه چشم 
شرمگینم که نشد اشک نشار شهدا Û‏ 
خشکی چشم عطش خورده از انجاست که من 2 
ابی‌اری نشدم. فصل بهار شهدا جا“ 
چون نشد شمع که سوزد دل سنگم شب عشق 
کاش می شد که شود سنگ مزار شه دا 
اخرین خط وصایای ذل من این است 
کے بے خاکم بسپارید کنار شهدا 
ایوب پرندآور | 2 









و هر مدادی 
به شوق زیستن نام تو 
به دنیا می اید 







مدادها 
وقتی نام تو را می‌نویسند 
از درختان 

سبزترند 

زهره شجاعی - یز 


2 


شماره ۳۱۹۸ 


2 








کے در قلمرو داستان 






فاطمه کیخسروی از تهران 

خانم کیخسروی «قصه زندگی» شما تنها یک 
کت اتحرانی کایاڈ گراری مات وس 

ظامرا مدت است که توک داسکاتھانی ار انت 
دست در بین نویسندگان در قلمرو. اپیدمی شده و 
متاشقانه تب ان اگاز ضا تر سان این صتفحه را 
گرفته. بنابراین. علی رغم میل باطنی چاره‌ای ندارم 
جز اینکه اعلام کنم: «از این به بعد اثاری که شالوده 
و زیربنای انها برپایه تنها یک نکته انحرافی بنا شده 
باشد. از شانس کمتری برای چاپ برخوردارند.» 

اردشیر شهمیرزادی از دامغان 

ارد شیر کان :دو تمه از نما کا جازی ست داسنتان 
بود وصول شد. «افسوس» شما از لحاظ سیک 
نگارش و نوع روایت در حد قابل قبولی است. فقط 
نمی دانم چرا حوادث داستان را به‌گونه ای رقم زده‌ای 
که درنهایت شخصیت منفی داستان. یعنی ان پسر 
جوان, با فرار خود از منزل» از یک مرگ حتمی جان 
سالم به در می بردا؟ فکر نمی کنی به این ترتیب از فرار 
و ترک خانه که امری نکوهیده و ناپسند است. یک 
e‏ تد اس 
من موافق نیستی. یکبار دیگر داستانت را با دقت 
بخوان. ضمناً «اخراج» و «جوانی» چنگی به دل نزد! 

سارا پورشعبان از رشت 


سارا خانم. دو داستان ارسالی سرکار به نامهای 





صفحه در «قلمرو داستان» به سیب ایجاد انگیزه بیشتر نزد نوقلمان 
و کشف استعدادهای جوان و همچنین عمل به رسالت فرهنگی خود در 
حد توان. اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه داستان نویسی 
(مینی‌مالیستی) با موضوع آزاد می نماید. لذا داوطلبان شرکت در این 
مسابقه. باید آثار خود را حداکثر تا تاریخ پانزده شهریور ۸۴ به نشانی: 
ران و از می رد اما نان کات تو یی ر سس آلا عات ۔اطلاعات 


هفتگی ۔یحش در قلمرو داستان ارسال نمایند. 


به ۱۰ نفر اول جوایز ارزنده‌ای به رسم یادبود اهدا خواهد شد و 
سایر آثار برگزیده نیز به نوبت در صفحه قلمرو به چاپ خواهد رسید. 


شرایط شرکت در مسابقه: 


آتار ار سالی می باید: 


حداقل ۸۰و حداڪذر ۱۲۰ کلمه باشد. (حرو ف ر بط مائند ان در و ... 


کلمه محسو ب نمی شو د.) 


خوش خط. خو اناو بر وروی دک طرف ڪاغد دو شته شده باشد. 
٣هر‏ نفر مجاز ده ار سال فقط مک داستان است. 
دحتمادر پشت پاکت قدد شود مر بو ط به امسابقه داستان ذو یسیا 


شماره ۳۱۹۸ 


«چشم اختاپوس» و «وقت کشی» به دستم رسید. 
اول در مورد دومی بگویم. برایم خیلی جالب بود که 
دیالوگهای داستانت رابا زبان ادبی و رسمی نوشتهای! 
آخر دختر خوب, تو کدام دکتر راسراغ داری که هنگام 
صحبت با بیمارش بگوید: «مریض ما در چه حال 
است؟ خدا را شکر می نمایم که ارتفاع پله‌ها زياد نبود. 
والا کارت تمام گشته بود!!؟» 

با توجه به اینکه داستانت در زمان حال اتفاق 
افتاده» این گونه صحبت کردن شخصیت ها خیلی 
قب و مور ا ئن ات اب دان ارلت کین 
زیبا بود و کاملاً به دلم نشست. منتظر چاپ آن باش. 

زهرا آخوندی از تھران 

خانم آخوندی «انگشتر مادربزرگ» شما فقط یک 
طرح ساده و فاقد عناصر لازمه داستان است. زنی 
انگشتری را که از مادربزرگش به ارث رسیده به 
نوەاش می دهد همین و بس, بدون هیچ گرہافکنی. پیچ 
و خم و یا پایان غیرمنتظره‌ای. 

«رویای طلایی» شما هم دارای سوژه تکراری 
قال a E‏ 
هم بدون خلاقیت. 

البته هر دو داستان دارای نکات مثبتی نیز بود. از 
جمله استفاده از تعابیر و جملات زیبا و دلنشین که اکر 
این جملات با یک طرح قوی و حساب شده پیوند خورد. 
ان موقع شاهد داستانهای زیبایی از شما خواهیم بود. 

حامد تصیری - ۱۵ ساله از تهران 

آقاحامد. ورود شمارابه صفحه در قلمرو داستان 
خیرمقدم عرض می‌کنم. داستانهای «نابغه» و «آقای 
دکتر» شما برای گام نخست. بسیار امید وارکننده بود. 

هر دو اثر دارای طرح و چارچوب مناسبی است 
وبرخارفت خیلی از دوستان نوفلمی که خاطره نو پنتی 
می‌کنند. هر دو نوشته‌ات کاملا قالب داستانی داشت 


که این نشان از مطالعه‌ات دارد. 

اگر همین روند رو به رشد را ادامه دھی, مطمئنا 
داستانهای بعدی‌ات به فینال چاپ شدن خواهد رسید. 

جلال خدامی لیسانس وظیفه از کرمان 

آقای خدامی. خیلی خوشحالم که می بینم حتی 
درحین انجام خدمت مقدس سربازی نیز از نوشتن 
غافل نشده‌ای. 

دو داستان «سرکوب» و «آشن» شما را خواندم. 
داستان اول که کمی یک طرفه و جانبدارانه بود و 
دومی نیز فقط نقل ساده یک اتفاق بود و نه داستان. 

اگر واقعاً قصد نویسنده شدن داری» باید بسیار 
تلاش کنی. موفق باشی. 

فائزه نظام‌الملکی از تهران 

فائزہ خانم. «تنهایی» شمارا که در قالب یک داستان 
مینی‌مالیستی بود. دریافت کردم. یادت باشد که در 
اف وت ام ان سی اج ماو 
باشد. نه مثل داستان شما که چندین سال را دربر 
می‌گیرد. ضمناً دفعه بعد چند داستان برایم بفرست تا 
بتوانم قضاوت بهتری در مورد کارهایت داشته باشم. 

قریا خلیقی ۱۳ سالة از ساو 

دختر عزیزم. لحن صادقانه نامه‌ات بسیار مرا 
تحت تاثیر قرار داد. و از اینکه محترمانه و رک و 
راست. حرف دلت را زدی, از تو تشکر می‌کنم. 

پرسیده‌ای یک اثر خوب چیست؟ در جواب باید 
بگویم که یک اثر خوب. یعنی داستانی که دارای 
فاکتورهای زیر باشد. 

نثر خوب. ساختار محکم. سوژه بکر. زاویه دید 
جدید. پرداخت هنرمندانه. رعایت نکات دستوری و 
نگارش, پایان بندی قوی و... کافیه یا بازم بکم؟ راستی 
تا فراموش نکردم بگویم. داستان «جانم فدایت» شما 
در نوبت چاپ قرار گرفت. 


نکاتی مقدماتی درباره «طرح داستان» 


خرقافی کے ادس خلاصہ رای راگ کا ماضشین گات مر ساس 
داستان باشد از آن تهیه کنید. این خود. طرح داستان است. 

«لوازل» کارمند دون پایه یکی از ادارات پاریس, برای شرکت در یک مجلس رسمی 
رقص دعوتنامه‌ای دریافت می کند. «ماتیلد» زن زیبایش. می‌گوید که نمی‌رود. چون 
لباس مناسبی ندارد. «لوازل» با کوشش بسیار هزینه تهیه یک دست لباس را فراهم 
می‌کند. «ماتیلد» برای آرایش ان از خانم ثروتمندی که دوست اوست. گردنبند 


مرواریدی به امانت می گیرد. در مجلس رقص سخت می درخشد. هنگامی که به 


خانه بازمی‌گردند. درمی‌یابد که گردنبند گم شده است. جستجوی دیوانه‌وار به جایی 
نمی رسد. جرأت نمی کنند ماوقع را با دوستش درمیان گذارند. نزد جواهرفروشی 
رون کرو تک ها ن را نتا می گنت بای آن حال هار تراک است, 


«لوزال» همه پس اندازش را صرف می کندہ. از این و آن قرض می کند و گردنبند را 
می خرد و «ماتیلد» آن رابه دوستش می‌دهد. 


سالهای تا ای از ہی این اخو ال قرا می رس اینگ سفت می وشن که کمن 


امرارمعاش, بار کمرشکن تأدیه وامهایی را که بهم زده‌اند بر دوش کشند. 


هنگامی که وامها همه تادیه شدہاند «ماتیلد» تصادفاً به دوستش برمی خورد فی 


ماجرا را برایش تعریف می کند. دوستش می‌گوید: «آه. طفلکم! گردنبند من بدل بود! و 


حداکثر پانصد فرانک می‌ارزید.» 


این طرح داستان «آرایش یا گردنبند» اثر گی‌دوموپاسان است. 














فصه هادم با تو؟ 


نو ۰ : مر ند قائدی فرد۔از ]5- ۲ از 


پا از پاشنه در بیرون می‌گذارم. حیاط 
خشتی خانه و نارنجهای ھمیشه سبز. تکرار 
قدمھایم داخل حیاط و خش خش پاییزی که 
در سینەکش زمستان جان می دھد. به کاج 
نگاه می‌کنم که از توی کوچه سرش را در 
0068 ہہ 01۷ 
می‌لرزند. باد می‌لولد توی حیاط و میان شاخ و برکهاء 
دقایقی پرهیاهو توی سرم می‌پیچند 

زخمی تپنده از صبح تا حالا پیچیده توی تنم. 
اولش از پاهایم شروع شد که تیر کشیدند و حالا 
سرم... 

ںا مت 
به گور بیدارم می کنند. اه می کشم... دارم خفه 
می شوم. برمی گردم تا به اتاق بروم. سایه‌های 
اندرونی زیر نور اتاق سوسو می‌زنند. توی راه پله 
می نشینم و سیگاری روشن می کنم. 

پک عمیقی به سیگار می زنم و جلیز ویلیز مغزم 
راحس می کنم که جمع و مچاله و باز می شود و باز 
و باز... 

همان روز فهمیدم که باید قیدت را بزنم. اما تو 
که رفتی قید خودم راهم زده‌ام. 

امروز توی اينه فهمیدم که تو حق داشتی بروی» 
زرد و بی‌حال مثل مرده‌های از گور دررفته شده‌ام. 

گفتی که بدقولم. که دوستم نداری, که دیگر 
صبرت تمام شد که به کلویت رسیده. داری خفه 
می‌شوی, که باید بروی که باید... 

تا اسیک رای ما 
می‌دانم که خریداری ندارند. توی تاقچه کنار 
عکست جا خوش کرده‌اند. و بعد تو رفتی و زنگ 


نوشته: شاهین بهرامی از باغستان کرج 


۶ ۰۶٦ 
کرد. دختر جوان و بسیار شیک پوشی که پشت‎ 
رل قرار ات ت همانطور که مشغول صحیت‎ 
با تلفن همراه بود در اتومبیل خود را باز کرد تا‎ 
از آن پیادہ شود اما ناگهان صدای فریاد بلند و‎ 
دلخراش مرد جوانی را شنید که در اتومبیل با پای‎ 
او برخورد کرده بود. مرد جوان که از شدت درد به‎ 
خود می‌پیچید به حالت غش و ضعف به روی زمین‎ 
افتاد. حادثه به قدری سریع اتفاق افتاد که دختر جوان‎ 
کاملا غافلگیر شد و با حالتی گنگ و بهت زده در سر‎ 
جایش میخکوب شده بود و قدرت انچام هیچ کاری‎ 
Cg SS رالات‎ 
محل حادثه رساندند که در میان آنها مردی که زخم‎ 
چاقویی بر روی گونه راستش دیده می‌شد. با فریاد‎ 
از مردم درخواست کمک می کرد. در همین اثنا خانم‎ 
میانسالی به زن جوان نزدیک شد و به آرامی به او‎ 
گفت «خانم من همه چی‌ رو دیدم» به گمونم با‎ 


صدات. هنوز هم که هنوز است. توی گوشم است: 
«آمید. خوب گوش کن این جوری نمی‌شه زندگی کرد. 
اک ای کہ ۳ 

نشستەام پشت پنجره خیرہ به درختان ھمیشه 
سبز نارنج. صدا می‌اید. صدایی از خم کوچه و 
راهروهای روحم که دیریست در انتظار کامهای 
کودکانه ات مانده اند. 

سیگارم به ته رسیده است. بلند می‌شوم و در 
قاب چوبی پنجره می‌ایستم. صدا می‌اید. صدایی از 
خم کوچه که باز مرا می خواند: 

«امید می‌دونی چقدر دوستت دارم» و من انرژی 
کر 
اولین بار بگویی از برق نگاهت شنیدم: «با هم 
می‌مونیم برای همیشه». برای همیشه؟ این راتو گفتی 
یا من؟! 

باید کاری کنم. باید حرفی بزنم» وال می میرم 
بی تو تنها و منزوی» خیال یک عمر بی‌تو بودن, مثل 
قد سا را کت مر وت 
دارم دق می‌کنم. 

برمی‌گردم. گفتی که از بین قصه‌هام و تو۔ یکی رو 
اک 

به طرف طاقچه می روم و داستانها را از کنار 


| 


ا 


Wi. م‎ 


بدکسایی طرف شدی» اینا يه مشت آدم ولگرد و 
٦‏ ۱ 
شبیه همین جریان چند وقت پیش واسه خود من 
اتفاق افتاد. از من به شما نصیحت. گول این جماعتو 
نخورید و قرونی بهشون پول ندید. بهترین کار اينه 
که از دستشون شکایت کنید.» پس از شنیدن این 
حرفها زن جوان از فکر این که برایش تله گذ اشتهاند. 
داغ شد و رو به جمعیت گفت «آقایون. خانوما؛ فکر 
می کنید مگه چی شده؟ در ماشین من خیلی يواش 
خمپاره خوردہ باشه افتاد ه ا جاء ننه من 
غریبم بازی درمیاره» ولی من کول نمی خورم و از 


عکست برمی‌دارم. چقدر ساده اتی ان نگاه 
آرام و منتظر» چقدر بی تو زندگی به یک هیچ بزرگ 
کرت الف ا 
دربر گرفته و نرمه بادی توی حياط وول می‌خورد. 

داستانها روی دستهایم سنگینی می‌کند. 
دستهایم را بالا می اورم و بال چشمانم راروی هم 
کر ناج مھ زر خر 

داستانھایم ولو می شوند توی حیاط. صدای 
گنجشکھایی که توی درختان نشسته‌اند» مرا به 
خودم می آورد و سیگاری می‌گیرانم. روی پله‌ها 
می نشینم و پک چارواداری به سیگار می زنم. 

باد زیر کاغذها می زند و تک و توکی از انها را 
برمی‌دارد و از بلندای دیوار به کوچه هل می دهد. 
TS‏ 

باد نرم نرمک. یکی از کاغذها را به طرفم 

«یا من یا نوشته‌هات, امید خوب گوش کن آخه 
زندگی که بی‌پول نمیشه!» 

کاغذ جلوتر می آید و باز هم. سفید است. چرا 
سفید؟ مگر می‌شود؟ 

یاد حرفم می افتم که هميشه به تو می زدم: 
«زندگی مثل یک کاغذ سفیده و وظیفه ما است که 
روی اون چیزی بنویسیم. حالا کار ت0" که کی 
چی روی کاغذ زندگیش می نویسہ باید نوشت این 
یه مسوولیته روی دوش همه آدمها...» 

کاغذ جلوی پایم متوقف شده است. باد تندی 
می آید و همه نوشته‌هایم را بلند می کند و از توی 
حياط می‌برد. گنجشکها هم رفته‌اند و کاغذ سفید 
هنوز در زمینه نگاهم مانده است. سیگارم را روی 
زمین می اندازم و از کنج جیبم. قلم را بیرون 
yS‏ کی مت 
برمی دارم و شروع می کنم به نوشتن یک نامه 
برایت: «تو را انتخاب می‌کنم. فقط برای اینکه 
قصه‌هایم را فراموش نکنم! 

۳ 


این آقا و همدستاش شکایت می‌کنم.» 

در این لحظه یکنفر از مان جمعیت گنت «فعلاً 
وقت این حرفا نیست. بهتره اول این جونو برسونید 
بیمارستان, بعداً اونجا همه چی معلوم میشه.» 

O 

در زمانی که دکتر مشغول معاینه بود. دختر 
هم بیکار ننشست و با هرجا که فکرش را می کرد 
تماس گرفت و شکایتی هم تنظیم کرد و توسط یکی 
از نزدیکان به کلانتری فرستاد. لحظاتی بعد دکتر از 
اتاق خارج شد و به دختر جوان که به استقبالش 
آمده بود گفت: اینطوری که عکسبرداری نشون میده 
این جوون تو قسمت بالای زانوی سمت راستش 
یک ترکش بدقلق داره که ظاهرا از یادگاریهای جنگه 
و ضربه درست به این قسمت برخورد کرده و باعث 
تحریک و درد شدید شده. شکر خدا الان حالش بهتره 
ضمناً اینم رضایت نامه‌ای که برای شما نوشته» اون 
نه‌تنها از شما شکایتی نداره بلکه از من خواسته تا از 
شما به خاطر دردسری که براتون پیش اوردهه 
حلالیت بخوام.» 

پس از شنیدن این حرفهاء دختر جوان بی اختیار 
به روی صندلی ولو شد و نگاهش از پنجره به 
آسمان افتاد. ماه کم کم از پس ابرها بیرون می‌آمد. 
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الاب آدمی دون زا 


کس 


۱ زف دی ۰ ام 





امکانات ویژه یت کشور... 


بقیه از صفحه ۱۹ 





مآموران پلیس و دیگر افراد حاضر در صحنه 
می خواهند اجازه دهند تا خود آنها دست به کار شوند. 
ان می رود که بقیه ساختمان هم فرو بریزد و تلفات 
بیشتری بگیرد. ۱ ۱ 

ای ترحانى ات کت ان رمان فقط مسر اقا 
ان ندارد برده شده است و درنهایت باز هم این مردم 
هستند که در حدود ساعت ۱۲ ظهر وارد عمل می‌شوند 
و پیکرهای بی‌جان را از زیر اوارها بیرون می‌اورند. 

اچساد که به پزشکی قانونی انتقال پیدا می کنند. 
تازه اقای ندری متوجه می شود که بايد به دنیال 
همسرش بکردد. او پس از جستجوی فراوان حدود 
بعد ازظهر همسرش را در راھرو بیمارستان لولاگر و 
درحالی که با سرمی در دست به حال خود رها شده 
نوشته بود. روی بدن او قرار داشت 

به عبارت دیگر کارکنان بیمارستان لولاگر 
می‌دانستند که این زن همه بچه‌هاو اميد و آرزوهایش 
را از دست داده است. اما وقتی اقای ندری با وجود 
حال و روزی که خودش داشت به آنها اعتراض 
می‌کند که چرابه غیر از یک سرم خشک و خالی کاری 
برایش نکرده‌اند؟ پاسخ می‌دهند که «ما یک 
بگیرید. باید پانصد هزار تومان به حساب بیمارستان 
شهریار بریزید و او را به آنجا ببرید.» 

درحالی که بات پرسید واقعاً کسانی که 
آمسوولین بیمارستان لولاگر و شھریار]می دانند همه 
داروندار این مرد زیر اوار از بین رفته است. چطور از 
او انتظار دارند تا این مبلغ رافراهم کند؟ و ایا در کشور 
ما نباید در اینگونه مواقع یک متولی را به این امر 
اختصاص دهند؟ درواقع اینجا صحت از فرو ریختن 
ok‏ اسم حا Blue‏ 
می کشند اتفاق بیافتدء چه خواهد شد؟! 


همه پول می خواهند 

.. آقای ندری مسائل ناگوار دیگری راهم به چشم 
خود می‌بیند. هر کس به او می‌رسد. بدون توجه به 
فاجعه‌ای که برایش رخ داده» طلب پول می‌کند تا 
وظیفه اش را انجام دهد. گویی دولتی که مردم را هر 
روز به پرداخت مالیات بیشتر تشویق می کند. 
فراموش کرده که یکی از واضح‌ترین موارد صرف 
مالیات. همین مواقع است! این قسمت راهم خودتان 
تا ها با ود آن کی 
آقای ندری! مبلغی را که بیمارستان شهریار 
می گفت. کوتاه نیامد؟! 
0اصلا!! با اینکه خودشان می‌دانستند اما هرچه 
وضعیتم را برایشان توضیح دادم. توجه نکردند. به 
آنها گفتم من گدا نیستم, یک ایرانی هستم! سربازی ام 
را رفته‌ام. ٩‏ ماه در جبهه‌ها به عنوان بسیجی 
جنکیده ام. هميشه زحمت کشیده‌ام و هیچ وقت دست 
گدایی دراز نکرده‌ام. الان هم که برای پانصد هزار 
تومان به شیا التماس می‌کنم به خاطر این است که 
همه داروندارم و از جمله چهار میلیون و هشتصد 
هزار تومان پول نقدم. زیر اوار از بین رفته. اما 
مسوولان بیمارستان شهریار در جواب من گفتند 


شماره ۳۱۹۸ 





که متأسفانه اینجا یک بیمارستان خصوصی است 
و ما کاری از دستمان برای کمک به شما برنمی‌آید. 
پس چطور این مبلغ را تهیه کردید؟! ۱ 
یکی از همسایه‌ها وقتی موضوع را فهمید. فورا 
رفت و پانصد هزار تومان برایم اورد تا به حساب 


بیمارستان بریزم! 
۵ ‌جای دیگری هم برای انجام وظایفشان از شما پول 
خوا + 4 ۱ 1 


0 تقریباً هر جایی که می‌رفتم برای اینکه کاری انجام 
دهند. اول پول می‌خواستند! پزشکی قانونی تا پول به 
حسایشان نریختم. اجساد جگرکوشه‌هايم را 
کالید شکافی نکرد! بهشت زهرا هم پولی را که 
می‌خواست. گرفت تا بچه‌هایم را بشوید و کفن کند. این 
بچه‌هایم را بشویید فقط انها را کفن کنید. چون 
دفنشان کنم و اگر اب به بدن انها بزنید. زودتر فاسد 
می‌شود. آنها حتی برای اینکه یک آمبولانس به من بدهند 
تا فرزندانم را به کردستان ببرم. چهارصد هزار تومان 
پول می‌خواستند و چون این مبلغ را نداشتم مجبور 
در این مصیبت هیچ کس کمکتان نکرد؟! 
0 چراء وقتی نزد نماینده شهرمان در مجلس 
شورای اسلامی رفتم و جریان را برایش توضیح 
دادم» او چند نامه خطاب به شهرداری کل تهران. 
شورای شهر تهران 70 ۳ ۳ 
e‏ سس مہ جوا تو مر 
9 پس شهرداری و شورای شهر چه؟ 
٥‏ شهردار تهران را که اصلا نمی دانم نامه به 
دستش رسد یا نه؟! اما نامه شورای شهر را از انها 
که یکی از دوستانم در گذشته مربی آقای «رسول 
خادم» بود مرا به شورای شهر معرفی کرد و نامەام 
را خودم به آنها دادم. بعد از آن ن» یک روز بامن تماس 
دهند. من هم به انها گفتم که گدا نیستم. فقط چون 
همه داروند ارم از بین رفته است. به من کمک کنند 
که آوارهای فروريخته در خانه‌ام را بردارم تا بلکه 
بتوانم وسایلی از زندگی گذشتهام و بخصوص 
عکس‌ها و یادگاریهای فرزندانم را به دست بیاورم. 
اما شورای شهر هم مثل دیگران فقط پرسید و هیچ 

اقارضا سپس اینچنین از کم کاریهای شهردار 
منطقه ۱۰ گفت... 

شهرداری منطقه ۱۰ (آقای حسینی) در زمان حادثه 
خودش در محل حضور پیدا کرد و ضمن اینکە به من 
دلداری می‌داد گفت؛ اگر توانستی پیش من بیا و اصلا 
غصه نخور. خودم هر کمکی از دستم بربیاید کوتاهی 
نمی کنم. البته فکر می‌کنم. به خاطر اینکه شهرداری هم 
در فرو ریختن ساختمان مقصر بود. در ان لحظه عذ اب 
وجدان داشت و مدام وعده و وعید می‌داد. 
مگر شهرداری هم به خاطر این حادثه مقصر بود؟ 
0مستقیماً ته ولی غیرمستقیم بله! بعد از آن م حادثه 
وقتی کارشناس دادگستری از محل بازدید کرد علت 
که از سالها قبل به خاطر شکایت همسایه‌ها از بوی 
رنگ کارگاه نقاشی که در زیرزمین قرار داشت 
شهرداری آنجا را پلمپ کرده بود و کسی اجازه 
نداشت به زیرزمین برود. به همین دلیل کسی هم از 
شکستگی لوله فاضلاب خیردار نشد. غافل از اینکه 


مدا ار ڈکسگی لول فاضلان می کوش 
حالا نوبت شهرداری است 

حتمامی خواهید بدانید که بالاخره آقای ندری نزد 
شهردار منطقه ۱۰ رفت یا نه؟! آری رفت اما اينکه 
شهردار محترم چه کاری برای او انجام داد و نتیجه 
چه شد را خودتان از زبان او بخوانید... 
6 کىان شحو فت: س شهردار ملق :۱ 
نمی رفتم چون او نه‌تنها کاری برایم انجام نداد. بلکه 
غرورم راهم جریحه‌دار کرد. چون وقتی به اتفاق 
همسرم نزد شهردار منطقه ۱۰ رفتیم. به اداره املاک 
دستور کتبی داد که خانه ای را برای مدت ۲ ماه 
اا فا ا آرے قاط سا ات 
اینجاست که وقتی مسوول قسمت املاک نامه را 
ذردایه ما کت چایی را که کی خو اعت برای سه ماد 
به ما بدهند» یکی از خانه‌های داخل طرح بزرگراه 
یادگار امام است که علاوه بر نداشتن آب و برق و 
گان. در و پنجره هم ندارد!! درواقع آنجا به درد زندگی 
حیوانات هم نمی خورد!! 

در تمام مدتی که با آقای ندری گفتگو می کردم, 
همسرش ساکت و بی‌صدا نشسته بود و هر وقت هم که 
اقارضا در سخنانش به نوعی به بچه‌ها و زمان موضوع 
ن اشاره می‌کرد. اشک از چشمانش 
سرازیر می‌شد. کاملامشخص بود که هنوزهم در شوک 
ناشی از مرگ فرزندانش به سر می‌برد. مادری که به 
گفته شوهرش, به هیچ قیمتی حاضر نمی‌شد بچه‌هایش 
را از خود جدا کند. به یکباره باید این واقعیت رامی‌پذیرفت 
که دیگر هیچ‌گاه آنها را نخواهد دید. او از زمان مرگ 
جکرگوشه‌هایش فقط یکبار و آنهم دختر بزرگش را در 
خواب دیده بود. با اینکه اسو به او گفته بود که جای هر 


حادثه یا پس از آن 


سس آن خوی اھت شک ھی سد 
توصیه فرزندش را انجام دهد. وقتی از او پرسیدم چه 
آرزوپی دارد؟ گفت: 

ن ان وقتها که بچه‌هایم زنده بودند. آرزوهای زیادی 

داشتم. لا دوست داشتم دکتر شدن اسو را ببینم. 
چون او خیلی خوب درس می‌خواند تا پزشک شود. 
پسرم بشیر هم آرزو داشت که روزی مدال طلای 
لمپیک را به دست بیاورد و آن را مانند هادی ساعی 
به گردن من بياندازد. خیلی دلم می‌خواست آن روز 
راببینم. علاوه بر این آرزو ناشت ازدواج و خوشبختی 
دختر کوچکم سوماراهم ببینم. اما الان دیگر هیچ 
ارزویی ندارم. فقط ایکاش می‌شد یکبار دیگر هر سه 
و کو اسم اا ا 
یک نامه به خدا 

به آخر مصاحبه رسیده‌ایم و من نامه‌ای از دختر 
بزرگشان را که مدتی قبل از مرگش به خدا نوشته 
بود. از انها می‌گیرم. در این نامه که ان را درمیان تنها 
یادگار باقی ماندہ از ۱۷ سال زندگی مشترک 
گذشته‌شان (یک جلد قرآن کریم) پیدا کردند. آسو به 
دلیل اینکه شب امتحان در منزلشان مهمان داشتند و 
نتو انسته درسهایش را بخواند» از خداوند درخو است 
کک سے را اتا کلم اما را رن 
ساد ا هط | ادا کا یم سد 

«الهی, خداوندا تو رحیمی, تو کریمی, تو توانایی و 
می‌دانی که وقت امتحان‌ های همه بچه هاست 
خداوندا کسانی که مثل من مهمون داشتند. به آنها 
کمک گن..) 

آری آسو از پدر و مادرش یاد گرفته بود فقط به 
خودش فکر نکند و اگر چیزی از خدا درخواست کرد. 
برای همه بخو‌اهد. - 








بارت زا السات 
سے 
بقيه از صفحه ۱۳ 

این بار نوبت سیندی بود که خنده‌ای قهقهه‌وار سر 
دهد. سیندی همانجا روی زمین نشست و عبارت 
سپاس خدای را چند بار بر زبان آورد. از طرف دیگر 
تونی و بارانش را خیلی زود دست بسته به داخل 
اتومبیل‌های پلیس انداخته و آنها را از معرکه خارج 
کردند. سیندی با اضطراب به این طرف و ان طرف 
نگاه کرد و سرانجام چشمش به مدیر هتل افتاد که 
دست ویلیام را گرفته بود و به سوی او قدم 
برمی داشت. ویلیام به محض انکه سیندی را 
مشاهده کرد. دست خود را از دست مدیر هتل خارج 
کرد و با آخرین سرعتی که در خود سراغ داشت, به 
سوی سیندی دوید و هنگامی که سرانجام ویلیام به 
آغوش سیندی رسید. احساسی بزرگ سرتاپای 
سیندی رافرا گرفت. احساسی که سالها آن را فراموش 


نہ 


کردہ بود و نام ان احساس انسانیت بود. 


مدیر هتل به سیندی گفت که ویلیام درحالی که 


او به وسیله تلفن با تونی صحبت می‌کرد. خود رابه 
اتاق مدیریت رسانده و جریان کشته شدن کسانش 
و ربوده شدن خودش و همچنین ماجرای نجات 
دادنش توسط سیندی را برایش شرح داده بود و او 
هم بدون درنگ پلیس گشت را در جریان گذاشت. 
مدیر هتل همچنین به سیندی گفت که پلیس مدتها 
به دنبال تونی و جمع آوری مدارک بر عليه او بوده و 


محمد سسا رق 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه ابن سینا در 
سال تحصیلی ۸۴ ۔ ۸۳ با معدل ۲۰شاگرد ممتاز 
شناخته شده است. 
با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 


راضیه بهرامی 
دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی مدرسه کوثر(!) ناحیه 
۲شهریار در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ با معدل 1۹/۰۳ شاگرد 
ممتاز شناخته شده است. 
با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 


مریم نبی زاده 
دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی مدرسه پروفسور 
شیروانی نوشهر درسال تحصیلی ۸۴۔۸۳ با معدل 
۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیاء 
محترم مدرسه 


> ۳ 


بابیش از ۳۵ سال سابقه کار 


اتی 
شبهای شادی با کیک وشیرینی‌های تیفانی درتهران‌وابران 
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مکالمات تلفنی او را نیز ضبط می کرد که در نتیجه 
حداقل بیست تا بیست و پنج سال را تونی و یارانش 


خداحافظی 

پلیس بلافاصله خاله ویلیام را یافته و ماجرا را 
به اطلاع او رساند. او که به خواهرزاده‌اش علاقه 
فزآواتی داشت ی در ضعی خود ی شرھرش کوںگی 
به سن و سال ویلیام داشتند با جان و دل وظیفه 
نگهداری از ویلیام را برعهده گرفتند. اما زمانی که 
ا او رای کیل ھتاس 
سوار بر آتومبیل خود می‌کرد. این ویلیام بود که 
مصرانه تقاضا می کرد تا سیندی هم همراهش باشد. 
در طول راہ ویلیام یک لحظه دست سیندی رارها 
نمی‌کرد. اما سیندی ساکت و مغموم غرق در افکارش 
بود. او نیک می دانست که خاله ویلیام از کلیه 
ماجراها اگاه شده و او را به عنوان همدست تونی 
می شناسد. سیندی می دانست که نیاید انتظار 
تحویل گرفته شدن از جانب ان خانواده راداشته باشد 
و در دل به آنها حق می دادء چرا که خودش هم 
مجرمی بیش نبود و از آزادیش از زندان مدت زیادی 
نمی‌گذشت و حتی ممکن بود که مورد سرزنش ان 
خانواده هم قرار گیرد. همه این افکار در کنار تصور 
جداشدن از ویلیام او راسخت ازار می داد تا انجا که 
باز هم اشک از چشمانش جاری شد. 

ا کل نو موس 
ویلیام به سرعت از اتومبیل پیاده شد و به اغوش 
گشوده شده خاله خود پناه برد. افسر پلیس هم پس 
از خداحافظی. اتومبیل را به حرکت دراورد. درحالی 


که قلب سیندی درهم فشرده شده و غم شدیدی او را 
فرا گرفته بود از اینکه حتی مجاز نبود تا از ویلیام 
خد احافظی نماید. به شدت احساس تاثر می کرد. در 
همین لحظه افسر پلیس در آینه روبروی خود 
منظره‌ای دید که او را وادار به استفاده سریع از ترمز 
کرد. تکان شدیدی که بر اثر ترمز ایجاد شد. سیندی 
را از افکار خود بیرون آورد و آنگاه که او از پنجره 
اتومبیل نگاه خود را به بیرون انداخت. قلبش شروع 
به تپیدن کرد. این ویلیام بود که به سرعت و سیندی 
سیندی گویان به طرف اتومبیل می دوید. سیندی از 
اتومبیل خارج شد و در کنار ان به انتظار ویلیام روی 
زمین زانو زد. ویلیام هم با چنان سرعتی به آغوش 
سیندی جهید که نزدیک بود هر دو روی زمین سقوط 
کنند. در همین لحظه هم خاله ویلیام نفس‌زنان خود 
را به آنها رساند و با همان حال گفت: «خانم. ویلیام 
به ما گفت که شما چقدر به او خوبی کرده‌اید. لطفا هر 
زمان که تمایل دارید برای دیدن ویلیام به نزد ما 
بیایید.» سیندی با تعجب رو به زن مهربان کرد و 
پرسید: «شما از اينکه یک مجرم مثل من را به خانه 
خود راه دهید. نمی‌ترسید؟» ان زن هم درحالی که 
دست ویلیام را گرفته بود و همراه با او به سوی خانه 
خود می رفت روی برگرداند و پاسخ داد: «اشتیاه 
می‌کنید. ما افتخار می کنیم که میهمانی چون شما 
تاه وان و اگاد به تفای ویلام به داخل خان 
رفت. سیندی هم درحالی که لیخندی از ته دل بر لب 
داشت. دوباره در داخل اتومبیل پلیس جای گرفت و 
زمانی که اتومبیل پلیس حرکت را آغاز کرد سیندی 
می دانست که به دنیای انسانها گام نهاده و دیگر 
بر کےا ا ای دای ار کٹ امہ یرد 


شیداجان تولدت مبارک 
عزیزم. موفقیت و قبولی شما را در مقطع سوم ابتدایی 
با معدل ۱۹/۵۵ را تبریک می گویم. با تشکر از اولیاء 
محترم مدرسه مدرس بخصوص سرکار خانم پرهیزکار 


از طرف دائی مصطقی 


فاطمه نهر امی 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه کوٹر(ا) ناحیه 
۲شهریار در سال تحصیلی ۸۳۰۸۴ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده است. 


با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 
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هیچ شتبه‌ای 
ندارد 


نشانی : ولیعصر, جنب سینما آفریقاء طبقه سوم 
تلفن : ۸۸۹۰۵۴۲۳۸۸۸۰۰۲۸۰ 
۸۸۹۹۹۷۳ ی۸ “۸ ۸۸۸ 


خانه موی ایران شعبه ندارد 


۵ اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
ج روش تین اسکن از آمریکا 

۵ زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
۵ از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
4 بدون عمل جراحی 


شمارہ ۳۱۹۸ 
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در این بساط خنزر پنزری, از شیر مرغ گرفته تا جان ادمیزاد پیدا می‌شود! اما هر شئی به جز یکی 





دب 


۰ 





تمر ین حافظہ! 
مدت یک دقیقه با دقت به این تصاویر نگاه کنید. سپس 
مجله را ببندید و اشیایی را که دیده و به خاطر سپرده‌اید نام 


۲ 


ببرید. این آزمایش را می توانید چند بار تکرار کنید و با این 
تمرین, حافظه و تیزبینی خود را تقویت نمایید. 


است که ما در موقع دعا کودن 


۰ فده 


دج 


ي دفاضای 





مقبره مدرن ! 


باستان‌شناس. همین که به در ورودی مقبره یکی از فراعنه مصر رسید. متوجه یک پیام رمز شد 
که با خط تصویری (هیروگلیف) روی در مقبره نوشته شده بود. او برای ورود به این مقبره ابتدا 
فا و ما ی کاس یی کمن تعاس تسا کت 
کر نت ان فرفظ رای ای کر سر رون ارام کت کی نے 
باستان شناس بگویید؟ از راست به چپ. و سطر به سطر کار کنید و فاصله بین کلمات را درنظر 
داشته باشید. 


اغاق و رو 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha _Parsa ۷00.0 


مقدمه: 

شاید معرفی هنرمندی با ۳۵ سال سابقه. کار 
جالبی نباشد. هنرمندی که با چهل فیلم سینمایی. 
پانزده مجموعه تلویزیونی و بيست و دو کار تئاتر. 
حضوری فعال و ارز سمند در عرصه هنر داشنه است. 

به هرحال از آنجایی که بنده خبرنگار خوش 
شانسی هستم. در مسافرتی که به شهر مشهد داشتم. 
اقای مجید مظفری را ملاقات کردم و ایشان هم با 
متانت خاص خود و با وجود مشغله‌ای که داشتند. دعوت 
مجله را برای انجام گفتگو پذیرفتند. سخن کوتاه و 
شما را به خواندن مصاحبه دعوت می کنم. 


aT‏ و 
خودتان را معرفی کنید؟ 

0 مجید مظفری هستم. ۵۳ سال دارم از سال ۴۷ 
بازیگری تثاتر را شروع کردم. از سال ۴۹ قدم به 
عرصه تئاتر حرفه‌ای گذاشتم و از همان 
موقع وارد اداره فرهنگ و هنر سایق و 
وزارت ارشاد فعلی شدم و در قسمت 
اداره تئاتر کار کردم. 

داستان ورود شما ډه این عرصه 
چگونه بود؟ 

کار رک 
دیپلم رشته فنی بودم. دروزارت کار 
امتحان دادم و قبول شدم. آن موقع قرار بود برای کار 
در شرکت مرسدس بنز به المان برویم و به همین 
دلیل در کلاسهای زبان المانی شرکت کردم و در انجا 
۴۲ 9 ۹۹۹99۹ ۶ که 
هی اکنا ند تو قاط اکا ار عرصت از 
شدم و آلمان رفتن ومرسدس بنزرآهم فراموش کردم. 

۹ا قبل از ان هیچ اشنایی و اگاهی نسبت به 
این رشته نداشتید؟ 

0 مبانی و اصول کار را نمی‌دانستم ولی اولین 
کاری که کردم این بود که در کلاسهای بازیگری 
اقای حسن شیروانی یکسال شرکت کردم و گروه 
«تئاتر دیگر» را تشکیل دادیم و اولین کارمان رابه‌طور 
حرفه‌ای با نام «آسیدکاظم» ارائه دادیم. 

در ابتدا چه انگیزه‌ای از ورود به عرصه بازیگری 
داشتید؟ 

ی موقع لذت شهرت برایم ناشناخته بود 
بنابراین به دنبال شهرت نبودم ولی لذتبخش ترین 
مساله برای من این بود که یک نفر چقدر باید اعتماد 
SS‏ 
کند و در لحظه جوابش را بگیرد. هرچند معتقدم 
بازیگرها ادمهایی هستند که دوست دارند خودشان 
راعرضه کنند. این حس در من هم وجود داشت. 

شما بعد از مدتی به عنوان کارشناس ارشد به 
استخدام اداره تئاتر درآمدید. این نشان می‌دهد که 
شما جدا از لذت شخصی‌تان به‌طور جدی و علمی 
پیگیر این رشته بودید؟ 


۳۹۸ ۰ , 





گفتگو با مجید مظفری ہازیگر و کارگردان سینما, 


نثاتر و تلویزیون 


گفتگو از: آرمیتا عبدالهیان ۱ 


۵ بل دانش این کار. موقعیت اجتماعی و نوع . 


که در اطرافم در ان اداره بودند. در این نوع تفکر من 
تاثیر داشتند و من خیلی زود فهمیدم که در موقعیت 
حساسی قرار دارم و به جای درپی شهرت بودن باید 
به دنبال کسب معرفت این کار و شناخت فرهنگی و 
تاریخی و موقعیت‌های اجتماعی ان بروم و از 
محبوبی باشم. 

»چه شد که تصمیم گرفتید فیلم «قلب‌های 
ناآرام» را بسازید؟ 


اگر من روزی پایم بشکند و یا فلج بشوم نہایتا چند 
مصاحبه است و دیخر هیچ و اکر هم بمیرم مردم 
جلو تالار وحدت جمع می شوند تا زودتر مرا 
به خاک بسیارند 





فا تلا ٦٦٢‏ گا ھا کت کت 
پیشنهاد می شد را نمی پسندیدم. بنابراین وقتی 
سناریو راگرفتم و پیشنھاد کارگردانی دادند پذیرفتم. 
موضوع فیلم خوب بود و حرفهای جالبی برای گفتن 
٦٣س‏ 4 ار دق ۶۶ 
هم که به اکران درامدء حدود هفت دقیقه ان سانسور 
0× 
چرا ولی کاری کردند که فیلم مطرح نشود. 

۹اخرین کار تئاتری که کردید چه بود؟ 

0 در تئاتر کالیگولا به کارگردانی دکتر صادقی 
۷۰۷۰۰۰۰۰۹ اک 
حاضر در توقیف به سر می برد و امیدوارم هرچه 
زودثر پحش شود. 

دوست دارید هرچند وقت سری به تثاتر بزنید؟ 


> 
٭- ۳۹ 


دا 


72 
nna جھ‎ 


ولی حقیقتاً من به نوبه خود تأثیر بازی تئاتر را روی 
بازیگر حس می کنم. بنابراین من دوست دارم و 
احتیاج دارم هرچند وقت یکبار خودم را محک بزنم 
تا ببینم از نظر صدا بدن» حس و... چقدر عقب هستم. 
ی ۹ 9 0*۷ 
دریافت می کنی. 

یا کاری هم در پیش دارید؟ 

×× ۷۶۹۶٣٦ 
کنم و دوست دارم آقای انتظامی هم در آن حضور‎ 
داشته باشند و دوبارہ با صحنه تثاتر اشتی کند.‎ 





۱ 
0 
۶7 


جا 


4کار بازی در فیلم چطور؟ 

0قرار است اقای بیضایی یک فیلم بسازند. هرچند 
هميشه آمادگی این کار را دارند ولی به محض اینکه 
بتوانند کلید بزنند و با توجه به صحبت هایی که شده. 
امیدوارم در کنار ایشان باشم. 

٩‏ تصمیم ندارید فیلم دیکری را کارگردانی کنید؟ 

٥‏ یکی دوتا پیشنهاد به تلویزیون 
داده‌ام اما هنوز جوابی نگرفته‌ام و کار 
دیگری هم هست که قرار شده 
تهیه‌کنندگی ان را هم انجام بدهم. یک 
مجموعه تلویزیونی در ۲۶ قسمت ۲۰ 
دقیقه ای. در مورد نواهای استانهای 
eT‏ 
اسطوره‌ای دارند. مثل مهرواره‌گل مزارء 
قتل غریب و... 

4در یکی از گفتگوهای قبلی‌تان گفته بودید 
می ترسید از اينکه یک روزی مردم شما را در خیابان 
ببینند و نشناسند؟ ایا هنوز این کابوس را دارید؟ 

EOS 
زود آنها را فراموش می کند. البته گله ندارم چون‎ 





درعین حال مدیون این مردم هستم. من می‌دانم اگر 
مدتی جلو دوربین نباشم خیلی زود فراموش 
می‌شوم. درواقع تمام داشته‌های مانگاه مردم است. 
کسی که هر روز مورد لطف و عنایت مردم قرار 
می‌گرفت اگر یک روز صبح از خانه بیرون بیاید و 
کسی به او توجه نکند و متوجه بشود که مردم او را 
فراموش کرده‌اند. مالیخولیا می شود و دیگر 
نمی توانی داد بزنی که مردم من فلانی ام شما 
نمی‌ترسید اگر این اتفاق برایتان بیفتد؟ 

4آقای مظفری کدام‌یک از نقشهایتان را بیشتر 
دوست دارید؟ 

۵ همه نقشهایم را دوست دارم ولی هنوز 
بهترین اش را بازی نکردم. البته نسبت به بعضی از 
انها تعلق خاطر دارم. مثل سگ کشی. جنگ 
نفت کش‌هاء سایه‌های هجوم. تنوره دیو مسافران و 
روزهای انتظار. 

4 چند فرزند دارید؟ 

0 یک دختر ۱۷ ساله به نام تیکی. 

»دوست دارید چه کاره شود؟ 

۵ درست است که در هر مساءله ای با هم مشورت 
می‌کنیم ولی واگذار کردم به خودش. البته خیلی 
دوست دارد که بازیگر بشود. اما به دلیل اینکه از 
نزدیک با زندگی یک هنرمند در ارتباط بودہ پذیرفته 
که را ا 
درواقع او فهمیده که اگر من روزی پایم بشکند و یا 
فلج بشوم نهایتاً چند مصاحبه است و دیگر هیچ و 
اگر هم بمیرم مردم جلو تالار وحدت 
جمع می شوند تا زودتر مرا به خاک 
,ء00 

همسرتان بەراحتی شغل شما را 
پذیرفته‌اند؟ 

۵ بله, ما هیچ مشکلی در این زمینه 
ند اشته ایم. 

به نظر شما سینما شبیه‌سازی است؟ 

0 یک چیز مسلم است و ان اینکه اگر این ارکستر 
رهبر نداشته باشد. حتما همه خارج می‌زنند. مثل این 
چند ساله اخیر. با این وجود مثل ان ضرب المثل قدیمی 
است و سازی که آمروز می زنی» چندین روز بعد 
صد ایش درمی‌اید. 

فکر می‌کنید مشکل سینما درحال حاضر چیست؟ 

0 یکی از اصلی‌ترین مشکلات آنها نداشتن 
تهیه کننده حرفه‌ ای و واقعی است. ما سرمایه‌گذار 
زیاد داریم. برای همین حال و روز فیلم ھا چنین شد هه 
چرا که برای سرمایه‌گذار فرقی نمی کند آهن بخرد یا 
دلار یا فیلم بسازد. مهم این است که سود کند. 

#بزرگترین آرزوی مادی‌تان چه بوده؟ 

0 چیزی نمی‌خواهم و حسرت چیزی 

را نمی خورم» فقط امیدوارم که زندگی 

۰۰۶۳ ۰. 

- دخترم در اسایش باشد تا بتواند 

باخیال راحت به کسب علم بپردازد. 
ادم واقع‌بینی ھستید؟ 

۵ بل همه چیز را از دریچه 

واقعیت می بینم وقتی می دانم 

که نهایتاً ۱۰ با ۱۵ سال دیگر 





0من در زندگی خیلی فراز 


و نشیب داشته‌ام. زمانی از 


صفر شروع کردم و به اوج رسیدم و دوباره به صفر 
رسیدم. اما نقطه عطف زندگی من وقتی بود که به معنی 
هنر و حضورم در جامعه پی بردم و متوجه شدم که 
انسان چقدر می تواند فراتر برود و قدم بردارد. 
4منظورتان از دوباره به صفر رسیدن چیست؟ 
eS‏ 
بیضایی به این نتیجه رسیدم که کار بازیگری را 
کنار بگذارم و شغل دیگری را برای خود 
٢‏ ۹ھ ۷۷۷9 0 
به این عرصه بازگشتم ولی درحال حاضر 
مدتی است حدود ۷-۶ ماه دوبارہ این حال 
به من دست داده که بازیگری را کنار 
بگذارم و واقعابه فکر یک شغل دیگر باشم. 
4مجید مظفری چطور ادمی است؟ 
0ادمی است که خیلی اعتماد می‌کند 
- به همین دلیل هم در مشهد در خرید 
خانه سرم کلاه گذاشتند - او از دیدن 
مردم لذت می‌برد. کسی است که از 
تمام تلاشهایی که کرده هر چند 
اقتصادی نبوده اما زندگی لذت 
بخشی دارد و کاری کرده که ارزش 
معنوی‌ اش بیشتر باشد. لطف خدا شامل حالش شده 
و بین هفتاد میلیون آدم این شانس راداشته که بازیگر 
بشود و مورد عنایت مردم قرار بگیرد. مجید مظفری 
ھمیشه خداراشاکر است و اینقدر خدارادوست دارد 


4قضبه کلاه گذاشتن سرتان چگونه بود؟ 

۵ پدرم مشهدی است و بعضی اقوام هم آنجا 
زندگی می‌کنند و ما هر از چند گاهی به مشهد 
می رویم. فکر کردیم دیدیم اگر یک خانه کوچک در 
انجا بخریم کمتر مزاحم بقیه می شویم. خلاصه 
اقایی اظهارلطف و ارادت می کرد و ما را به 
مق سسه‌ای برد و گفتند ۵۰ سهم بخر به ارزش ۵ 
میلیون. ده میلیون هم به صورت نقد پرداخت کن. 
خلاصه ۵۰ سهم خریدیم و چندین دفترچه قسط به 
ما دادند که ماهی ۲۰۰ هزار تومان واریز کنیم و بعد 
از ۱۵ قسط پشیمان شدم و گفتم پولم را می‌خواهم. 
گفتند باید نزول دفترچه‌های قسط راهم بدهی در 
ضمن یکماه قسط راهم نمی دھیم به دلیل انصراف 
شما. خلاصه از پول قبلی هم ۶/۵ میلیون بايد به من 
بدهند که می‌گویند ۵ میلیون بدهکارند و خودشان 
CC 98٤ 8 ٤‏ > 
خلاصه در اوضاعی گرفتار شده‌ایم که باید همان 
مبلغ راهزینه کنیم تا به پولمان اگر خدا بخواهد دست 
پیدا کنیم. 

4 چند نفر برای بازیگر شدن تا به حال به شما 
مراجعه کردند؟ 

0 [آه بلندی می کشد] خیلی‌ها. در خیابان. در 
مهمانی و... من این را به گردن تلویزیون می اندازم 
که هر کسی را بدون اینکه علم این کار را داشته 
بای ۹ت 
به خودش اجازه نمی دهد که به یک دکتر بگوید من 
سای ,+ ب+ +ب+ ‏ ار ار 
نیست و مردم ما بازیگری رامثل راہ رفتن گربه روی 



















پیانو می‌بینند. بالاخره یک صدایی درمی‌آید. اما هر 
کی کار ان اک اط مہ 
دیگر کمتر می نویسند که هنرمندان را در خانه فساد 
گرفته اند. مگر هنرمند کار خلاف هم می کند؟ سینمای 
ایران درحال حاضر شرایط خوبی ندارد و هیچ کدام 
از فیلم ها پشتوانه فرهنگی ندارند. سن فیلم‌ها کم است. 

4اگر می‌خواستید موسیقی یاد 


من مثل شخصیت سایه‌های هجوم و جنک نفت کش‌ها بگیرید چه سازی را انتخاب می‌کردید؟ 
شدیدا وابسته به پرچم و مملکتم هستم برای همین 
هیچ وقت راضی نشدم از این مملکت بر وم 


۵ پیانو را دوست دارم ولی ویالون 
را انتخاب می کردم چون تنها سازی 
است که نزدیک به قلب و شاهرگ و مغز 


آدم است. 
بین بازیگری و کارگردانی کدام را انتخاب 
می کنید؟ 
٥‏ از بازیگری لذت می برم و با کارگردانی احساس 
غرور می کنم. 
بازیگری به نظرتان چه رنگی است؟ 
09 


4چە مزه‌ای است؟ 
هم می‌پرآند. 

۹نحوہ پرداخت شما روی نقش چگونه است؟ 

٥‏ ببینید. من قبول ندارم اینکه می گویند باید نقش 
را قبل از بازی تجربه کرد. چون بازیگر باید با قوه 
تخیل و تفکر قوی از جامعه ايده بگیرد و به نقش 
شناسنامه و هویت بدهد والا اگر کسی قرار باشد نقش 
یک ادم‌کش را بازی کند باید چند نفر ادم بکشد؟ یا 

#بین نقشهایی که تابه حال بازی کردید کدامیک 
شبیه به شخصبت خودتان بوده؟ 

٥‏ از نظر نگاه من به خانواده فیلم مسافران, به 

0 آرزوی موفقیت برای شماء همکاران و مجله‌تان 
و ارزوی نابودی هرچه زودتر وبا در مملکتمان. 
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عصر مدرنیتم! میناضرابی 


عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم, واقعاً عصر 
مدرنیته است! تلویزیون هم به شدت تحت تاءثیر 
این پدیده می‌باشد. مدتی است در سریالهاء مد شده 
خانم‌ها پشت رل اتومبیل‌های گرانقیمت می نشینند 
و در جاده‌های توریستی کشور با قهرمان بازی 
جولان می د هند . بویژه در مجموعه هایی که 
ال فال وه خلاوادگی اش 
می‌گردد! ولی چیزی که هست این خانم‌هاء هميشه 
یک غمخوار بی‌ کار و درد هم کنارشان دارند که 
مسر رک باریگن شناق شدہ و مشخسن آست!7 
فکر کنید به جا می اورید - انچه برایمان جالب است 
و بهانه نوشتن این موضوع, اینکه تازگیھا در اتوبانها 
و جاده‌های کشور ازع قضیه بیشتر به چشم می‌آید. 

اها یافیا مت اگرعاق س کور یت 
همراه رفقا در اتومبیل‌ها بدون توچه به نکات ایمنی 
از دست غم می‌گریزند. وقتی هم دلشان برای خانه 
تنگ می شود» حین رانندگی موبایل را به گوش 
ھی جا اون آد الک ور اع مورد کی رار 
اصل نیست! یعنی پنجاه نفر عوامل فیلمبرداری آنها 
راهمراهی نمی کنند. اگر تشریف ببرند ته درہ زنده یا 
مرده خودشان باید بیرون بیایندء چون کسی نیست 
«کات» بدھد!! 


مزیت کشور چھارفصل 

سرمان خیلی گیج می‌رود! نه از فرط کم خونی! 
رفتیم سراغ یکی از این - مراکز - فروش اثار صوتی. 
تصویری انقدر اسم و تصویر مختلف از خوانندگان 
با مدل ریش و موی متنوع دیدیم که مانده بودیم 
حیران! زاتعاایق تعداد زیاد خوانندہ کی از ارشاد اجازہ 
کر فت اند ر اصلا رت شدھ وسٹکشان را بالا تبرت 
بگویند. اجازه آقا!! 

خداوکیلی آواز خواندن از جویدن آدامس(!) 
راحت تر شده. هر چند اغلب این آوازها هم جویده 
ها اس کر سک 
یک زمانی برای آواز و هنر خوانندگی حد و مرزی 
بود. وزارت ارشاد بدون تست صدا اجازه خوانندگی 
به کسی نمی‌داد. اما درحال حاضر آنطور که از 
a ay‏ فرط حنک 
نموده‌اند و به دنبال آن, «هر دم از این باغ بری 
می‌رسد»! که این قضیه در حق خیلی از هنرمندانی 
که صدا و آثارشان از خصوصیت و ویژگی 
ارزشمندی برخوردار است. درمیان انبوه اثار بدون 
نظارت شایسته. نادیده گرفته می‌شود و مضاف بر 
آنکه در توزیع و فروش آثارشان هم مشکل ایجاد 


7 ۰ 
تس جم 


س <“ دی 


| چو اش تازه عده‌ای از بازیگران هم به مدد شهرت 


2 شماره ۳۱۹۸ 





بازیگری‌شان. جهت تفرج خاظرظطراداران چند دهان 


باغش بیش, مرغان خوش الحانش رو به ازدیاد! 


پاشیدن زعفران برپلوی سوختم(!) 

در تکراری بودن بسیاری از برنامه‌های 
تلویزیونی. بویژه نمایش‌های برنامه خانواده حرفی 
نیست. اما چیزی که به قول معروف ان روی ادم را 
ا می اور یهایس رگائی است ک فرحال 
حاضر مابین آن گەگداری فیلم هم پخش می کنند!.. 
اگر وقت باشد! وقتی یک برنامه یا سریال تکراری 
پخش می‌شود. لزومی ندارد حجم زیاد تبلیغات آن 
را مزین کند. اگهی بازرگانی هم موقع و جایگاه 
مناسبی باید داشته باشد. مانند برنامه‌هایی که 
مخاطب با درصد بالا دارد و معمولا برای بار نخست 


چند بار تکرار شده و سه نسل قبل هم ان رابه خاطر 
می‌آورند! نهایت آن می‌شود که مخاطبان تلویزیون 
کفری می‌شوند. بعد تلویزیون را خاموش می کنند. 
می‌روند سر کوچه دور هم می نشینند و همدیگر را از 
مرض «وبا» می‌ترسانند... البته ترس هم دارد... اما 
نه به اندازه آگهی‌های بازرگانی! 







خداوکیلی آواز خواندن از جویدن 
آدامس (!) راحت تر شده» هر حند 1 
اغلب این آوازها هم جویده | 
جویده‌اند! انصافاً انبوه‌سازی این 





می جوب سڈ 


موجودات چھارچشم 


برنامه‌های انیمیشن راهنمایی و رانندگی بسیار 
جذاب طراحی و کارگردانی می شوند. بەطوری که 
کودکان رابسیار جذب نمودہ و بسیاری از خانواده‌ها 
مبادرت به خرید نوار و سی دی این برنامه‌ها 
نموده‌اند! 

درحال حاضر بخش قابل توجهی از برنامه‌های 
مربوط به کودکان و نوجوانان را کارتون های 
پرسروصداو تخیلی خارجی, تشکیل می دهد که اکثر 
آنها با لحاظ محتوا بسیار خسته‌کننده و کم ارزش 
است و روحیه پرخاشگری را در بینندگان کم سال 
تلویزیون قوت می‌دهند. 

با توجه به منابع و مفاخر غنی ما در ادبیات 
داستانی, می بایست این داستانها و حتی مثل‌های 
پند آمیز قدیمی را برای رسیدن به نتیجه مثبت 
اخلاقی, تبدیل به انیمیشن که یک زبان گویا و بلیغ 
برای ارتباط با کودک و نوجوان 
تلویزیون در ارتباط با این قشر سنی. نقش 
فرهنگی اش را سس ایفا کند! 

داستانهای کلیله و دمنه. شاهنامه. داستان 
راستان و خیلی ای کب ارزشمند دیگر که به نظر 
ما نتایج مطلوب تری 


نسبت به موجودات 
چهارچشم فضایی دارد که با صداهای عجیب و 
غریب می خواهند به اجبار کودکان را هیجان زده 
نمایند ! 





1۰ :۰ سو ۱ 
کلوراپب بنر الکانس! 

این واقعیت انکارناپذیر است که فیلمسازان ما در 
ژانر پلیسی ضعیف عمل می‌کنند. چون در این زمینه 
خلاصه شدہ در چند تا ماءمور بی سیم به دست که 
دائم به احترام یکدیگر پا می‌کوبند! مدتی است بنز 
«الگانس» هم به ان اضافه شده و دوربین‌ها مرتب از 
این مرکب مدل بالای نیروی انتظامی «کلوزاپ» 
می‌گیرند! در یکی از مجموعه‌های شبکه اول یکی از این 
بنزها در روستایی میان خاک و کل می‌تاخت که یاد 
تبلیغات تلویزیون افتادیم که تولیدات کارخانجات 
خودروسازی را تبلیغ می‌کنند. یک پاسگاه روستایی 
بنز الگانس به چه کارش می اید؟!.. نکته حائز اهمیت 
نقش آفرینی می کنندء اغلب در سنین هفتاد به بالا 
خودمان سالهاست نون و نمک این سازمان را 
خورده‌ایم. انقدر اطلاع داریم که اغلب روٴسای این 
سازمان حداکثر در دوره میانسالی هستند و انتخاب 
شخصی به عنوان مسوول و مافوق در مجموعه منوط 
به داڈ شتن سجل قاجاری نیست. ضمن اینکه نیروهایی 
که با این مافوق‌های از تاریخ گذشته همیازی هستند 
(ببخشید) شیرین عقلند! یعنی رفتارشان نمودی از 
ادمهای بزدل و دست و پا چلفتی دارد! که ابهت و جدیت 
ين شوه در همه سریالهای پلیسی هم اب پیدمی شده 

ست! مثل کاراکتر ثابت سریالهای ا س عربی که 
0 نابینا با عصایش در بازار مسگرها قدم 
می زند و اخبار سیاسی رابین مبارزان توزیع می‌کند... 


سرزمین کل و بلبل 

آنقدر که ما ایرانیها در آثار تلویزیونی و سینمایی, 
جنگ و جدل خانوادگی رابه همراه جیغ‌ها قرمز و 
بنفش خانم‌های بازیگر به تصویر می کشیم. 
خارجی‌ها این چنگ‌های عیالواری را به ندرت در 
فیلم هایشان نمایش می دهند! حالا این درگیری‌ها 
چگونه در فیلم‌های داخلی جفت و جور می‌شوند و 
منتج به گل و بلبل می‌شوند جای بحث دارد که در 
این مقال نمی گنجد! اگر هم بگنجد, دبیر سرویس 
می زند توی سر مال و از ان کم می نماید! اما اصل 
مطلب. تاکنون به این قضیه فکر کرده‌اید که در 
فیلم های سینمایی یا مجموعه‌های تلویزیونی ماء 
درحالی که همین مورد حدود سی درصدہ زمان 
مجعدشان - به بیننده نیز از تماشای مرور پرونده 
در دادگاه احساس ملال دست نمی دهد. چون 
تعلیق‌های ریزی که در فیلمنامه هنگام تماشای فیلم 
نرد مخاطب مستتر می ماند. جریانات مصور در 
دادگاه به شکل مهیج‌تری ان را روشن می‌سازد! و 
این به نوبه خود در جذابیت و طبیعی تر شدن 
موضوع فیلم نقش او اما در اسان داخلی اغلب 
مسایل خیلی ساده و بدون پیچ و تاب‌های قضایی. 
فقط با یک بازپرسی ساده در کلانتری و با تصویر 
تصنعی و محدود از دو تا صندلی و قاضی 
سرهم می آورند و دلیل پایان و نتیجه کار 
وبال همان سکانس اشتی‌کنان اخر فیلم است. 

کلاهتان را قاضی کنید تا مخاطب راضی شود! 
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۷«ما همه خوبیم» ساخته بیژن میرباقری 
جایزه دومین فیلم برتر پنجاه و هشتمین 
جشنواره فیلم لوکارنو را از ان خود کرد. 


۷ الیور استون کارگردان اسکاری سینمای 
جهان به دلیل حمل و قاچاق مواد مخدر به 
پرداخت ۰ ھزار دلار وجه نقد جریمه شد. 

هت خی رة ر قات د اسن 
اردبیل دی ماه سال جاری در اردبیل برگزار 
می شود. 

زد یشب باباتو ديدم آیدا»» «مکس» و 
«عروس فراری» عید سعید فطر به اکران 
عمومی درمی آیند. 

۷فیلمبرداری فیلم سینمایی «گزارش 
مریم) به کارگردانی اسماعیل براری همچنان 
متوقف است. 

۷اکران خواب تلخ در فرانسه وارد سومین 
ماه شد. این فیلم به کارگردانی محسن 
امیریوسفی در ۲۵ سالن سینما در ۸ شهر 
فرانسه به روی پرده رفته است. 

۷شھاب اسفندیاری مدیر گروه فیلم و 
سریال شبکه تهران گفت: احتیاط مدیران 
عرصه طنز را محدود کرده است. 

نخستین جشنواره فیلم شهر که به 
موضوع شهروندی و مسائل می‌پردازد از ۲۷ 
تا ۲٩‏ شهریور ماه برگزار می شود. 

۷«شاعر زباله‌ها» ساخته محمد احمدی و 
«زمستان است» به کارگردانی رفیع بیتز 
مجوز اکران عمومی دریافت کردند. 

امیر قویدل پس از مدتها دوری از سینما 
به زودی ساخت فیلم جدیدش با عنوان 
«رالی» را اغاز می کند. این فیلم اوایل پاییز 
جلوی دوربین می رود. 

۷فیلم تلویزیونی دشمن + من به 
کارگردانی محمد نیاکانی هفته دفاع مقدس 
از شیک ازل سیا پخش می‌شود. سیروس 
ای تسم ا کی وی رہ 
بازیگران این فیلم هستند. 

۷«محفل ایکس» ساخته حبیب کاوش پس 
از سالها هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برد. 

۷خسرو شکیبایی به زودی بازی در اولین 
فیلم بلند سینمایی فرهاد صبا با عنوان 
«عروسک فرنگی» را آغاز می کند. 











کس و اشکهای خدا 


محمدهادی کریمی که بیشتر به عنوان فیلمنامەنویس 
در عرصه سینما حضور داشته است. به زودی 
ساخت اولین فیلم بلند سینمایی اش با عنوان «اشکهای 
خدا» را آغاز می‌کند. 

اشکهای خدا فیلمی اجتماعی با درونمایه‌های 
ری اشی و کین کت کی انوا هاشم سیرگی یه 
عهده دارد. 

مرد دوزنه در اصنهان 

حسین بخشی کارگردان تثاتر و سینما تا چندی 
دیگر نمایش کمدی «مرد دوزنه» را روی صحنه 
می برد. 

این نمایش را سعید محقق نوشته و قرار است از 
مهرماه در اصفهان به اجرا دراید. 

حسن دهقان, پرویز فولادی, فاطمه ایزدی» حسین 
بخشی» محسن رحیمی. مرتضی علی قاسمیء مرجان 
صادقی و شیما مطلبی بازیگران این نمایش هستند. 

مرد دوزنه مهرماه در جشنواره تثاتر طنز که در 
اصفهان برگزار می‌شود شرکت دارد. 


عروسی در کوهستان با 
هد یٹ فول دوند 
حدیث فولادوند. 
عباس امیری» محبوبه 
بیات. رضا خند ان و 
سیدجواد هاشمی 
اکن تی 
«عروس کوھستان). 
این تله فیلم را 
بوسف سید مهد ی 
می سازد و قرار است ا رشان تا مک 





اول سیما پخش شود. 
ہي گفنه ها و نکنه ها 


سیروس الوند (فیلمساز) 
ممیزی با مصلحت جوبی؟ 
در کشور ما خیلی از مواقع ممیزی با 


شخصی خودشان ناشی می شود. من شخصا 
هرچند با ممیز اخلاقی هیچ مشکلی ندارم. اما به 
هیچ عنوان ممیزی اجتماعی را نمی پسندم چون 
در این صورت است که می بینم بعد از مدتی 
فیلم‌های ما اصلاح شده‌اند. اما جامعه هنوز اصلاح 
نشده است. 
مسعود ده‌نمکی (فیلمساز) 
سینمای ما چنین جراءتی ندارد 

این که در سینما می توانیم با بخشنامه و 
تعیین اندازه روسری‌ها سینمای خود را دینی کنیم. 
اشتباه است. ظاهرگرایی مهم نیست. با بخشنامه 
نمی توان سینما را اسلامی کرد. 
7 ما در عرصه فرهنگ احتیاج به یک مدیریت 








دلیل بسیاری از این ممیزی‌ها از باید و نبایدهای 





بهزاد فراهانی 
تلویزیون که بیشتر 
TT‏ 
ساخت اولین فیلم 
بلند سینمایی خود با 
عنوان «میهمانی از 
کارائیب» را اغاز می‌کند. 

فصه این فیلم درباره پیرمرد خیاطی است که 
ارزو دارد برای فیدل کاسترو لباس بدوزد و... 





طر یقت و مستند زنهای صیفه ای 

نادر طریقت همکار و فیلمساز خوش فکر سینمای 
مستند و داستانی کشورمان درحال حاضر مشغول 
ساخت فیلم مستندی با عنوان زنان صیغه‌ای است. 

طریقت با ساخت این فیلم روی لبه تيغ راه رفته 
و سعی کرده با نگاهی درست و تاءکید بر نگاه مستند. 
اثری قابل اقل بسازد. 

طریقت همچنین دو فیلم در مرحله فنی دارد. «مادر 
نان داد» که به زندگی زنان دستفروش می‌پردازد و 
«مهمانی در بهشت» که به فیلم شب نشینی در جهنم 
ساخته ساموئل خاچیکیان می‌پردازد. 
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مولد اندیشه داریم و باید راهکارهای جدیدی ابداع 
شود. البته نمی‌توانم نگرانی خود را پنهان کنم که 
سیک آست نار در انم عرصت گر فتا راقراظار ا 
شویم. 

اگر سینمای ما بتواند در عرصه مبارزه با 
مفاسد اقتصادی و... حرکت و آن را نقد کند. آنگاه 
می‌توان به جذب مخاطب عام امیدوار بود ولی 
متاءسفانه هم اکنون چنین جراءتی وجود ندارد. 

مهدی برقعی (فیلمساز) 
فاتحه سینمای کو دک و نوجوان 

هر سال دو ماه مانده به جشنواره فیلم کودک. 
این سینما مورد محبت قرار می گیرد و یک هفته 
پس از برگزاری جشنوارہ مجددارھامی شود. نیمی 
سالهای گذشته پشت سر گذاشتیم و متاءسفانه 
کودکان و نوجوانان کشورمان در فصل اوقات 
فراغت هیچ فیلمی را برای تماشا بر روی پرده 
چادویی سینما مشاھدہ نکردند. 

اگر این نوع سینما حمایت همه جانبه عام و 
خاص رادرپی نداشته باشد باید فاتحه ان را خواند 
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ساعت دو بود و «پاتریک سلوین» درحالی که 
پشت میز خود نشسته و به فکر فرو رفته بود. صدای 
پای کارکنان اداره را می شنید که از اتاق کار خود 
خارج می‌شوند و درحال ترک اداره هستند. «پاتریک 
سلوین» رئیس صندوق اداره از جای خود بلند شد و 
به طرف پنجره رفت و نگاهی به بیرون انداخت. او 
اضافه کاری و ماندن در اداره خو‌شش نمی امد. و 
هميشه عادت داشت سر وقت که کارش تمام 
می‌شود از اداره خارج شود اما ان روز یک نیروی 
مرموزی او را بر جای خود میخکوب کرده بود و 
چنین اجازه‌ای نمی داد. 

«پاتریک سلوین» این اواخر احتیاج زیادی به پول 
داشت. در طول یک سال نزدیک پنجاه هزار پوند از 
صدد وق با مهارت اختلاس کرد ه بود و تصور 
می کرد که هرگز هیچ کس متوجه این اختلاس 
نخواهد شد. چون او در دفاتر دست برده بود. اوراق 
و اسناد را هم مرتب کردہ بود اما امروز بعدازظهر 
به‌طور ناگھانی «هنری باور» همکار او. که مأموریت 
بازرسی و نظارت در امور مالی و حسابداری را 
اشتباهی بود که «پاتریک» مرتکب شده بود. زیرا او 
براثر یک غفلت ورقه‌ای رابه «هنری» داد و او هم 
خیلی سریع متوجه شده بود که «پاتریک» مرتکب 

«هنری باور» یکی از دوستان قدیمی «پاتریک 
سلوین» بود و سابقه دوستی انها به دوران تحصیل 
می رسید. بعد از پایان تحصیل هم انها در یک شرکت 
مشغول کار شده بودند. اما «هنری باور» که فرد 
زرنگی بود. خیلی زود توانست توجه روسای شرکت 
را جلب کند و در انجا نفوذ پیدا کند و وضع مالی 
خوبی پیدا کند. اما «پاتریک سلوین» ناچار بود با 
تلاش و کوشش جلو برود و توجه روسای خود را 

«پاتریک» دوباره پشت میز خود نشست و دفتر 
بزرگ صندوق را جلوی خودش گذاشت و شروع به 
ورق زدن کرد. درحالی که نمی‌دانست چه باید بکند 
و این اختلاس را چطور پنهان کند. در همین موقع 
ناگهان «هنری باور» وارد اتاق شد و پرسید: 

«پاتریک» با شنیدن صدای «هنری باور» از جای 
خود پرید و با عجله گفت: 

- بله داشتم حساب‌ها را یک بار دیگر رسیدگی 
می کردم و جمع ارقام را چک می کردم. امروز نمی دانم 

«هنری» لیخند زد و گفت: 

- فقط امروز حسایها نمی خواند. 

«پاتریک» متوجه این کنایه شد اما چیزی نگفت. 
بعد از کمی سکوت «هنری باور» ایروهای خود رابالا 
کی لک سی مت 

- من فردا به هیأت مدیره پیشنهاد می‌دهم که 
یک رسیدگی کلی به حسابهای صندوق را شروع 
زیر و رو شده و مبالغی از صندوق شرکت پریده است! 

«پاتریک» با التماس گفت: 

- نه خواهش می‌کنم اینکار را نکنید. 

ولی بلافاصله از حرف خود پشیمان شد. زیرا 
می‌دانست «هنری» کسی نیست که از حرفی که زده 
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است و پیشنهادی که کرده است صرف نظر کند. 

«هنری» گفت: 

- ما به حسابهای صندوق رسیدگی می کنیم و 
تو هم باید به شعبه شرکت در منچستر بروی و کمی 
به اوضاع حسابداری و امور مالی انجا برسی. 
خصوصا چون رئیس حسابداری هم مریض است 
و انها احتیاج به کمک دارند. ما هم در غیاب تو در 
ترتیب تو هم از وضع آشفته ای که در ان هستی خارج 
می‌شوی. پس بهتر است همین آمشب یک بلیط قطار 
بخری و به طرف منچستر بروی و فردا اول وقت 

«هنری باور» از اتاق خارج شد و «پاتریک» راتنها 
گذاشت. نیم ساعت بعد «پاتریک» با حالی خراب به 

- من آمشب باید برای انجام یک ماموریت اداری 
به منچستر بروم. لطفا کمی لباس و لوازم در چمدان 
کوچکی بگذار که ان را با خود ببرم. 

همسرش به او گفت: 

- کمی نان و غذا در اشپزخانه روی میز هست. 
کمی غذا بخور و بعد برو 

اما «پاتریک سلوین» اصلا اشتها نداشت و چیزی 
ساعت دیگر بازرسی شروع خواهد شد و خیلی زود 
به فکرش رسید که فعلا جز «هنری باور» کسی از 
«هنری» را راضی کند تا از رسیدگی به حساب 
کار چشمپوشی می‌کرد. هیچ کس راز او را نمی فھمید 
پس بهتر بود که او یک بار دیگر به سراغ «هنری» 
می‌رفت. او با عجله دفترچه‌ای را که ساعات حرکت 
قطار در آن نوشته بود. برداشت و ورق زد تا ببیند. 
خوشحالی دید که تا حرکت قطار منچستر بیش از 





سه ساعت وقت باقی است. این سه ساعت وقت برای 
او کافی بود تا بتواند به خانه «هنری» برود. یا او را 
راضی کند که دهان خود را ببندد یا آنکه او را مجبور 
به سکوت کند. «پاتریک» آهسته کشوی میز خود را 
در اتاق نشیمن بار کرد و شيشه کوچکی راکه محتوی 
سیانور پتاسیم یک سم خطرناک بود از آن کشو 
بیرون اورد. این شيشه سم را «پاتریک» از همان 
موقع که برای نخستین بار از صندوق اختلاس کرده 
بود تهیه کرده و دائما با خود داشت تا در موقع لزوم 
از ان استفاده کند. زیرا احساس می کرد که با این 
اختلاس به زودی به این سم احتیاج پیدا خواهد کرد. 
چرا که به نظر او مردن بهتر از به زندان افتادن بود. 
«پاتریک» درحالی که شيشه سم را در جیپ خود 
می‌گذ اشت در این فکر بود که چند ساعت بعد چه 
اتفاقی خواهد افتاد آیا او ناچار می شود خودش رابا 
این سم بکشد یا انکه «هنری» را مسموم کند؟! او 
تصمیم قطعی در این مورد نگرفته بود. و اصلاً مفزش 
کار نمی کرد. در این هنگام همسرش چمدان را به 
شوهرش داد و «پاتریک» گفت: 

- من تا چند شب دیگر برمی‌گردم. مواظب خودت 
باش: 

و با لبخندی که به زحمت بر لب آورده بود از 
همسرش خداحافظی کرد و یکسره به خانه «هنری» 
رفت. زمانی که زنگ در آپارتمان او را فشار داد و 
«هنری» در أستانه در نمودار شد. از دیدن «پاتریک» 
اصلاً تعجب نکرد. گویی انتظار او را داشت و گفت: 

- بیا دوست قدیمی. می‌دانم که چه می‌خواهی 
بگویی؟ چیزی که برایت مهم است. 

«پاتریک» به زحمت خود را به داخل خانه مجلل 
«هنری» کشید و روی یک مبل راحتی نشست تا کمی 
حالش بهتر شود و بعد گفت: 

با سو درسہ تسود لی مق به گنگ ر 
احتیاج دارم. کارم خیلی خراب شدہ و همه چیز برای 
من درحال تمام شدن است. 

«هنری» با خونسردی گفت: 

- من برای دوست قدیمی و صمیمی‌ام هر کاری 
بخواهد انجام می‌دهم به شرط انکه در مورد 


نہ 
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«پاتریک» با ناراحتی گفت: 

- اتفاقاً موضوع همین اختلاس است. امشب هم 
که من باید به «منچستر» بروم. 

سی بات سی کخداں واق کر ین 
گفت: 

- بله این مأموریتی است که بدون تأمل باید انجام 
بدھی و به آن مسافرت بروی. و ما هم به حسابهای 
شرکت می رسیم... فقط یک شانس نجات برای تو 
هست و من این فرصت رابه تو می‌دهم که با همدیگر 
یک قرارداد ببندیم. قرار ما این باشد که در اختلاس با 
هم شریک شویم. البته به این شکل که تو هر ماه ده 
ها کون کر کت اظلاس کی رد ا درا 
اختلاس شریک شویم. هشت هزار پوند برای من و دو 
هزار پوند برای تو. من می‌دانم که تو می توانی به 
راحتی این مبلغ را از صندوق اختلاس کنی. 

«پاتریک» ناباورانه نگاهی به «هنری» کرد و گفت: 

- نمی‌فهمم من اختلاس کنم و خودم را به خطر 
بیندازم و فقط دو هزار پوند سهم من باشد! نه این 
غیرمنصفانه است! 

«پاتریک لبخندی زد و گفت: 

پس بهتر است به آژانس تلفن بزنم تا برای بردن 
تو به منچستر یک ماشین بفرستند. 

و سپس با خونسردی به طرف تلفن رفت. 
«پاتریک» از سنگدلی و بی رحمی «هنری» تعجب 
می کرد. شاید او انتظار داشت که «پاتریک» به دست 
و پایش بیفتد. یا به او التماس کند. اما نه! «پاتریک» 


روابط عمومی های ادارات. بہ حل مشکلات 
مردم كمك کنند 


فعالیت و توانمندی هر نهاد و سازمانی, بستگی به 
کارمندان آن مجموعه دارد که چگونه با مراجعه‌کنندگان 
برخورد کنند! برخوردهای خشک. خشن. سرد و یا 
صمیمی و همراه با گشاده‌رویی و صبر و حوصله! 

رسیدگی کارکنان ادارات به کارهای مردم باعث 
دلگرمی بیشتر و حفظ حرمت و شخصیت روزمره 
مراجعان و خلف وعده نسبت به انان, بدبینی مردم به 
سور ا ای تیر اھر اجس و 

با این حال. روند بوروکراسی و کاغذبازی در 
ادارات دولتی همچنان ادامه دارد و بسیاری از 
کارکنان ادارات عادت دارند به مراجعه کنندگان 
بگویند برای تکمیل مدارک. تعدادی کپی تهیه کرده و 
تحویل دهند. که شاید هیچ‌یک از کپی‌ها برای هیچ 
کاری استفاده نشود. 

ویابرای تکمیل پرونده‌ای که می‌تواند بایک امضاء 
موّثر واقع شود. چند نفر از روٴسای دوایر اقدام به امضاء 
بی کتک یرای سال بافث فده ایت تایا که 
می‌تواند در یک روز به جای دیگر عودت داده شود. 
lS‏ ییا زا 

ای کاٹ برای انچ کرت مسائل عم حاز ها ی 
می‌شد تاوقت ارباب رجوع در ادارات دولتی گرفته نشود. 








می دید که اصلا نمی‌تواند تا این حد خود را خوار و 
خفیف کند. پس ارام به طرف لیوان نوشیدنی 
«هنری» که روی میز بود رفت و وقتی مطمئن شد 
«پاتریک» او را نمی بیندء شيشه سیانور را از جیبیش 
درآورد و داخل نوشیدنی «هنری» خالی کرد. چند 
لحظه بعد. «هنری» رو به «پاتریک» کرد و گفت: 
تو به منچستر می‌روی و من به اتفاق مدیرعامل و 
بازرس شرکت و یک حسابرس به حسابهای 
صدد وق می ر سیم. مطمئن باش اقامت نو در 
منچستر خیلی طولانی نخواهد شد و به زودی تو 
برای ادای توضیحات احضار خواهی شد! 

«پاتریک» نمی دانست در جواب این دوست 
سنگدل خود چه بگوید. پس بدون هیچ کلامی. 
ایستگاه قطار رفت. 

O 

حدود ساعت یازدہ صبح یکی از کارکنان شرکت 

- اقای «سلوین» دو نفر مامور از اسکانلندیارد 
می خواهند شما را ببینند! 

«پاتریک» که اشکارا ترسیده بود. بدون هیچ 
حرفی به راه افتاد. یکی از مأموران اسکاتلندیارد با 
دیدن «پاتریک» پرسید: 

- شما آقای «پاتریک سلوین» هستید؟ 

- بله قربان! 

- ما ماموریت داریم شما را به اتهام قتل «هنری 


روابط عمومی هر سازمان بدنه اصلی آن محسوب 
می‌شود و دروأقع قدرت و بازوی اصلی ادارات دولتی. 
روابط عمومی‌ها هستند. البته این امر بستکی به این 
کاو ا ی ها بخ ی او 

روابط عمومی پویا؛ واحدی است که بتواند در 
کمترین زمان, اقدامات مفید و سازنده‌ای برای گشودن 
گره‌های کور مشکلات مردم انجام دهد. ارباب رجوع 
را از خود بداند و برای رسیدکی به کار مردم. 
شیوه‌هایی را به کار گیرد که بتواند به راحتی 
گرفتاران را از مشکلات و تنگناها رهایی بخشد. امید 
که بتوان با مدیریت‌های قوی در ادارات دولتی و دیگر 
سا اھا اف وا اا ار اتی کے داراے راهان 
بسیار هستند. باشیم. 

علی اکبر فرقانی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تنها سینمای رامهرمر تعطیل است 





شهرستان رامهرمز واقع در ۹۰ کیلومتری اهواز 
فاقد امکانات رفاهی برای شهروندان خود است. 
درحالی که روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت از این شهرستان 
تولید و صادر می‌شود. لازم است مسوولان مساعدت 
بیشتری نسبت به این شهرستان داشته باشند. 

تنها سینمای این شهر که آزادی نام دارد. دو سال 
ان را جویا شود! جوانان رامهرمزی جایی برای 
شهرستان را حل کنند. 


صف طویل در بانك مرکزی شاهرود 


بسیاری از ادارات دولتی در شاهرود برای انجام 
امور بانکی دارای حساب جاری در بانک مرکزی 





باور» و نیز اختلاس از صندوق شرکت بازداشت کنیم. 

«پاتریک» خود را متعجب نشان داد و گفت: 

- سر درنمی آورم. قتل «هنری باور» اما او دیروز 
با من ملاقات داشت. 

- بله! او دیشب به قتل رسید. 

- ولی من تمام دیشب را در قطار بودم! 

یك ! ا کل ای حول که 
منزل «هنری» رفتید و در یک فرصت مناسب مقداری 
سم تی لیواع تورشندتی. آن زیخفیق: اما شی د اتک 
که او از قبل نامه‌ای را نوشته و به مدیرعامل شرکت 
داده بود و در آن به اختلاسهای شما اشاره کرده بود. 
او در همان نامه این نکته را هم یاداور شده بود که 
ممکن است حتی توسط شما به قتل برسد! 

ا کی یم 

- بله! اما ما از شما مدرکی داریم که نشان می دهد 
دا فگاز یاهع سای 

«پاتریک» با تعجب و ناراحتی گفت: 

- مدرک؟ چه مدرکی؟ 

مأمور اسکاتلندیارد گفت: 

- شما آنقدر عجله داشتید که شيشه سیانور را 
بعد از خاکی کردن به جای آنکه در جیب خود بگذ ارید. 
روی زمین انداختید و اثر انگشت شماروی شیشه 
باقی مانده است و همسر شما هم اعتراف کرده که 
یکبار ان شيشه را در کشوی میز شما دیده و حالا ان 
«پاتریک» با شنیدن این حرف ناگهان از حال رفت! 
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هستند. تمامی ارباب رجوع این ادارات برای پرداخت 
کمترین وجهی به حساب انها مجبورند ساعات 
زیادی را در صف منتظر بمانند که این امر مشکلات 
زیادی را برای مردم به‌وجود آورده است. به هرحال 
بهتر اسنت ادارات شاهرود به غیر ا شعبه مرکزی 
بانک ملی شعبه‌های دیگری را نیز درنظر بگیرند تا 
وقت مردم ساعتها در بانک بیهوده تلف نشود. 

محمد رضایبان خبرنگار اطلاعات هفتکی ‏ شاهرود 


شهرداری اسلام آباد توجم کند 


چهارراه شهرستانی اسلام آباد غرب از توابع 
اسان کیباشاهان واه خوتکارات و 
دستفروشان شده است. این چهارراه شلوغ و پررفت 
و امد است. متاسفانه این نقطه از شهر به حال خود 
رها نشخ است و به آن کمترین توجهی نمی‌شود. 

چه خوب است شهرداری راس ساعت ۶ بعدازظهر 
از منطقه بازدید کند تا وضعیت اسف بار این منطقه 
برای آنها روشن شود. 

اهالی منطقه امیدوارند فکری به حال دستفروشان 
و طوافی‌ها بکند. 

عبدالله الفتی ۔ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۴۹ 


, برای ورود به مقبرہ بايد اول 


مغبرۂ مدرن زنگ زا فشاریدخی ! 


چند ار ه مس نید $ 


۸ ارہ (برای آسانی کار بهتر است دسته 
اره‌ها را شمارش کنید.) 
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جهن هن به , 
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سیدحسن طاهرزاده. خواننده خوش تررے 
موسیقی کشور در سال ۱۲۶۱ به دنیا آمد. او استاد 
آواز در موسیقی ردیف دستگاهی بود. 
طاهرزاده از محضر اساتید و بزرگان موسیقی 

به طور مستقیم و غیرمستقيم استفاده کرد. از جمله 
استادان غیرمستقيم او «سیدعید الرحیم اصفهانی» 
بود. 

آثار باقی‌مانده از او عبارت‌اند از: 

سلسله صفحات گرامافون. همراه درویش خان 
تا باقرخان رامشگر (کمانچه) عبدالله دوامی (تمبک 
و قفا و مگران رر 0-2 داروا 
خصوصی, ردیف آوازی ایران (مکتب اصفهان) با تار 
و سه‌تار نورعلی برومند. 

۲ ار مطرح انتخایی او: 

۷صفحات 
گرامافسون: آواز 
تصنیف حجاز 
(با تار درویش خان) 
مخالف سے گاہ 
(با فلوت اکیرخان). 


(با تار نورعلی 
برومند) 

استاد طاهرزاده شاگرد مستقیم نداشته است. 
مشهورترین شاگرد غیرمستقیم و نزدیک به او 
قمرالملوک وزیری بود. او در سال ۴ ور گڈذشتٹ. 

OOO 

علینقی وزیری آهنگساز و نوازنده تار از نوادر 
موسیقی ایران در سال ۱۲۶۶ به دنیا امد. 

او بانی حرکت تجددخواهی در موسیقی معاصر 


< 


بعد از درگذشت استاد فریدون ناصری 
موسیقیدان شناخته شده کشور که علاوه بر 
٣۳٦‏ موی ال ال 
رهبری ارکستر سمفونیک تهران رابه عهده داشت. 
ارکستر مذکور بدون رهبر به کار خود ادامه 
می دشد. 

شورای عالی سیاستگذاری مرکز موسیقی 
کشور مدتی است که درصدد یافتن جانشین برای 
مرحوم فریدون ناصری است. تاکنون عده‌ای از 
هنرمندان و موسیقیدانان شاخص کشور برای 
قرار گرفتن جایگاه رهبری ارکستر سمفونیک 
تهران اعلام امادگی کرده و یا کاندیدا شده‌اند. 

درمیان این عده علی رهبری. شهراد روحانی 





شماره ۳۱۹۸ 





رهبر جدید ارکستر سمفونيك تهران چم کسی است؟ 







علینقی وزیری در زمان حیاتش. موسس مدرسه 
عالی موسیقی و کلوب موزیکال. سرپرست مدرسه 
موسیقی دوستی و هنرستان موسیقی و اداره 
موسیقی کشور و استاد دانشگاه تهران (در تاریخ 
هنر و زیباشناسی) بود. 

علینقی وزیری موسیقی را در کنسرواتورهای 
پاریس و برلن تعلیم گرفته و به‌طور غیرمستقیم از 
اساتید سنتی موسیقی ایران هم بهره گرفته بود. 

از او آثار فراوانی به صورت مکتوب و مصوت 
به شرح زیر باقی مانده است. 


×آثار مکتوب: دستور تار و سه‌تار (۲ ج)» دستور 
ویلن (۲ ج). موسیقی نظری (۳ بخش). در عالم 
موسیقی و صنعت (مجموعه خطابه‌ها» سرودهای 
مدارس. زیباشناسی در هنر و طبیعت (ترجمه و 
اقتباس) تاریخ 
عمومی هنر و 
ای 
سروده‌ هایی از 
بندهای سعدی 
وا 
ئو اة هاس 
E‏ (یه 
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کے ۳ 
علی نقی). 
صفحات گرامافون, شامل تکنوازیهای تار. همنوازیها 
(با ساز ارکستر /اواز) از ساخته‌های خود. همراه کلام 
حسین گل گلاب و دیگران. بازسازی شده‌ها توسط 
ارکستر بزرگ رادیو تھران, به رهبری روح الله خالقی 
و جواد معروفی. 

علینقی وزیری شاگردان زیادی داشت که 
برجسهه‌ترین انها عیارت بودند از: روح‌الله خالقی, جواد 
معروفی, على محمد خادم میثاق و حسینعلی ملاح. 





نادر مشاه جرء 
همچنین از لوریس 
چکناواریان به عنوان 
کاندید ای دا 
رهبری ارکسستر 
سمفک و گنگ باد 


می‌شود. شورای عالی 
سیاستگذاری مرکز 
موسیقی هم اکنون مشغول بررسی تقاضاهای 
داوطلیان و کاندیداهاست تا هرچه سریع‌تر. برای 





ارکستر مذکور رهبری جدید معین کند. 





تا و ال 
دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی, با این 
کرات تا ات کار ی کا 
جدی گرفته. آثارش به‌تازگی بسیار مورد 
توجه هنرمندان جامعه موسیقی قرار گرفته 


این ترانه‌سرای اانه در مورد مشکلات 
ترانه‌سرایان جوان. طی گفتگویی با خبرنگار 
جهان هنر اظهار داشت: 
«بسیاری از ترانهسرایانی که هنوز اثری 
٠>‏ 2 
با هنرمندان موسیقی را نمی دانند و درواقع 
پلی قوی برای ایجاد این ارتباط از طریق 
مطبوعات و یا دیگر رسانه‌ها هنوز ایجاد 
نشدہ است. 
از طرفی به علت اعمال سلیقه در انتخاب 
ترانه ها توسط افراد مختلف, جح فضای بازار 
و... اکثر ترانه‌سرایان جوان پس از ورود به 
جامعه موسیقی دچار سردرگمی حسی 
نوہ باتک تی ترا کر رم 
ااا ا شا واام 
-+9+9٤‏ رای ری تراد آن طور 
که باید و شاید به دل نشسته و تأثیرگذار 
باشند. 
در ضمن. متاسفانه بسیاری از 
ترانهسرایانمان از بار علمی لازم در این زمینه 
برخوردار نیستند و اصول ادبیات را 
نمی شناسند که البته این ربطی به تحصیلات 
دانشگاهی یک سراینده در زمینه ادییات 
ندارد. بلکه مطالعه اراد نیز می‌تواند سار 
مفید باشد. زیرا غالبا اثری که با هماهنگی 
استعداد و حسی که با متد علمی و تکنیک روز 
همراه باشد. زیباتر و ماندگارتر خواهد شد.» 
در زیر نمونه ای از سروده‌های سمانه 
رضایی را می خوانیم: 
سفره خالی خونه 
بی‌کس دست برکت /سفره یه آسمون غمه 
از این جاتا اون سر خواب /دلش خونه ماتمه 
حتی یه گندم گناہ / پا نمی ذاره رو تنش 
سفره خالیه خونه /بی کی بگه درد و غمش 
سفره‌ای که نون نداره / غصه زندون نداره 
برای راز بچه‌ها / یه حرف پنهون نداره 
هیشکی نمی‌شه همدمش /حتی گلای رو تنش 
رنگ دروغ نون شب /نشسته بالای سرش 
دوباره نون بی کسی / مياد تو سفره خونه 
صدای گرم پیر شب / دعای برکت می‌خونه 
0ت۶ ۷۶۶۶۶۶۶ کہ" 
نب کا دالہ فا مم ۱ 
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و ز. خبلی زا اما پر ایراد 


ایق ا سم قل ا که نف فل ردا 
نکته‌ای را برایتان بازگو کنم و درحقیقت انتقادی از 
شبکه دو سیما و مسوولان آن. 
فیلم مسیر سبز که از شبکه دو سیما پخش شد. 

قبل از پخش مورد قد مسعود فراستی و کامیان 
هی ارے ےک ن نها ازع بدا 
و نایجایی داشتند. ولی حرف نگارنده این است که 
چرا شبکه دو. نیم ساعت از فیلم را سانسور کرده 
بود؟ 

این نکته را با توجه به این مدرک می گویم که 
تفه هم ۷65 اصلى وهم ۱600ءزیلہ این فلع وا 
دراختیار دارم که در ۷۲ دوبله شده اختلاف زمان 
با ۷۵ اصلی حدودا ۱۰ دقیقه است ولی وقتی فیلم 
پخش شده از شبکه دو راتماشا کردم و حتی تکرارش 
راء فهمیدم ۲۰ دقیقه از فیلم سانسور شده بود و 
معلوم نیست چرا؟ امیدواریم مسوولان پخش شبکه 
توا که وا رن 


یادداشت فیلم 


فیلم مسیر سبز («۷۱6 67660 ۲06» ساخته فرانک 
دارایونت و محصول کمپانی بونیورسال است. 
داستان این فیلم در سال ۱۹۳۵ و به دوران رکود 
اقتصادی آمریکا بازمی‌گردد و ماجرای آن برای یک 
زندانبان به نام پل اچ کام «تام هنکس» اتفاق می افتد 
و در قر حلفت راوی داستان اوست. 

او تعریف تی گنل که ورود یک زندانی 
سیاهپوست به نام جان کافی چه ماجراهایی را پدید 
آورده است. 

تا نکات مثبت قیلم می‌پردازيم که اولین آن 
و بقیه از عهده ایفای نقش خود به خوبی برآمده‌اند و 
قدم به قدم با بازیهای خوب خود فیلم را پیش 
سی برق 

نکته بعدی دیالوگهای قوی و غنی فیلم است که 
باز هم به خوبی ادا می شود و این گونه به بیننده القا 


دوستان گرامی و ترانه‌سراهای موفق آینده 
خانمها زهرا آخوندی از تهران 
چالوس, ناهید رضاییان از مشهد. شیوا محبت از 
اصفهان 

و اقایان 


> ملکه محمدی از 


نظریان‌پور از بابلسر. کامران جوادیان 
صادق ملکی از شیراز رسول قدس از ملایر 

7 ار 
بررسی و ارائه نظریه کارشناسی به هنرمندان 
موسیقی و ترانه‌سرایان کشور داده‌ایم. به زودی 
نتایج آنها را در جهان هنر خواهید خواند. 


از تهران. 











می کف که این داستان. واقعی 
است.. شاید یکی از ماندگارترین 
دیالوگ‌های فیلم. جمله آخر 
«جان کافی» به هنگام اعدام است 
کا ای سوال می مود دران 
آخرین بان صحیق داری,ی او با 
ساس شی یهار کدی گر 

داز چیزی که هستم پشیمانم». 

این فیلم همچنین حاوی این موضوع هم است 
که همواره در اکثر فیلم‌های هالیوودی دیده می‌شود. 
تقابل خیر و شر و بدی و خوبی. 

از رئیس بند گرفته که انسان مهربانی است تا 
زندانبانی که فقط به فکر برون ریختن عقده‌های خود 
است و زندانیان را آزار می‌دهد. از رفتار خیرخواهانه 
جان کافی تا رفتار زندانی اعدامی دیگری به نام بیلی 
که همواره خشن و معترض است و رفتاری 
سادیسمی دارد. 


دارابونت اثر زیبایی را خلق کرده؛ 
احساسی و پر از کش و قوس و همراه 


با دلهره 





اما نکات منفی 

نکته مهم سکانسهای فیلم است که به‌طور 
نامفهومی به یکدیگر می چسبد. طوری که در سکانس 
اول. شاهد جستجوی عده‌ای مرد مسلح در یک دشت 
هستیم که ناگهان سر از خانه سالمندان درمی‌آوریم 
و سکانس دوم شروع می‌شود. 

داستان فیلم با آنکه داستان زیبایی است. ایراداتی 
دارد که می‌توان به محورهای فرعی زیاد ان اشاره 
کرد. از اینکه به مریضی و بیماری زن رئیس زندان 
پرداخته می نود یامه ان زندان به سوی این 


موضوع کشانده می‌شوند یا همواره درحال کلنجار 
رفتن با زندانی معترض هستند تا مشغول بازی با 


9نغمه موسوی از برازجان 
از توجه خوب شما به چهان هنر سپاسگزاريم 
مطالب خود را برایمان بفرستید تا در صورت خوب 
بودن, آنها رادر نوبت چاپ قرار دهیم. سرفراز باشید. 
9 حسین جهانشاهی از اصفهان 
دوست و خواننده گرامی مجله از تشویقهایتان 
ممنون 0 خوشحالتر می شویم از نظرات و 
9٣ ۹57‏ 9ُگئٰٰٰ ۰ 


باشید. 





0شیرین خانزاده از بابل 
خواننده گرامی مجله خوانندگان مورد نظر شما 
چون چندان مشهور نیستند و هرکدام فقط یک آلبوم 
۰.۷۷۷۰۰۶۰۰۹ 


TOM HANKS 


THE ۲۲۲۲۲۱ MILE 








یک موش. همین موش هم به 
نوعی به فیلم ضربه می زند و 
کلی از فضای فیلم و زمان ان را 
به خود اختصاص می‌دهد. بدون 
انکه در فضای فیلم حضور و 
کارکردی دراماتیک داشته باشد. 

نکته دیگر اینکه. فیلمنامه 
ایرادی مشهود دارد؛ در سکانسی 
جسد دو دختربچه می رسند. 
به آنجا آمدہ اصلاً از کجا آمده و 
در أ لحظه آنجا چه کار 
می‌کرده است؟ 

دارابونت اثر زیبایی را خلق کرده؛ احساسی و پر 
از کش و قوس و همراه با دلهره. کارگردان ٩۰‏ درصد 
فیلم را در زندان فیلمبرداری کردہ ولی هیچ‌گاه نمایی 
کلی از زندان نشان نداده است و نکته دیگری که 
سوال‌برانگیز است اینکه؛ چگونه از زندانی که توسط 
نگهبانان مسلح محافظت می‌شود. عده‌ای به راحتی 
می‌توانند یک زندانی را خارج کرده و مجددا به آنجا 

کارگردان در این فیلم. نگاهی عارفانه به انسان و 
غایت زندگی و دنیا و اخرت دارد. لحظات مرگ را یه 
تصویر می کشد و این حس را به بیننده منتقل می کند 
داشته باشد. فیلم با وجود این ایرادات. فیلمی معناگر 
است و به بینندہ این امکان را می دهد که در مورد 
زندگی, تفکری عمیق داشته باشد. 

دارابونت اگر اندکی از این ایرادات کم می‌کرد. 
مطمئناً فیلمی بسیار ماندگار در کارنامه هنری خود 
ثبت می‌کرد. هرچند که همین حالا هم فیلم جذابیت 
خود را دارد و اثری تماشاگرپسند است. 


۰ 


داد 


بکتالورق دمی شود مرده را برای ١‏ 
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سخن آخر 
و سیما باشیم. اما با حداقل سانسور, زیرا سانسور 
زیاد باعث می شود که تماشاگر از مضمون داستان 
چیز زیادی عایدش نشود. 
سانسور زیاد به کلی مفهوم فیلم را دگرگون 
می‌کند و این کار به فیلم اسیب می رساند و دریافت 


کا کر وا یت نے که 
9 سیمین مرتضوی از نیشاہور 4 


اشعارتان را جهت بررسی توسط کارشناس 
موسیقی در ترانه‌سرای جهان هنر بفرستید. تا پس 
از کارشناسی درصورت مناسب بودن. علاوه بر 
چاپ در مجله. دراختیار اهالی موسیقی برای 
استفاده قرار دهیم. پیروز باشید. 


کرد 


نامه های شما عز یزان رسید 


عبدالله باقری از کرمانشاه. داوود درویشی از 
تهران. نورعلی حسینی از قم. سارا بهادری از یزد. 
مریم رسول‌زاده از کرج. ابوالفضل سو از 
زنجان, ندا غیائوند از قزوین. کیمیا مهربخش از 


اهواز. نادر ی نادره محمودی از اصفهان. 








شماره ۳۱۹۸ 






























د که برای پرسپولیس لیگ 
دلچسب به جا نگذاشت. اما 
بازیکنانی است که خاطرات 
8 وائست شایستگی و 
ساند و جایگاه ویژه‌ای برای 


9 از دوران کودکیات بگو؟ 

ا>یادم می‌آید که د دوران. هر وقت که از مدرسه 
383٥‏ 9۷98999۶8 ۷ 
بازیگوشی و شیطنت می کردم. 

پا به فرار می گذاشتیم. زمانی هم که به خانه 
می رسیدم خیس عرق بودم. مادرم که مرا با این 
وضع می‌دید با شیلنگ آب می‌افتاد دنبالم که خودم 
را بشورم. اما من دور حياط می دویدم و... 

le‏ این اوصاف بابد دونده می‌شدی. نه دروازه‌بان؟! 
»من از بچگی عاشق این موضوع بودم که با دیگران 


ا سے سی 4 دلبازتر از 








فرق داشته باشم و کار خاص انجام بدهم. یادم 
می‌آید. یک روز که رفته بودم مدرسه فوتبال 
تیم پاس, آقای فیروز کریمی گفت. هر کس 
می‌خواهد دروازه‌بان شود. باید از سایر بچه‌ها 
جدا شود. من هم که عاشق همین تمایز بودم. 
از بچه‌ها جدا شدم... به همین سادگی! 
9هنوز هم دوست داری از دیگران متمایز 
باشی و... 
> حالا دیگه نه!... این حرفها دیگه از ما گذشته... 
الان دلم می‌خواهد هرچاو در هر پستی هستم. 
یک انسان مفید و موفق باشم. 
٭ لیگ امسال برای تو با سایر 
بازیکنان پرسپولیس کمی فرق 
می کرد و دلیل ان. تولد دوباره تو 


در پرسپولیس پود. . . موافقی؟ 
> دقیقا... این فصل برای من با 


تمام طول دوران دروازه‌بانی ام 
کت" بود. چون امسال 
امت و کر مت امت 
كنم و و وجود آمادگی فرشید و 
داوود درون دروازه قرار بگیرم. 
٭ پروین در جایی گفته بود. محمدی را 
عابدزاده جوان بدانید. نظر خودت در این باره 
ا علي آقا هميشه نسبت به من لطف داشته اما من 
هیچ وقت نمی‌توانم خودم را با عایدزاده مقایسه 
کنم. چون او در کشور ما یک استتناست. درست مثل 
ناصرخان (حجازی). 
هبه تیم ملی هم فکر می‌کنی؟ 
>مگر می‌شود فوتبال بازی کرد آن وقت به تیم ملی 
فکر نکرد؟! تیم ملی نهایت ارزوی هر ورزشکاری 
٥١‏ 9 ی راک ار ان رک 1 
٭ بدترین گلی که تا به حال خوردی کدام بود؟ 
اکوقتی دروازه‌بان برق شیراز بودم. از تیم فولاد اهواز گل 
بدی خوردم که دلیل اصلی ان هم زمین بد حافظیه بود. 
و بهترین بازی ات؟ 
اف اصفهان انجام دادم هیچ وقت از یادم نمی رود. 
9 دوست داری پسرت هم مثل خودت فوتبالیست 
شود؟ 
> راستش زیاد دوست ندارم فوتبالیست شود. 
بیشتر ترجیح می‌دهم درس بخواند و تنها به صورت 
تفریحی ورزش کند. نه اینکه ورزش را برای کسب 
دراد دنل اد 
از زندگی ات راضی هستی؟ 
یا ای 
دارم و از این بابت واقعاً از خداوند متشکرم... 
9از روز خواستکاریت بکو... 
را را کر ی را 
۶١١٥١۹١١٥‏ 9۷ ار 
دایی‌ام رفته بودیم. به خاطر همین با همان شلوار 
جين و پیراهن آستین کوتاه رفتم. 





من در ٹنیا بیدا نمی شود 


9پس برای گرفتن بله خیلی دردسر نکشیدی. 
اکنه...! به قول معروف بدون هیچ چک و چونه ای 
بله را از عروس گرفتیم. 

9زن دلیل هم هستی؟ 

تا دلتان بخواهد... من روی حرف همسرم حرف 
نمی زنه! ! (با خنده) 

9 بیشتر دستیخت همسرت را دوست داری. با مادرت 
ر 

O CY 
همسرم فوق العاده است. اما هنوز مانده تا به‎ 
دستپخت مادرم برسد.‎ 


. الیته دستپحت 


9جه غذایی را ببشتر از همه دوست داری؟ 
ا>هر غذایی را که همسرم درست کند با ولع و اشتها 
می خورم... 
9عصبانی هم می‌شوی؟ 
> قبل از تولد پسرم مهران با بروز کوچکترین 
٣‏ اک 
بیشتر خودم را کنترل کنم و آرامش داشته باشم. 
9معمولاً تحت چه شرایطی دروغ می‌گویی؟ 
>سعی می کنم تا انجا که می شود از دروغ گفتن 
امتناع کنم. اما بعضی وقتها که می‌خواهم از دست 
مهران راحت بشوم. مثلا چیزی می خواهد و من 
نمی‌توانم در آن موقع از منزل خارج بشوم. قصه‌ای 
برایش سر هم می‌کنم. 
9 ادم خسیبسی هستی؟ 
ا>ءتنها چیزی که درمیان خانواده ما نبوده. همین 
مساله است. باور کنید دست و دلبازتر از من در دنیا 
پیدانمی شود!... 
9اهل دعوا هم هستی؟ 
ا>از زمانی که به دنیا آمده‌ام. تا به حال حتی یک بار 
هم جروبحث نکردم. چه برسد به اینکه بخواهم با 
کسی دعوا بکنم. 
گر فردا آخرین روز عمرت باشد. چه کار می‌کنی؟ 
(چند لحظه‌ای فکر می‌کند. بعد می‌گوید) نمی دانم, 
شاید تمام آن روز را خلوت و با خدای خودم راز و 
نیاز کنم. 
هبه سینما هم می‌روی؟ 
کک ای ری 
را خیلی دوست دارم و هميشه سریالهای طنز 
تلویزیون را دنبال می کنم. 
سقف ارزوهای محمدی کجاست؟ 
> اینکه بتوانم روزی پیراهن تیم ملی کشورم را بر 
9بهترین و بدترین لحظه زندگی‌ات چه زمانی بود؟ 
> تولد پسرم بهترین لحظه زندگی ام بود... و پاره 
شدن ربات پایم بدترین لحظه عمرم. 
٭ ایندہ پرسپولیس را چطور می‌بینی؟ 
> از قول خودم و بقیه امسال این قول رابه همه 
علرفدارها می‌دهیم که با انگیزه مضاعف به رقایت با 
حریفان بپردازيم. تا از خجالت هواداران دربياييم. 
فصل گذشته ما حسایی شرمنده انها شدیم! 
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اولین روز که رفته فونم مد ر سه فوتبال» آقای 7 ,0 می خواهد دروازه‌بان شود. باید از سایر بجه‌ها 


حدا شود. من هم که 9121191 داشتم ۶> متفاوت پاشم از بجه‌ها حدا شدم و به همین سادگی شدم دروازه‌بان ! 
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یرب نارق بر رايسب رز 


یاسر اشراقی 


در هفته گذشته ۳ ستاره فوتبال اسیا در بازیهای 
۹٤‏ کر 
ناکامورا و پارک جی سانگ به ترتیب برای تیمهای بایرن 
مونیخ. سلتیک و منچستریونایتد به میدان رفته اند. 

امروز در شرق آسیا بازیکنان بهتری نسبت به 
قبل پیدا می‌شود. این در حالی است که بازیکنان 
اسیایی نزدیک به ۱۰۰ سال است که در اروپا بازی 
یر 
آکسانترا ۱۳ ساله از فیلیپین به بارسلونا رفت. 
آکسانترا در اولین بازی خود برای بارسلونا ۲ گل به 
ثمر رساند و مدیرعامل باشگاه هم گفت: " آن پسر 
کوچک و لاغر کیست؟" 

آکسانترا برای بارسلونا ۳۷۴ گل در ۳۷۵ بازی به 
ثمر رساند تا بھترین گلزن تاریخ این باشگاه شود. 

ناکامورا اولین بازیکن معروف اسیایی نیست که 
در اسکاتلند بازی می کند. در سال ۱۹۳۶ محمد سالمین 
8 ہہ "۷۶۷ 
برهنه فوتبال بازی می کرد. روزنامه های اسکاتلندی 
نوشتند که سالمین هندی بهترین دریبل زن این تیم 
است و او یکی از بهترین بازیکنان تاریخ باشگاه سلتیک 


هم به شمار می رود. ٩‏ سال بعد فرانک سیو که اهل 
انگلستان بود و در آسیا بزرگ شده بود در تیمهایی 
چون استروک سیتی, لوئون و لسترسیتی بازی کرد. 

پایول ویلسون اسکاتلندی که در بین سالهای 
٦٣۳‏ یبی۹ ۔'* "'+ بیشتر از تصف 
آنها در برابر رنجرس بودہ است. 0× که در سال 
۵ به عنوان بھترین بازیکن اسکاتلند انتخاب شد 
مادرش اهل هندوستان بود. 

حرفه‌ای ترین اسیایی در اروپا چا بورن کیون بود 
که در کره جنوبی به دنیا امده بود و ٩‏ سال در 
بوندسلیکا بازی کرد. این بازیکن کره‌ای در بین 
سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ دو بار با اینتراخت فرانکفورت 
و بایر لورکوزن قهرمان جام یوفا شد. او در ۳۰۸ 
بازی TT‏ کت چا بورن ۳ حالا 
٠٦‏ ۳ 
مهدی مهدوی کیا باز کرد تا انها هم در فوتبال اروپا 


57 ۰۶ ی وا او 
به تیمهای بزرگتری هم برسند. 
برای علی کریمی بازیکن تیم ملی فوتبال 
کشورمان و بایرن مونیخ از صمیم قلب آرزوی 
موفقیت می کنیم. 
a‏ 





دست پرانکو شور است یا بی نمك ؟ 


سیگارش رادر حال دویدن خاموش می کند وروی 
زمین می اندازد۔ سرعتش انقدر زیاد است که فیلمبردار 
استرالیایی کم می‌اورد! نیمکت اول جلوی راهش سد 
می‌شود! اما او بیدی نیست که با این یادها بلرزد! یک 
پرش بلند رے کار | 
می‌دود ات است. البته در آن لحظات خیلی ها 
می دویدند! 

درست در وسط میدان ولیعصر مردم با پرچم ٣‏ 
رنگ ایران‌دویدند! هر چه باشد ایران بعد از ۲۰ سال به 
جام جهانی صعود کردہ بود! گرچه مردم کر "ار انت 
می‌دویدند. اما ویه‌را) سرمربی ان روزهای ایران| در 
ملبورن استرالیا بود! عابدزاده عقاب ان روزهای اسیا 
در ضلع دیگر ورزشگاه پرچم به دست در کنار دایی؛ 
در حال زدن دور افتخار بودند. ويه را بعد از ان بازی و 
پس از مدت نه چندان طولانی از تیم ملی به نوعی 
کنار گذاشته شد. پس دویدن او بی دلیل نبود؛ او با هر 
گام بلندش فاصله اش را با تیم ملی بیشتر می کرد. 
ویەرا رنگ جام جهانی را ندید! اما طعم شیرین صعود 
به ان را چشید. امروز برانکو افتخار دیگری برای تیم 
ملی کشورمان کسب کرده است و ایران رابه جام 
جهانی رسانده. آیا او هم به سرنوشت ت ويه را دچار 
می شود ؟ 

فریم عینکش از خودش شهرت بیشتری دارد! او 
ایران را بدون اما و اگر به جام جهانی رساند. البته 
برخی از منتقدان دوست دارند زجر بکشند تابه هدف 
البته حق دارد! در هر کجای دنیا تیمی رابه جام جهانی 


و مر اما روی 








...ند کے 
برانکو ضعف های فراوانی دارد که باید 
نها را از بین یرد اما او نتیجه گرفته 
اندرخم آن در کوجه پس کوجه‌های 
جام جھانی می گشتیم! 
أ ا ۲۵ گ٠‏ ۹۳ ہے ی کک ےج ص۰ 


می برد او را حلوا حلوا می کردند و روی سرشان 
می گذاشتند اما در ایران او را جان به لب کرده‌اند! 


خداوکیلی حق دارد از خبرنگاران و منتقدان بیزار 
باشد! (گرچه خودش انکار می کند!) خداوکیلی حق 
دارد اگر عطای ماندن را به لقایش ببخشد و به تیم 
دیگری بپیوندد! دست برانکو ہی نمک بود (بشکند ان 
دستی که نمک ندارد) تیم کشور مارابه جام جهانی 
رسانده است. از او انتقاد می شود که چرا تیممان به 
بحرین بیش از یک کل نزد! بعد از ۸ سال تیممان رنگ 
جام جهانی را دید. از او انتقاد می شود که چرا لیست 
تیمت یکنواخت است؟ بازی تدارکاتی برگزار می کند. 
از او انتقاد می‌کنند که چرا ۳ تا از یک تیم انگلستانی 
خوردیم؟ به خودشان زحمت نمی دهند تا کارنامه 
پاک و سفید برانکو را نگاهی بیندازند و ببینند در کل 
بازیهای رسمی فقط یک باخت به اردن در آن دیده 
می‌شود و البته یک باخت هم به ژاپن. 

مصطفوی می گوید دنیزلی برای مربیگری تیم ملی 
بھترین گزینه است! در حالی که برانکو هم تیممان را 
به جام جهانی برده است و هم نتایج خوبی کسب 
کرده. این صحبت او خیلی ها را به تامل وا داشت! آیا 
او می‌خواهد تیم ایران نتیجه نگیرد تا دادکان را زیر 
بار انتقاد قرار دهد؟ گرچه دوست نداریم در این مورد 
قضاوت کنیم اما اکثر اهالی فوتبال به همین نتیجه 
رسبده‌اند! 

نع ما 
را کر کنید. نه می‌گویيم انتقاد را فراموش کنید و قربان 
صدقه دو چشم برانکو بروید! انچه می‌خواهیم 
قدردانی از زحمات یک مربی مثل برانکو است! برانکو 
ضعف های فراوانی دارد که باید آنها را از بین ببرد. اما 
او نتیجه گرفته است! نتیجه‌ای که ۷سال است اندرخم 
آن در کوچه پس کوچه های جام جهانی می‌گشتیم! 
نتیجه‌ای که حکم ورود به جام جهانی است 

خلاصه عجیب روزگاری ا 0" 
برانکو بی نمک است یا آنقدر شور است که منتقدان 
به این شکل شمشیرشان را از رو بسته اند؟ الله اعلم! 
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نوزادانی که هنوز به 
درستی قادر به ادای 
یک واژه یک سیلابی 
نبستند. نشانه‌هایی 
از یک سری 
حسا های 


ببجی ده مانند3 





حسادت و تاثر را از 
می گذارند 


ویکتوریای کوچک 

ویکتوریای کوچولو که تنها شش ماه از تولد او 
می‌گذرد. با موهای طلایی و چشمان آبی خود بیشتر 
به عروسکهای زیبا و خوش ساخت می‌ماند. اما او 
یک نوزاد طبیعی است و با وجود اينکه شش ماه 
بیشتر ندارد. اما به همه کس اعتماد دارد و حتی به 
غریبه‌ها هم مشکوک نمی‌شود. که البته با توجه به 
انچه که قرار است به کمک او انجام گیرد. این 
خصوصیات بسیار هم مناسب می باشند. 

تابستان داغ در تگزاس 

در یک روز سوزان از تابستانهای مشهور تگزاس 
و در داخل لابراتوار علوم انسانی در دانشگاه تگزاس. 
مادر ویکتوریا او را روی یک صندلی بلند قرار 
می دهد. او درواقع یکی دیگر از نوزادانی است که طی 
ماههای گذشته برای به دست آوردن درکی از نحوه 
تفکر نوزادان مورد آزمایش قرار گرفته است. در این 
میان. پروفسور هارت که درواقم حکم ریاست را 
درمیان پژوهشکران دارد. با دوربین ویدیویی قدری 
بازی می کند تا مناسب ترین زاویه ممکن را برای 
تصویریرداری از کودک به دست اورت انگاه 
پروفسور هارت یک جلد کتاب منقوش و زیبا را که 
ویژه داستانهای کودکان است به دست مادر 
ویکتوریا می دهد. سپس پروفسور هارت که خود 
یک بانوی میانسال می‌باشد. از مادر ویکتوریا 
می خواهد که راجم به کتاب مذکور با او صحبت 
کند. و بدین ترتیب تصویربرداری از جریان مذکور 
یعنی صحبت پروفسور هارت و مادر ویکتوریا و 
همچنین واکنش‌های ویکتوریای کوچک اغاز 
می‌شود. البته پروفسور به مادر دخترک می‌گوید که 
مهمترین فاکتور این است که درخلال صحبت به 
هیچ وجه به دخترش نگاهی نیاندازد. پس از چند 
دقیقه که صحبت پروفسور و مادر ویکتوریا راجع 
به کتاب ادامه یافت. ویکتوریا نگاهی به اطراف 
می اندازدء اما به نظر می رسد که این صحبت توجه 
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برگردان: بهروز بهرامی 


وی را جلب نکرده و به نظر می رسد که حوصله 
دخترک سر رفته است. در این لحظه پروفسور هارت 
اتاق را ترک کرده و سپس با عروسکی بزرک که 
تقریبا جثه یک کودک شش ماهه را نشان می دهد 
بازمی‌گردد. او عروسک بزرگ را در آغوش مادر 
ویکتوریا قرار داده و از او می‌خواهد که با عروسک 
به‌گونه‌ای رفتار کرده و با او حرف بزند که گویی یک 
نوزاد واقعی را در آغوش گرفته است و درعین حال 
از او می‌خواهد تا همچنان توجهی به ویکتوریا نکند. 
مادر ویکتوریا شروع به کار می‌کند و عروسک را در 
ا" ...مت ات 
قربان و صدقه می رود. اما در اینجا واکنش ویکتوریا 
دیگر به هیچ وجه شباهتی به لحظه‌ای پیش تر ندارد. 
ابتدا لبخندی بر لبانش نمودار می شود و وقتی که 
می بیند که ان لبخند هم کاری را صورت نمی‌دهد. 
شروع به تکان دادن پاهای خود می‌کند. اما باز هم 
مادر توجهی نمی کند. در اینجا ویکتوریا احساس 
ناراحتی کرده و گریه شدیدی سر می دهد به‌گونه‌ای 
که حتی رنگ 9 رو به قرمزی می‌گذارد. در 
این لحظه پروفسور ازمایش خود را انجام یافته تلقی 
می‌کند و به سرعت عروسک را از مادر پس می‌گیرد 
و مادر هم بلادرنگ سراغ ویکتوریا رفته و او را ارام 
می کند. اگرچه مادر ویکتوریا از واکنش دحترش 
تعجب کرده و تصور می کند که قبلا هیچگاه چنین 
ی 
پروفسور هارت معنای دیگری دارد. او به مدت ده ماه 
همین آزمایش رابا نوزادهای گوناگون انجام داده و هر 
بار واکنشی مشابه را در نوزادها مشاهده کرده است: 
«نوزادهای کوچک غرق در احساس حسادت. 
واکنشی تلخ از خود نشان می‌دهند.» 
کوچولوهای متفکر 
ك۷ ۶۷۶ 
معصوم که به نظر می رسد از آنچه که در جهان و 
در پیرامون انها می‌گذرد. بی اطلاع می باشند و از 


درون گهواره خود درحالی 

حنی به صورت 

خوابیدہ تعادل خود 
۶٦٢۳‏ ھ 
خیرہ می شو‌ند. 
خطلی نیس خر ار 
می‌کنید. دارای 


"8+ ۶820٣۳ 
پزشکان اطفال و‎ 
ھمچز ین‎ 
۳ھ م7‎ 
برآن داشته تا در تلقی‎ 
وبرداشت خود از تلقی‌ها‎ 
و برداشت‌هایی که بیش از‎ 
یکصد سال ادامه داشت و ان‎ 
هم به دلیل جمله ای مشهور از یکی‎ 
۶۰۰۹3۹ ۹ 9ٍ 
ویلیام جیمز بود. او نگرش یک نوزاد به جهان‎ 
رابه یک خلاء و فضای خالی تشبیه کرده بود که‎ 
داخل آن به غیر از گیجی و فقدان درک هیچ عامل دیگری‎ 
وجود ندارد. تعجب اور اینکه این نظریه یکصد سال‎ 
دیگر هم پابرجا ماند. بدین معنا که نوزاد مخلوقی با‎ 
"۰ ١) "ہہ"‎ +٠٦ 
ھستند. تقلید می کند و تنها می‌تواند احساسهای ابتدایی‎ 
وسادہ رادر خود به نمایش بگذارد. درواقع شاد. غمگین‎ 
و خشمگین تنها حس‌های موجود در ذهن نوزاد‎ 
رک ار‎ 
تصویر متفاوتی از آنچه که در مغز و قلب نوزاد‎ 
ار ی ت0“‎ 
بر دهان نوزاد نقش گرفته ویاعمل نشستن رافراگیرد.‎ 
او احساسهای پیچیده‌تری چون حسادت. تأثر و حتی‎ 
درماندگی را در ذهن خود تکمیل کرده است. درحالی‎ 
که قبلا تصور می‌شد که واکنش‌های فوق در حوالی‎ 
دو سالگی در اطفال شکل می کرد‎ 


نوزاد و روشنفکری 

ره بات ہہ "۶" 
+۹۶۷٦‏ ۱۹۹ ہہ ات 
روشنفکرانه تری برخوردار می گردد. او قادر به 
نتیجه گیری و همچنین تجزیه و تحلیل اشکال و 
خطوط می شود. ضمن انکه از قدرت بصری 
خارق العاده‌ ای برخوردار می شوند که آنها را قادر 
می سازد تا تفاوتهای جزئثی را تشخیص دهند. 
به ویژه در چهره اشخاص, درحالی که بچه‌ها در 





سنین بالاتر و بخصوص در بزرگسالی این قدرت 
تشخیص را از دست می‌دهند. جالب است بدانید 
که یک نوزاد سه ماهه به راحتی و به سرعت 
می‌تواند تصویر درهم ريخته مادرش را تشخیص 
دهد ان هم به همان راحتی که او می‌تواند تصویر 
کات ےت سا رک 0 
چه خوب است که خواهران و برادران بزرگتر 
a‏ 
حافظه‌ای طولانی است و بخصوص کینه را برای 
مدت مدیدی در ذهن خود نگه می‌دارد. 
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آثار تحقبقات تازه 

پژوهش های تازه‌ای که شمه‌ای از آنها را بیان 
بنیادی در نحوه ارزیابی نوزادان توسط خود. 
به‌وجود آورند. انها توجه‌شان را که زمانی منحصر 
به تحولات فیزیولوژیکی در نوزاد می‌شد. اکنون 
معطوف به گسترش‌های احساسی و روانی کرده‌اند. 
نتیجه این تحقیقات نشان داده که تا چه ميزان 
برای مثال اگر نوزادی نتواند مطابق انتظار به تحول 
قدرت تکلم را به خوبی فرار نگیرد و یا دیرتر از زمان 
موعد به این قدرت دست یابد و حتی در فراگیری 
خواندن و نوشتن دچار تاخیر یا کاستی شده و بعدها 
هم درحین تحصیل, کارایی لازم را از خود نشان 
ند شد. حنی با مشاهده واکنش‌های حسی در نوزادها 
قبل از رسیدن به سه ماهگی. پزشکان و متخصصین 
اطفال قادر شده‌اند تا نشانه‌هایی از ناهنجاریهای 
روحی را در انها کشف کنند که درمیان انها می‌توان 
از افسردگی» اضطراب. مشکلات 
در فراگیری و آموختن و حتی 

اوتیسم نام درد. 
۳ درواقع هد ف 
بر ای اسعحت که 
در اب ای 


که نان دور» 





شوند تابه‌راحتی 
کودکانی را که ممکن 
است در برههای 
1 ۲ از اینده دار 


مشکلات روحی 


و روانی و 
پیچید کی های 
۱ 1 
IE‏ 
داده و در نتیجه به 











پدرها و مادرهاء فرصتی به‌مراتب بیشتر از آنچه که 
اکنون از آن بهره‌مند می‌شوند. ببخشند تا تغییر و 
تصحیح لازم را در کودک ایجاد کنند. این فرصت 
اضافی ان هم در زمان طولانی قبل از شکل گیری 
شخصیت. خود می تواند از بروز بسیاری ناهنجاریها 
جلوگیری کرده و و کودک به سوی سلامت و 


بھداشت روانی و ٹ ۰ شحصین سوق دشد. 
مرزبندی برای ذهن نوزاد 

پروفسور گرین از دانشگاه جرج واشنگتن برای 
اینکه پدر و مادرهاء تحول ذهنی لازم را در نوزاد خود 
شناسایی کنند به طراحی یکسری مرزبندی برای 
ذهن نوزادان پرداخته تا انها قادر شوند که تحولات 
ذهنی در کودک خود را در مقایسه با مرزهای تعیین 
شده اندازه‌گیری کنند و همچنین او به تعریف و 
برای نوزاد هم اقدام کرده تا در صورتی که اولیاء 
تحول ذهنی کودک خود را در مقایسه با مرزهای 
فعالیت‌ها و تمرین‌های ذهنی. تأخیرهای ایجاد شده 
را جبران کنند و اساس و بنیان سلامت روحی و 
شخصیتی در نوزاد خود را استحکام بخشند. 

. علائم لازم در سه ماه پس از تولد 

٭ خوش آمدگوبی 

نوزاد در سه ماهگی شروع به واکنش‌های عمدی 
درقبال دیگران می‌کند. او به ارامی به اشخاص در 
اطراف خود توجه می‌کند و به آنها لبخند می‌زند. 

۵ توجه و قانون 

نوراد شما زمانی که از پشت سر او صدایی 
درمی‌آورید. به عقب نگاه می‌کند تا شمارا پیدا کند و 
علائمی هم مانند خندہ ترس و توجه را از چهره خود 
به نمایش می‌گذارد و درواقع به وضع قوائد برای 
سوی آن سرش را بچرخاند. 

۵ نگاه کنید و گوش فرادهید 

حال برای تقویت علائم و درکهای یادشده سعی 
نمایید تا با کودک خود صحیت کنید. و در همان حال 
سر خود را به چپ و راست حرکت دهید و درواقع او 
راتشویق کنید تابه شما 
توجه نموده و موقعیت 
دقیق شمارا پیدا کند. 
۲.علائم لازم در ۵ تا 

همچنان که نوزادان 
با جهان خارج ارتباط 
دی بیشتری برقرار می‌کنند. 
پیچیده‌نری چون 
شادی. درا ق 
سورپریز را از خود به 
نمایش می‌گذارند. 

۵ ارتباط و تعلق 

آیا نوزاد شمازمانی 
٥٦‏ “0 
را مشاهده می‌کند. 
احساس رضایت را از 
خود نشان می‌دهد؟ 


۵ بازی لبخند 

برای تقویت حس‌های فوق. سعی کنید تا به 
چهره خود حالت های خنده دار بدهید و تلاش 
کنید تا نوزادتان را به لبخندی بزرگ و از ته دل 
بکشانید. 

۳.علائم لازم در ده ماه پس از تولد 

9 دنبال کردن نگاه 

نوزاد شروع به دنبال کردن نگاه پدر و مادر خود 
می نماید تا درک کند که انها به چه عواملی توجه 
نشان می دھند. 

9 تماس‌های احساسی 
٢٣س‏ ۷" 
جلب کند و آیا سعی می کند تا با دستان خود به شما 

بفهماند که می‌خواهد او را بغل کنید؟ 

۵ بازی صدا و چهره 

برای تقویت حس‌های فوق به صداها و علائم 
چهره ای که از نوزاد برمی اید توجه کنید و همان 
صداها و علائم رابه همان شکل با حالتی شاد و به 
صورت بازی به او تحویل دهید. 


۴ علائم لازم در۱۸ ماه پس از تولد 


0 


فی اغلاق 


امه در 


۰۰ 


۵ 


٭ حس و حساسیت 

نوزاد شما که راه رفتن را اکنون فراگرفته بیشتر 
نسبت به خویش اگاه شده و ممکن است حس‌ها و 
حساسیت‌های چندیعدی مانند غرور و سرباززنی را 


٩ 


۰ ۰ 


طییعت 


در خود تجربه کند. 

حل مشکلات 

آیا کودک شماء برای برطرف کردن نیازهای خود 
شما را جستجو می کند و می‌خواهد تا دست او را 


۰ 
1 
و 


بگیرید؟ 7 

۵ در کنار هم 

E E‏ ہے 
کودک تان برای برطرف کردن انها نیاز به کمک 3 
شما داشته باشد و شما را جستجو کند. با او و در |5 
کنار او مسائل را حل کنید و سعی نمایید تا| 2 
اسباب بازی محبوب او را هم در این عملیات | 2 
شر کت دهید. اد 

9 عناصر مهم در ذهن نوزاد 


نوزادان دارای سه عنصر مهم در ذهن خود 
می‌باشند که در طول زمان این سه عنصر را متحول 
0۰ 

. احساس‌ها: 

برخی از احساسها مانند ترس از بدو تولد اغاز 
می‌شود و سپس یک به یک بر این احساسها اضافه 
سے خی الک ی حی ها حر تفر شوہ 
متحول هم می‌گردند. 

٢س‏ کات اجا 

نوزادھا از بازی کردن با دیگران حرکات اجتماعی 
خود را آغاز می کنند و در طول زمان حرکت‌های دیگر 
را فرا گرفته و انها را با تحول و گسترش همراه 
۹ 

۳ شرکت در بازیهای مؤثر و مفید 

بازی با کودک از جانب بزرگترها یکی از مهمترین 
عوامل برای پیشرفت و تحول در احساسهای نوزاد 
و همچنین سلامت روح و روان کودک می باشد. 
حداقل در هر زمانی که نوزاد کاملا بیدار و هوشیار 


ات 


٤۶١‏ 7 5 ا نی 
درعین حال شادی و شادمانی را در چهره خود به او 


نشان دهید. 3 
.۷ © 





رحمان رضایی به عنوان استعدادی که دير 
کشف شد به فوتبال ملی و بعد به ایتالیا راه یافت. 
اولین فصل حضور او در ایتالیا بااسرخپوشان پروجا 
بود. مدافع ایرانی پروجا در اولین فصل ۲۵ بار به 
میدان رفت. دو گل به ثمر رساند و یک کارت زرد 
گرفت. در فصل بعد ۱۳ بار با پیراهن پروجا به میدان 
رفت و ۳ گل زد. او در فصل دوم ٣‏ بار با کارت زرد 
توبیخ شد و یک بار هم کارت قرمز گرفت تا در 
مجموع ۲ سال ۳۸ بازی برای پروجا به میدان برود و 
۵ گل بزند. فصل ۲۰۰۳-۲۰۰۳ رحمان به مسینا رفت 
و در اولین فصل حضورش در این باشگاه ۳۷ بار به 
۶ ان ای ٌ سس تکارت 
زرد و بدون کارت قرمز به پایان رساند. فصل پیش 
هم ۳۶ بار به میدان رفت اما به گل نرسید. او تا به 
حال ۷۳ بار با پیراهن مسینا بازی کرده و فصل اتی 
راهم با همین باشگاه ادامه خواهد داد. 

٦ی‏ 9۷ ۶۹۶ ئک“ 
داشت. محرومیت. سقوط به دسته دوم و از دست 
دادن چند بازیکن کلیدی, باعث شده بود که مسینا 
روزهای سختی را پشت سر بگذارد اما وقتی که همه 
چیز به آنها روی خوش نشان می‌دهد. آن وقت حتی 
بازیکنی هم که در مرکز توجه دیگر تیم ها قرار داشت 
و می‌توانست به یک تیم دیگر برود. برمی گردد و 


داستان بی بایان بی ز 


همواره در مقاطع حساس که تیم های ملی نیاز 
به برنامه ریزی دقیق جهت حضور قدرتمندانه در 
جام ملت هامقدماتی جام جهانی.مقدماتی المپیک و 
حتی جام جهانی داشته اند بی برنامه گی ها سبب 
شد که تیم های ما با قدرت کامل در این مسایقات 
حاضر نشوند .این بار هم قبل از جام جهانی ۲۰۰۶ 
در ان عرصه را دارد بازهم بی برنامه گی های 
همیشگی به چشم می خورد تا ثابت شود برنامه 
ریزان فوتیال کشور همواره به حداقل موفقیت ها 
قناعت می کنند. در حالی که کمتر از یک سال تا جام 
جھانی باقی مانده است دو اردوی تدارکاتی ٹیم 
کشورمان به بدترین شکل ممکن برگزار می‌شود تا 
اولین کیت ها را در راه اماده سازی نیم 
بپذیریم۔شاید توجیه آقایان برنامه ریز مبنی بر اینکه 
حملات تروریستی لندن یاالودگی هوای مالزی خارج 
از برنامه انها بوده است منطقی باشد اما می‌توان به 
این حضرات عرض کرد اگر شما از قبل فکر بروز این 
مشکلات را می کردید و یک درصد راهم به حوادث 
ازپیش تعین نشده اختصاص می‌دادید)کاری که همه 
برنامەریزان کنند(اکنون دو اردوی بی نتیجه را پیش 
رو نمی دیدیم.اقایان! برای موفقیت در جام جھانی 
ی ت و لا مه اردوی 


8 ار جح ی خرس 


9 شماره ۳۱۹۸ 


نگاهی گذرا بہ کارنامه رضایی در ایتالیا 


رحمان - سبنا؛ فصل تازه با نمام وجود 





قرارداد جدیدش را امضامم 
رحمان رضایی ۴ آگوس: 
تمرینات مسینا برگشت ؛, 
مرکز تمرینی روکا پو 
همراه تیم کارش راشروع 
کرد و یک هفته بعد در 
بازی دوستانه مقابل یک 
تیم دسته سومی گل 
می‌زند. در جریان اولین 
تمرین رحمان با لبخندی 






بر لب جلوی میکروفون و دوربین ها قرار می گیرد و 
اک 9 """"٘۰) 


برلب جلوی میکروفون و دوربین ها قرار 
کر د وم کر بل : واقعاً خوشحالم که 
دوباره تیم خودم را پیدا کرده‌ام 











پیدا کرده‌ام. اما مهم تر از آن بازگشت مسیناست. 
اتفاقی که در زمان ثبت نام و تاخیر یک روزه به وجود 








باشد که اگر شهرلندن را ناامن می بیند بتواند به 
سرعت یک اردوی تدارکاتی اروپایی دیگر در هما 

زمان تدارک ببیند و یا اگر بازی تدارکانی خود را با 
عربستان به دلیل شرایط بد اب و هوایی لغو شده دید 
به سرعت در صدد جبران آن برآید تازمان برای تیم 
ملی از دست نرود)ھر چند تیم هایی که برای بازی 
تدارکاتی در انگلیس در نظر گرفته شده بود وضعیت 
مالی فوتبال کشور را نمایان می کرد( اکنون که این 


فقط ٩‏ ماه تا شروع جام حهانی 
و با احتساب زمان 





فرصت دارد 


بازی های لیگ فرصتی برای وقت 








ی 










نفع ما شد. همان طور که می دانید من قبل از این 
اتفاقات با مسینا توافق کرده بودم و هیچ گاه فکر 
نمی‌کنم که پیراهنی به جز مسینا را بپوشم. مسینا 
در این سال ها خیلی چیزها به من داده است و هیچ 
اک را ای ھ٭ 
در اینجا دارم." 

مدافع ایرانی مسینا از اينکه دوباره همان پیراهن 
قبلی اش راپوشد. بسیار خوشحال است و کمی هم از 
این تاخبر ناراحت: "متاسفم که در لحظات سخت در 
کنار دوستانم نبودم. من به همه انها وایسته هستم 
و می‌توانم تصور کنم که آنها تا چه اندازه سختی 
کشیده‌اند. اما تمریناتشان را قطع نکردند. مسلما از 
وقتی که در ایتالیا هستم. نتوانسته ام در این مقطع 
زمانی (تمرینات تابستانی) در کنار تیم باشم اما مثل 
هر سال به تنهایی تمرین کرده ام و آماده هستم. طی 
این مدت به تنهایی در تپه ها و جنگل تمرین کردم و 
به طور شخصی و سخت کار کردم. حالا باید به 
شدت برنامه های تمرینی تیم را ادامه دهم و تا زمان 
شروع لیگ به آمادگی همیشگی‌ام برسم." 

او به قرارداد سالیانه عادت کرده و به نظر می رسد 
که زندگی در سیسیل راهم دوست داشته باشد. این 
بار خوشحالم که قرارداد دوساله‌ای را امضا کرده‌ام. 
چون به این تیم علاقه دارم. مسینا باشگاهی سالم 
است و به همین دلیل دوست دارم اینجا بمانم." 

مسینا از اينکه دوباره مدافع قدرتمند خود را به 
دست آورده خوشحال است و خود رابرای شروعی 
قدرتمند اماده می کنند. 

ات ام هنت هت ظط که E‏ 
از این بازگشت خوشحال است. 


دو فرصت ارزشمند از دست رفت آقایان برنامه ریز 
باید در برنامه های آینده خود تغیراتی را در نظر 
بگیرند تا جای این دو خلا را پر کنند.عدم برگزاری 
مناسب این دو اردو و عدم جبران ان به هر دلیلی اوج 
بی نظمی را در تیم اشکار می‌کند.اخبار نگران 
کننده‌ای هم وجود دارد که شاید برگزار کنندگان جام 
ال جی این مسابقات رالغو کنند. پس بهتر است بازی 
۵۶۳٤‏ , ۷'ئ× 
تیم را برای جام جهانی به مرز آمادگی برسانیم! 
حقیقتا باید شاکر خدا بود که بازی با ژاپن یک دیدار 
رسمی است وگرنه می بایست منتظر خبر لغو آن هم 
می‌بودیم.قبل از جام جهانی ۹۸ فرانسه هم تیم ما 
بازی تدارکاتی قابل توجهی به غیر از بازی با کرواسی 
در برنامه ند اشت ت و بازی با تیم های دوم باشگاهی 
ایتالیا و فرانسه و تیم های اميد شیلی . نیجریه و 
۷ ٴ۹ "99+00 
٣۶ئ۶‏ کم" 
ایران به شکل ضعیف تراجراشود.اقایان!بازھم تاکید 
میکنیم تیم ملی برای موفقیت در جام جھانی اردوی 
۹۷۰۶۷۶۶۰۰۹٦‏ ۷ 
باید در زمان اندک پیش رو آن را فراهم کنید.کاری 
نکنید که برانکو پس از جام جهانی همان حرف های 
تکراری حجازی و قلعه نوعی را تکرار کند که با چوب 
به جنگ تانک رفتیم! 

فقط ‏ ماه تا شروع جام جهانی فرصت داریم و 
با احتساب زمان بازی های لیگ فرصتی برای وقت 
کشی باقی نمی ماند.هر یک روز که از دست دهیم 
یک گام به شکست در جام جهانی نزدیک تر می 
شویم.آقایان این هشدار را جدی بگیرید. 














از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie ) yahoo.com 





2 ۰ کم ۰ 
ریس ممھور لبورن» په لیعی راردا 


قبول هر شغل و مسوولیت سیاسی در این کشور 
(و بلکه هر کشور) زحمت‌ها و دردسرهای خاص 
خودش را دارد. حتی بعضی‌ها هستند که چون در 
محله‌شان, بین فک و فامیل و در و همسایه آیرو دارند. 
رندی به خرج می دھند و زیر بار هیچ پست و مقامی 
نمی روند. مگر هلشان بدهند. 

یک فرصت‌طلب: لطفا یکی مرا هل بدهد! 

حالا تصور کنید آدم ۸ سال آزگار رئیس جمهور 
یک مملکتی باشد و صدها بحران راهم پشت سر 
گذاشته و حرفهای مگو را قورت داده باشد؛ ان وقت 
یک دفعه این بار عظیم الجثه از روی دوشش 
پروافت و یک تقبس 
راحت بکش! چه احساس خوب و خوشایندی دارد و 
چقدر خوش خوشانش خواهد شد. حتی استبعادی 
ندارد طرف اگر نیمچه صدایی هم در بساط داشته 
باشد. از خوشحالی بزند زیر آواز... 

منن اواز: 
اگر فرصت دهد روری که انصاف از تو بستانم 

قضای عهد ماضی ره شبی دستی بر افشانم 

جناب سیدمحمد خاتمی. پس 
ریاست جمھوری, ابتدااسری به عربستان زد و سپس 
هم راهی خراسان شد. همراه با خانواده و پرواز عادی» 
بدون تشریفات خاصی که سالیان ماضی مجبور 
به تحمل آن بود. 

ایشان در بدو ورود به صحن جامع رضوی حرم 
برای ایراد سخنرانی, با صلوات و کف زدن جمعیت 
حاضر مورد استقبال قرار گرفته بودند. این دوگونه 
اترا سا که ی ام یة:سلیتافائ 
انان می اة که هر کن هر دوعن را ۱7 
RP OT‏ ید پر ا 
دوراهی کف زدن یا صلوات فرستادن. 

یکی از شعارهای مردم در این مراسم, بیان جمله 
«خاتمی» خسته نباشی» بوده که طبیعی است و جای 
گفتن هم داشت اسث: ما آنتکه جبعیت خاش شهار 
بدهد که: «خاتمی. چهار سال دیگه منتظریم» کمی 

این حال اھ 4 کر رر گرا سرت ارال 
گذشته برای هفت پشتمان کاتی پود 

مؤٴسس مجمع جهانی گفت وگوی تمدنهاء در این 
سفر نسبت به خطر تحکیم و تقویت جریان تحجر و 
مقدس‌مابی هشدار داد و - به قول روزنامه‌نگاران - 


تصریح کرد: «امروز همان جریان تحجر و 
این جریان. جوانان عزیز و صاحبان احساسات 
پرشوری هستند که حاضرند در راہ نظام فد اکاری 
کنند.» وی وجود این جریان خزنده و خطرناک را به 
موازات «دشمن خارجی». دو قطعه از واقعیتی خواند 
که عليه نظام مردمسالار ایران قدعلم کرده است. در 
مراسم مذکور. بر روی پاره‌ای از پلاکاردهای 
دانشجویان دختر و پسر این جملات نوشته شده بود: 
«هنوز هم می گوییم خاتمی».. «باز هم می گوییم 
خاتمی دوستت داریم»... و امثالهم. 


نتیجه عاطفی: آدم دوست داشتنی». شریک 
احساسات مردم است! ۱ 

فش ول ار ای خی اک با ناسا 
ںا بان یا وی اس 
وی جو امام هشتم(ع رفت؟ 
ریاست e‏ سر سان به منزل برد. از 


روران جریر و آرژوهای شربر ! 


صادر کردن «بیانیه» چیز بدی نیست؛ منتهی 
باید دقت کرد که حاوی چیزهای خوب باشد. از زمان 
دولت قبلی. مدتی می شد که هر جریان سیاست 
تابلوداری اقدام به صدور بیانیه در راستای بیان 
اهداف و اقدامات حزب متبوع خود می‌کرد. مگر تعداد 
محد ودی از جریانات و تشکل‌های سیاسی که عجالتاً 
بنا به پاره‌ای از دلایل. درحال استراحت به سر می‌برند. 

توضیح هواشناسی: اصولاً در عالم سیاست. هر 
هوایی با هر جریانی سازگار نیست. بعضی جریانات 

پرفشار هوا هستند که هرازگاهی در جو ظاهر 

می شوند و باعث تغییر دمای محیط می گردند. 

اخیراً یا استقران دوکت وی یی سیاسی 
«انصار حزب‌الله» از قرار معلوم. فضا را مناسب دیدہ 
تا اقدام به صدور بیانیه کند. این بیانیه که عنوان 
«دوران جدید و مسوولیت‌های ما» را بر پیشانی خود 
دارد» به ذکر پاره‌ای از نگرانی‌ها و دغدغه‌های این جریان 
سیاسی درخصوص برخی از مسائل سیاسی و 
اجتماعی کشور و لزوم رسیدگی به آنها می‌پردازد. در 
این بیانیه بیش از هر چیز بر لزوم مبارزه با جریان نفاق, 
لیپرال دمکراسی و ژورنالیسم منافق, تاء‌کید شده است. 

درخواست دوستانه: الان در وضعیت حاضر تمام 
رسانه‌ها راجع به خطر گسترش «وبا» توضیح و 
ققد از می ذف اگر اءکائش سح رساته ها 
جمعی, کمی هم راجع به چیزهای خطرناک دیگر. مثل 
همین «لیبرال دمکراسی» نامرد و یا این «ژورنالیسم 
منافق» ناکس توضیح بدهند که ما حواسمان باشد 
یک وقت خدای نکرده میتلایشان نشویم. 

بیانیه مورد اشاره بیش از همه از سوی خود جریان 
به اصطلاح اصول‌گرا با عکس العمل منفی مواجه شد. تا 
جایی که چهره‌ای چون «محمدرضا ترقی» از حزب 
مو‌تلفه نیز در برابر ان موضع تند گرفت و «عباس 
سلیمی نمین» هم به نقد این بیانیه پرداخت و ان را 
در چارچوب توطنه‌ای عليه دولت جدید دانست که 
می کوشد تا چهره‌ای خشن از فضای سیاسی و 
اجتماعی اینده نشان دهد تا درنهایت. شرایط برای 
بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت فراهم شود. سلیمی 
نمین (سردبیر سابق کیهان هوایی) در این راستا تن 
به مناظره با «اشک تلخ» عضو شورای مرکزی انصار 
داد که در پایان این مناظره از وی شنید: «اقای سلیمی 
نمین! شما خیلی بی تقوا هستید»! (به نقل از 
روزنامه‌های موجود). 


توضیح ادبی: معمول مناظره‌ها این است که غالبا 


آخرین جمله زیبا را می‌گذارند آخر مناظره بیان 
ادبی «حسن ختام» رعایت گردد. البته در متن اصل 
بیانیه مورد بحث نیز جملات زیبایی به چشم می آمد 
که جلب توجه می کرد. گلا تر ام اذا 9 
الہ بود: «.. بلعیدن استفراغ مسموم سازما ن‌ های 
جاسوسی و رادیوهای بیگانه. هنر روشنفکران در 
عصر دولت خاتمی شد...» 

اع یہ کی ا کک مر که ا کے در خی ۱۶ 
خوردن نیز از خواندن متن زیبای شما لذت ببرد. 


خیلی‌ها شاید متن کامل این بیانیه قابل تأمل را 


از نزدیک مطالعه نکرده باشند. فلذا از آنجا که نه‌تنها 


در قدیم که در دوران جدید نیز یک مشت. اصولا 
نمونه خروار می‌باشد؛ توجه شمارا به فراز دیگری از 
این بیانیه جلب می کنیم: «جولان جریان گسترده و 
رنگارنگ نفاق و عناصر ان دیری است که در عرصه 
فرهنگی فضا را غبارآلود کرده است. عرصه های 
کتاب و فیلم و سینما و تئاتر به شدت آلوده است...». 
اصلاً بیایید بیانیه را ولش کنیم. خیلی سیاسی 
است» سخت است از آن طنز دربیاوريم. بگذارید بحث 
راعوض کنم. در همان شماره از نشریه گروه «انصار» 
که متن کامل بیانیه آنان چاپ شده بود. در صفحات 
دیگرش شعری چاپ شده بود با عنوان «شوی 
توجه بفرمایید. ان‌شاءالله که به راه راست هدایت شوید. 
این چنین پرده براند اخته ای یعنی چه؟ 
سری کون کسر ام نها سا 
۹۵9 ۶ ×" 
سفره‌ی تن ز چه رو باز نمودی ای زن4 ۱ 
چیست آشفال فرنگی به لبت می‌مالی 
تو مگر حجره زدی گوشت فروشی داری 
ز بناگوش چه بر رهگذران می‌کاری؟ 
چشسم ناپاک رت اقر دید ۵ 
کمکسانی کا مارا ای وه 
یاکه خیاط ز بهر کفن خود برده 
یقەی مانتو چرا پنجره‌اش باز آمد 
ذو اسب و ان چ ان 
پا یه فسار ان فک بے یی لی 
فکر کنم همین چند بیت کافی بوده باشد. تخماله 
به اندازہ لازم محضوظ شده‌اید. خفن انتک ما حرات 
نکردیم همه شعر را چاپ کنیم. حم جیا 
جناب و شیراز ET‏ قانونی 
کپی‌رایت و حق موّلف و منصف می‌بایست داخل کیومه 
گوشی دستتان باشد. ما به نیابت دیگر دوستان از 
حضرت «حافظ» معذرت می‌خواهیم. 
خضرت حافظ می‌فرماید: 
زلف در دست صباء گوش به فرمان رقیب 
این همه با همه در ساخته ای» یعنی چه؟ 


ا 
طنز برعلس 
«واکنش اصلاح طلبا 
میزگردی بررسی شد.» 


بان به دولت جدید در 
- شرق 


آقای کرباسچی!... لطفاً قبل از هر چیز, واکنش خود را نسبت 
به وزارت اطلاعات جناب آقای محسن اژه‌ای بیان بفرمایید! 
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قر ور د اس 

نمی دانم چرا اینگونه عمل می کنید و می خواهید 
تمام مسائل و مشکلات رادر ان واحد حل کنید و ره صد 
9۹٥٠‏ یک کس رای 
دیده‌اید که شما هم می‌خواهید این گونه باشید. دوست 
خوبم! مسائل و اتفاقات این دنیا اصلاً قابل پیش بینی 
ہے اش و ی ریس 
بردارید و آمادگی هر تحولی را داشته باشید. در ضمن 
این را نیز بدانید که با اخم و ترشرویی به هیچ نتیجه‌ای 
نخواهید رسید و بهتر است با محبت و تبادل نظر مساءله 
موردنظر را حل و فصل کنید. 


دوست عزیزم! لازم ات که در روزهای آینده 
حریم و چارچوب خاص خودتان رامشخص کنید و اجازه 
ندهید کسی وارد ان حبطه شود که در صورت رعایت 
نکردن. ارامش کامل شمااشفته خواهد شد! 

در ضمن می‌دانم که خیلی خسته هستید. البته بیشتر 
جسمتان و کمی هم روحتان که امیدوارم برای برطرف 
کردن انها اقدام جدی کنید و اینقدر طفره نروید. چون در 

دوست خویم! نوشیدن شیر و استفاده از ویتامین 
رابرای شماتوصیه می کنم که امیدوارم به ان عمل کنید. 


خر داد 

استفاده از لباسهای روشن و راحت به شما 
توصیه می‌شود که به شما آرامش خاصی می دهد و 
ااا ا اکا کک 
کنند. در مورد آن پنهان‌کاری هم بهتر است تجدیدنظر 
کنید. چون برای شما نتیجه مثبتی را دربر ندارد در 
صورتی که فاش شدن آن برای غیردوستان جالب و 
لذت بخش می‌باشد! می‌دانم که رسم و مرام رفاقت را 
خوب می دانید و پایبند به انها هستید. ولی نمی شود 
همگان را اینگونه یافت. پس انتظار بازخور رفتار خود را 
نداشته باشید. در ضمن در این روزها فرصتهای خوبی 
دارید که امیدوارم انها را با سهل انگاری از دست ندهید 
و درواقع می توانید شانس‌تان را امتحان کنید. 


در جستجوی چیزی هستید که باهمیشه و همه زمانها 
متفاوت می باشد و به‌راستی ارزش این همه تلاش و 
انتظار را دارد و امیدوارم که در تصمیم‌تان مصمم باقی 
ای 

در ضمن در مورد مساءله ناچیز و یا بی آهمیتی با 
عزیز و یا دوستی سرسنگین هستید که بهتر است این 
رفتار خود را کنار بگذارید و به این فکر کنید که در شرایط 
خاص او برای شما چه کرده است؟ و در این گیرودارهای 
زندگی کافی است که برای خوب بودن دقت داشته باشید 
تا عملا ببینید که چقدر آرام و جسور خواهید شد و از این 


شکوه‌های همیشگی دور خواهید ماند. 


مر داد 

دوست خوبم! به عهد و پیمانی که بسته‌اید فکر کنید 
و در موردش اقدام نمایید که امیدوارم به ان نتیجه‌ای که 
ارزو دارید برسید. 

به شما توصیه می کنم که در تمام مراحل زندگیتان 
و جزء به جزء ان عشق را اميخته نمایید تا بتوانید ان 
گذشته را که هميشه داشتید زنده کنید. سفری درپیش 
دارید که جوانب آن احتیاج به تامل دارد و من امیدوارم 
که انتخاب درستی بکنید تا ازرده خاطر نشوید. 


مار ۵ ۳۹۸ 


در فکر خرید و يا تهیه هدیه برای دوستی باشید که 
کمی از او دور شده‌اید و حالا زمان آن رسیده که او را 
از تنهایی بیرون بیاورید. در ضمن نگران روزهای آینده 
نباشید که چون روز روشن و مبارک می‌باشد! 


لج گر در هفته دوم شهریورماه متولد شده اید 
تولدتان مبارک باشد. 

می دانم که با اراده و قوی حرکت ہے ۱ 
کارهایتان هميشه استثنایی و خاص می‌باشد. در این 
هفته نیز در شرایطی قرار می‌گیرید که لازم است مثل 
هميشه باعث شگفتی و تعجب همگان شوید و قدرت 
جادویی خودتان را ثابت نمایید. 

راز و نیاز با حضرت دوست را فراموش نکنید. چرا 
که او تنها یار و پشتیبان و ارامش‌دهنده شما می‌باشد. 
در ضمن در این روزها مراقب باشید که دخل و تصرفی 
در قلب کوچک و مهربانتان که هدیه کرده‌اید و دیگر به 
ای ار ان ی 
برای رنجش و بی‌مهری باز نکنید و بدانید که در چنین 
شرایطی شما پیروز میدان خواهید بود. 


هميشه پیشگیری بهتر از درمان است پس برای 
نگرانیهایی که در ذهن دارید اقدام جدی داشته باشید تا 
مجبور نشوید برای رفع آن دست به اقد امهای عجیب بزنید! 

به ملاقات شخصی می‌روید که روی کمک شما خیلی 
حساب باز کرده و بهتر است که انچه را که در توان دارید 
انجام دهید و بدانید که هیچ ضرری از این کار نخواهید 
دید. دوست خویم! سلامتی و بیماری هر دو از تغذیه ناشی 
می‌شود. پس به فکر تغذیه درست و سلامتی خود باشید 


در شرایطی قرار می‌گیرید که باید انتخاب صحیحی 
داشته باشید و لازمه آن داشتن اطلاعات صحیح و کافی 
است که امیدوارم تحقیقات لازم را کرده باشید. دوست 
خویم! شما باید ب* زشدگی و رفتارتان مسلط باشید ا 


بتوانید آن را هدایت کنید. پس سعی نمایید الگوی خوب 
و قابل قبولی برای اعضای کوچکتر خانواده باشید. 

صدقه رابه شما توصیه می کنم که هميشه 
ضروری است. در ضمن در این هفته فرصت خوبی 
پیش می اید تا طرف مقابلتان رامتقاعد کنید و در حاشیه 
آن از هیچ چیز بیم و هراسی به دل راه ندهید. 


آذر 


هدیه ای دریافت می کنید که بسیار پرمحتوا و 
بااروزش است که امیدوارم قدردانی کافی را داشته 
ها ان 
زودتر ازهميشه از خواب بیدار شوید تابتوانید به کارهای 
نیمه تمامتان برسید و آرامش نیز داشته باشید. با 
شاخه‌های هنر سرکردن به هر کسی آرامش خاصی 
می‌دهد. پس خودنان را از این لذتهایی که 
سهل الوصول هستند محروم نکنید و شکرگزار باشید. 
در مورد موضوع ذهنی‌تان هم خیلی فکر نکنید چون 
حکمتی در ان نهفته است. در ضمن تمام نعمت‌های 
خداوندی چون امانت دراختیار ما هستند. پس با از دست 


دادن یکی از آنها نباید زندگی فلج شود! 


مهر و عشق را به عزیزان هدیه دهید که یکی از 
اصلی‌ترین وظایف شما می باشد تا بتوانید ارام باشید 
و پژواک مهر را دریافت کنید. 

نمی دانم چقدر به قضا و قدر و سرنوشت اعنقاد 
دارید. ولی در این روزها کاملا به درستی ان پی خواهید 
برد و بدانید که گاهی اوقات در مورد بعضی مسائل 
زندگی باید صبوری کرد و آنها را پذیرفت و بدانید که 
این شما هستید که با روزگار و زمانه باید سازگاری 
کنید و به این دنیای بی‌وفا دل نبندید. حضور در جمعی 
خاص برای شما پیش‌بینی می‌شود که موضوع آن لا 


" قدرت و نیروی خاصی در حل مشکلات دارید 
که امیدوارم دوستی که در نزدیکی دارید و از شما 
تقاضای کمک می کند را نادیده نگیرید. 

به گذشته‌ها فکر نکنید و نکات مثبت آینده رامدنظر 
قرار دهید تا انرژی مثبت‌تان بیهوده هدر نرود. یک 
سود و یا نفع مالی برایتان پیش بینی می‌شود که بهتر 
است ان را پراکنده نکنید. در ضمن سعی نمایید که 
طی روزهای گذشته اصلاً از روی احساس 
تصمیم گیری نکنید. چون خیلی زود پشیمان خواهید 
شد. ورزش و مطالعه راهم مدنظر قرار دهید که به شما 


گاهی اوقات نمی توانید تصمیمات منطقی خودتان را 
به اجرادربیاورید و من توصیه می کنم که در این روزها 
جسارت مشکل ایجاد کردن برای شما رابه خود ندهد. 
مشورت درواقع استفاده از تجربیات دیگران است پس 
چرا خجالت و یا رودرواسی می کنید؟! درحالی که 
می توانید به طور رایگان از تجربیات عزیزان استفاده 
کنید تا راحت تر باشید. 

می کنید و این باعث گوشه گیری شما شده است 
درحالی که این روزها می‌تواند شروع خوبی برای 
هدف موردنظرتان باشید 
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مهدی مجردزاده کرمانی 
الا پهل‌وانی که نام آوری 
به یک حمله یک نان سنگک خوری 
تسابیده فسردا هنسوز آفتاب 
سرون آی» از خانه‌ات با شتاب 
رکهاصبح زود 
یس از ان که کر دی بان جا ورود 
ببین خلق بسیارہ در ورزش اند 
پی چرخش و گردش و نرمش اند 
حوانان هفتاد و هشتاد سال 
همه شاد و قبراق و اهل کمال 
یکی در کمر پیچ و تاب آورد 
پکی پر ەویدنشفات اؤرد 
یکی دستھا را زدہ بر کمر 
یکی در چمن همچی رستم دمر 
یکی راست خواپیده بر نیمتخت 
یکی بند کرده به شاخ درخت 
یکی سخت. گرم دراز و ٹثشست 
بهموهایی گردن فرو برده دست 
یکی ایستاده است. رستم مثال 
زند میل و کباده‌ای در خیال 
یکی بال بالی زند در هوا 
یکی توی خشکی نماید شنا! 
یکی در مسیری کند هروله! 
یکی رفته درحال رویای خویش 
یکی گشته سرگرم یوگای خویش 
یکی فی‌المثل فهرمان جودو 
یکی اوستاد بگیسر و بدو 
یکی حرکتی کرده اندر فضا 
ولی همجنان مانده یک لنگے پا 
یکی گویی اندر هوا دیده جن 
یکی جشمها بسته درحال «ذن» 
گروهی به یک گوشه گردیده جمع 
زده حلقه بر گرد پیری چو شمع 
به فرمان او پیش و پس می روند 
پس از ساعتی از نفس می روند 
تو هم ای یراد اگر طالبی 
به بستر برو زودتر امشبی 
ولى صبح فردابه وقت طلوع 
بیسا و بکن ورزشت را شروع 
بشو صبحها یار و همکار من 
وگر مایل استی به دیسدار من 
نگاهی به اطراف خود کن عمیق 
وران داز که د انرا دق 
یکی را که ساکت ببینی منم 
کے گاهی دران جا قدم می زنم! 


برو جانب پا 








چند وقتی هست اسفاطی شدم 

زیت ا قاطی شدم 
گرچه یک عمر است مأمورم به درد 

درد و تب یک روز بدجور عود کرد 
آنچنان در قافیه خوردم به تب 

عاقت ناچارتا! رفتم مطب 
در مطب بعد از دو ساعت انتظار 

گفت منشی پول خود را در بيار 
پول را داده پس از آن رفنه تو 

با طبیب آغاز کردم گفتگو 
رد ا ھر کر بر اس 

شرح دادم درد خود را ایسن چنیسن: 
پر شدم چندی است از فکر و خیال 
۱ لحظهای آرامشم امری محال 
اخر شب تاروم در رختخواب 

می‌شوم کانون درد و التهاب 
هرچه می کوشم مگر خوابم برد 

خواب مشل برق از من می پرد! 
گوبی از پشت سر من یک نفر 

می‌زند بر گسردنسم بسا یسک ضر 
می زند بر سینه‌ام خرچنگ چنگ 

می خورد بر کتف و کولم تخته سنگ 
شست پایم را بگیرد گربه گاز 

تا نخاعم می رود برق سے فاز 
می شود دور و برم چون باغ وحش 

وحشت آورتر شود وحشی شبه‌ش 
می کند روی دو چشمم میخکوب 

(اغصؿ4اب سرزمینهای حنوب» 
می رود توی دلم یک لنگه کفش 

از ته دل می کے جیغ بنفش 
می رود این کفش تو از این طرف 

فکر بی‌صورد نکن ای کم شرف! 
بی‌هوا مانند دزدان حدید 

یک نفر در بینی ام ریزد اسید 
می کشد تیر خفن سابجکت من _ 

می رود این تير تاابهکت من 
هی می افتم یاد رنگ چشم او 

بدتر از آن» یاد کیش و قشم او 
یک دهان خواهم به پهنای سبد 

تا که فشمش در دهانم جا شود 
روی تلسم می رود یک لیفتراک 

می کشم تا صبح 
سینەام مشل جکوزی بی شود 

پیکرم کلا تمسوزی می شود 
کاملا مانند داور می شوم 

شامل شیر سماور می شوم! 
هر که عاشق تر بود داورتر است 

عشق از اگزوووز! ۳ خاورتر است 
عشق مجنون‌وار چون دردآور است 

عاشفی از بیخ و بن در داور است 
لطف کن یک نسخه‌ی توپی بپیچ 

زندگی قفل است و تو صاحب سوییچ 
که ای ورس شف گا 

حال و روزم ضرب گرد ای فتا! 


۱ + 
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دکتر درمانده کلی فکر کرد 
زیر لب انگار چیسزی ذکر کرد 

یک نگاهی کرد تسوی اينه 
سویم آمد تا کند موعاینه(!) 

توی حلقم یک چراع فوه کرد 
پای چشمم را نمی گویم چه کرد 

بعد کلی وقت که ویزیت کرد 
از صدای قلب وات‌ایسزایت؟ کرد 


گت کا درۃ ضر دردی ہی فواست 


«علت عاشق ز علتها حداست» 
مبتلا هستی به دردی اعلاج 

مشکلت جیزیست غير از ازدواج 
صاشقی. اما نمی‌دانی ہے که 

گمشو بیرون از مطب ای مردکه! 


گفتم: ای د کر تماق بی حيا 


پی‌ادب. من کے به تو گفتم «فتا» 
حیف من که آمدم در این مطب 

چون رطب خورده کند منع رطب؟ 
من مریضم نزد تو یا متھم؟.. 

جوف جس ام 
بعد ديدم باز داخضل مانده‌ام 

آمدم بسرون زدم در را بسه هم 
آمدم Cas‏ 

پ پ 


از مطب افسرده می ایم برون 
حالتیی دارم فراتر از حنون 
غير از اینکه نسخه‌ای در دست نیست 


هیچ دارویی برای مست نیست! 


شوخی با اشعار مولانا بیدل دهلوی 
راشد انصاری 


«محبت بس که پر کرد از وفا حان و تن مارا» 
بابا ول کن تو هم این یقەی پیراهن ما را! 
0 
«گر شود آن نرگس میگون مقابل با شراب» 
می خورم مانند برخی. دوع سردی با کباب ! 
0 
«در گلستانی که دل رابااشاراتش سری است) 


کم بگو هی سود دریا مال قوم دیگری است! 
0 


«صبحدم سیاره بال افشاند از دامان شب» 
چون طرف پرزور دیدم» خود به خود رفتم عقب! 
0 
«پرتو حسن تو هرجا شد نقاب افکن در آب» 
در همان حالت برو در رختخواب خود بخواب! 
0 
«ندیدم مهربان دل های از انصاف خالی را» 
نبینم ای پسر دیگر تو را در این حوالی ها! 
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از چراغ آباد 


فرشته مهر آبادی 
۳ ساله از تھران 
۹ ساله از اصفهان 


از چراغ اباد 


فاطمه خدایی و بهارک الهامی 
از کرمان 


حف ےر ۳ 
۱ صبا غفاری 
دس ۱ 
فائزہ غفاری ات تھے ۵ ساله از بروجن 


-- 


مائده‌السادات افضلی ۷ ساله از فارس 














در در قوی سی رسس و لو گی یی ؟ مش 3 و رقم شورہ سر ہسیٹر سور ابستت 
ال مت انوا یوب PT NEHE‏ ول 
خوی ود ا ا تتت : سی ات تفای خن ی ك 





پاک تل طبیمی ورک و پا کننده ازلیش تیا شیم زد نیم کل ختمي پوسٹوایں فشک و ساس 
ری تتقبف تحریکات آآرذیک پرست ودترای اترام را ٹرم رایت نگھیڈاڈے زہری پرست را پ رارف می تناید 
د درل رن ساو التهتیات و رگ شیر ا شتت را ت طرق می قد 





0 8 کر ےس کد ا سار می ان جوت رف ات وت 
از عکتنگی ا موخوره و متم پوس رست ختن | مہورہ | شدهای زیر یوست: صورت را لطیف و رر شی دی ند باعٹ دای 
پرست سر شی گردد وشات مو میرن 


ڪڪ م۳ ےر ےںںڈ ڪي س کک کس شش شس : wre‏ 
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e‏ وا وت > ۰ 1 ور ھا کا "۳ رہق ٩ ۹ EA ۱ ۲۰ ER‏ ۳ ۳ ۳ ے ۲ ۳ رقف تق a‏ .“0 
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# انداز ه گبر ی قند ځون در د لاب 

۵ مورد ےس أزعایشگاه رفرانس بادفت ٩۸‏ 

4 کار کرد آسان, با داقر جه الارسی 

4 ۲۰۰ حافقلد با قابلیت ار تباط با کامپیو تر 

#٭ با ض‌انسابه فار سی در مان ناب 
تنها نماینده رسمی ۱۱۵۵۷۱۹۵6 ۱۱۵۵۱6 آلمات 
شر رمیة محصولات ذنایت 

4 فروش در داروخاله‌ها و نمابند گی های سراسر شور 
[توزیع, پخش رازی] 


کے چچ چ و ہے 6 مت 


فرمان پاپ نعاینده رسس ۱ 


| ع ےھ Ea 1 e‏ ریغ وا سح یی 








با توجه به اینگه در بعضی موار د نوار ها و وسایل 
تار دخ گذ‌سته این دستگاھھا توسط |افراد متفر قه 
بسن از اتغییر ھک اڈ E‏ نم ات 


